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رومن رولان نویسنده saad le‏ وانساندوست 
فرانسوی در مجموعه‌ای باعنوان «ذندگی 
مردان مشهور» زند گی سه (Sy ate yin‏ 
بتهو ون ومیکل | 33 وتو لستم Jalota gel ses‏ 
ols‏ داده است. اين‌سه LS‏ نخستین wok‏ 
تر تیب درسالهای۱۹۰۳ ۱۹۰۶ ۱۹۱۱9 
cal oles |‏ 

ازاین مجموعه نخستین CLS‏ به‌نام Sao‏ 
بتهوون» در فروردین ماه ۱۳۲۹ توسط 
آقای محمود تفضلی به‌فادسی در آمده‌است. 
اينك خوشوقتم که ترجمهةٌ کتاب دوم» یعنی 
«زند گی میکل انز : را ه خوانتدگان 
تقدیم ,می‌دادم. 

صرف نظر از Sul‏ این OLS‏ هنردوستان 
کشورمادا تا اندازه‌ای db‏ نگارش و 
| ندیشه‌ها ی‌رومن‌رولان آشنامی‌سازد» ازنظر 

۷ 


مقدمه 

مضمون نیز تشریحز ند گی‌یکی از نوا بغ‌مسلم 
هترجهان است که متا سغانه ددایران» les‏ 
تأمی ازاو درکتا بها برده شده دیا TE‏ نجا 
که صفحات clase‏ اجازه می‌داده است ‘ 
اخیانا تویسنده‌ای با اوق مختسر ی ازز نه فی 
وشاهکارهای اورا انتشار داده است . 

در 5 Us‏ این OLS‏ مقداری از حواشی 
و توضیحاتی که Ob‏ قوی می‌رفت برای 
خواننه گان فادسی obs‏ ملال آور asl,‏ ‘ 
حذف گردید ودرمقا بل برای توضیح بیشتر 
مطالب» حواشی‌اضافی از Cob‏ بدان‌افزوده 


اسمعیل سعادت 


تهران » هشتم تیرماه ۱۳۳۴ 


os 


در موزء ملی فلودانس» مجسمه‌ای از مررمر هست که میکلآنژ 
Ola‏ نام«پیروز»۱ داده بود. جوان برهنه و خوش‌اندامی است که 
گیسوانی مجعد بر پیشانی کوتاه خویش آویخته دارد و با قدی 
افر اشته» زانو بر پشت اسیرر یشویی تهاده wal‏ آسین سیئه > 
ME‏ داده و گاو صفت سر به gle‏ گرفته است» ولی‌جوان مظفر بر 
بندی‌خویش نمی‌نگرد ودرآن دم که بایدآهنگ جا نش کند» توان 
از کف می‌نهد و دمان اندوهبار و جشمان نامسممش را از او 
می‌گیرد. بازوش‌برشانه می‌خشکد. خویشتن رابه عتب‌می‌افکند؛ 
زیرادیگر پروزی نمی‌خواهد. بروزی مشمتزش می‌کند. به‌ظاهر 
ناتح cao ys Ss‏ مغلوب است. 

این بیکر که سیمای Gl‏ مردد وظفرمندی SL‏ و پر 
شکسته را مجسم می‌کند و در میان شاحکارهای ls BT Ke‏ 
ثری اس تکه تادم بازیسین Slo‏ هنرمند»در فلودانس» دراتاق 
کارش قرار داشت و دانیل دوولتر» محرم ورازدار اومی‌خواست 
wel‏ زینتبخش مزارش کند» در حقیقت خود میکل 51 و مظهر 


1.Vainqueur 


تین pal‏ زندگی اوست . 
سر 

رنج‌پایانی ندارد وصور گونا گون‌به حود ی کیرد« گااهیی 
استبداد کود محیط OT‏ را می آ فریند واشکال و صور تهای مختلف 
تنگدستی» بیماری» eas‏ سس فا تن یامردم آ زاریاشخاص‌بدان 
می بخشد ؛ وزما نی هم در کنه وجود آدمی‌جای esa sokts PY es‏ از 
OT‏ نه کمترشوم و نهکمتر تسرحم انگیز است» ذیرا آدمی خود 
وجودخویش را برنگزیده و نخواسته‌است که pis‏ که هست باشد 
و زند گی‌کند. 

میک ل آنژ از جملهکسانی بود که در آتش se‏ د نجی 
می‌سو خت. او as‏ داشت. برای پیکاد کردن 59383 گشتن- توفیقی 
که کمتر نصیب دیگران می‌شود - ساخته‌شده بود؛ پیروز هم شد » 
و لی کدام پیروزی؟ اراده‌اش بر وزی نمی‌طلبید. پروزی مقصو دش 
نبودکه او برای نیل بدان تکاپو کند. (dls‏ در وجودش نهفته 
بود؛ tale‏ فا فرانگیزمیان کبوشی قهرمات واداده‌ای که قه‌مان 
Olas 690‏ عواطف 3 احساساتی که می‌خو استند 3 اراده‌ای که 
نمی خواست! 

ازما atl Sash ales sles!‏ بسیادی از توسنه OW‏ 
faa‏ تضاد درو نی را bas la‏ 6 ازبزد گی & حساب آودیم!ما 
هر گز نخواهیم گفت که گیتی به چشم بزرگان کوچك می‌نماید و 
روح wh‏ پروازشان در جهان ما نمی گنجد . ذیرا» اضطر اب 
روحی gle Gls‏ طبع وبزر گوادی نیست . هر‌گونه ناهماهنگی 
میان‌انسان ومحیطء میان زندگی و قوانن آن حتی‌در نزدمردان 
بزرگ نه تنها Gla‏ بزرگیشان نیست » بلکه خود دلیل برضعف 
وناتوانی آنهاست. چرابکوشيم nll‏ ضعف وناتوانی دا بپوشانیم؟ 

۱۰ 


dois 
او بیشتر‎ Se ضعیفتر است سزاواد عشق نیست ؟ به‎ GTS 
داشتن است» زیرا بدان نیاز بیشتری دادد . من‎ cuss nals 
اما نشان نر سد» بدید نمی آودم.‎ say قهرما نی که‌دست بشر‎ Gls ضر کر‎ 
انظار دا ازدیدن فقر وفلاکتهای‎ aS لیسم گس سوب‎ Fas | من ازآن‎ 
wh و ناتوانیهای دوح آدمی منحرف می‌کند » بیزارم.‎ pas 
این حقیقت دا به ملتی‌ که حساسیت فراوان در برابر القائات‎ 
گمر اه کننده وسخنان پرزرق وبرق‌دابد» گفت که: قهرمان‌دروغین‎ 
ساختن رذالت و نامردمی‌است . من تنها در جهان بك قهرمان‎ 
جهان دا آنچنانکه هست دیدن و به دوستیش‎ » ols می‌شناسم‎ 
دلیستن است.‎ 
SORE 
سر نوشت غم انگیزی که من دد این کتاب نشان می‌دهم‎ 
6 است که در شفایای وجودآدمیلانه می گزیند‎ gaps بجالیه که‎ 
دا بیوقفه‌ازدرون‌می‌فرساید و تاویر | نش نکند؛دست‌بر نمی‌دارد؛‎ OT 
بزرگ انسانی‎ ls تجسم حیات یکی از تواناترین مردم اين‎ 
است که به نام مسبحبت» در طول نوزده قرن» مفرب‌زمین مارا‎ 
با فریادهای ر نج و ایمان خود پر کرده‌اند.‎ 
خاکی ما‎ tbe درآینده: پس از گذشت قررنهاء -اگر‎ 
هنوز محفوظ مانده باشد» روزی فرا خواهد رسید که مردمی‎ 
معدوم خم شوند تا با نگاهی‎ ol Ser! پرتکاء‎ CVE, که هستند‎ 
آمیخته به تحسین و وحشت و ترحم بدان پنگر ند.‎ 
ولی که‌پهترازما آ نرا احساس‌خواهددکرد ؛ما که از کودکی‎ 
گوشت وپوستمان با این اضطر | بات‌درهم آمیخته‌است؛ ما که‌خود‎ 
دست و پا زدن انسانهایی را دیده‌ایم که از مردمك چشممان‎ 
بدبینی مسیحیت‎ SOUT که گلویمان از بوی تند همست‎ betas عزیزتر‎ 
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مقدمه 
با خبر ا ست؛ ماکه نا گزیر بوده‌ایم » بعضی مواقم بذل جهدی 
کنیم تا Bere‏ میک SN‏ دد olen‏ شك و تردید خودرا به 
گرداب دور آمر CS‏ تسلیم نساژیم. 

ای شیاوند! te Say‏ اي Talal,‏ تا که دز 
جهان هستییکام) دل اززند ee oF‏ گر ند! ای ایمان » که جز 
بی‌ایما نی به af ws‏ بي‌ایماتی بی‌ایما نی به خود» فقدان 
ole‏ وشهامت» قَمکان‌س ورقشادما نی SH‏ در تو نمی بینیم! . 
چا می‌دا نیم که‌پایه‌های پیروزی دردنا کتان برجه ار 
استواد است!.. 

و ازهمن روست که من شما chy‏ ای گامز نان طریقت مسیح 
دوست می‌دارم 6 زیرا دلم به حالتان می‌سوزد . هم دلم بحالتان 
می‌سوزد وهم غمگینی و سوداسری شما دا می‌ستا یم. led‏ گرد غم 
برجهان می‌باشید» ales oles GG)‏ می‌بخشید. جهان» ا گر 
از درد ور نج‌شماتهی شود پیشتردر فقر ومسکنت فرو خو اهدرفت. 
دد این ye‏ مرردوهاءت‌سوهاپي هدید رنج بر‌خودمی‌لرز ند 
و با yale‏ حق تمتع ازخوشبختی وسعادتی دامی‌طلبند» که اغلب 
جیزی Go‏ بدبختی دیگران نیست » نه‌اسیم و به پیشگاه د نج 
رویآودیم ols‏ راگرامی دادیم ! ستوده باد شادی وستوده باد 
ر نج! oul‏ و آن خواهران یکدیگر نه وهردو مقدسند ۰ اين و آن 
جهان دا می‌سازنه و می‌پردازنه و اندیشه‌های بز رگ را شورو 
Obes‏ می‌بخشند. اينو آن نیرو یند وحیاتند و خدایند. هر که‌این 
دورا دوست ندارد» نه این ونه‌آن هیچ CL‏ را دوست نمی‌دارد و 
هر که طعم آنها را wate‏ باشد قدر زندگی ولطف وداع گفتنش 
را نيك می‌داند. 

دومن _ رولان 
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میکل آ نژ بورژوا زاده‌ای از مردم فلورانس بود؛ فلودانسی که 
کاخهایی تاريك و برجهای‌نیزه‌سان برافراشته دارد؛ آنجا 
که تبه‌های نرم و خشك بر آسمان Ei say‏ جلوه‌ای زیبا می - 
بخشند» سروهای کوچك LE‏ دو کهای‌سیاهی را درخاطرز od‏ 
می‌ساز ند ودر ختانزیتون‌موج آسا می‌لرز ند Ogre leas Lala pa‏ 
حمایل نقره فامی خودنمایی می‌کنند؛ polos‏ زیبایی که در آن 
چهرء د نگ‌پریده و تمسخر آمیز لوران دومدیسیس ودهان بزرگی 
و مکر بارما کیاول" خود را با “oleae‏ و «ونوس clin‏ » آثار 

بوتی‌چلی۲» با آن‌موهای طلایی کم نکش‌مصادف یافتند؛ فلورانس 


۱ 1 ( ۵۳۷ ۱۴۶۹-۱) سیاستمدار ونوسندة 
مشهور ایتالیایی که درفلورانس تولد یافته است. (.-ع.) 

Primavera ۰۲ 

Alessandro Botticelli ۳‏ ازنتاشان بزدگه عص — 
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دومن رولان 
تب آلود» پرغرود فتند خویی که هپجا نات KING‏ مذهبی و 
اجتماعی آن را با تصباب گو نا گون دست به گریبان ساخته بود| 
آنجا که مر‌دمش همه آزادی AL‏ وهمه تیدا لآ بودند؛ آ los‏ 
که برای زیستن هم بهشت بودوهم دوزخ؛ شهری که در آن‌مردمی 
هوشمند ومتعص وی‌شور bounds‏ یکسا گرد امه بودقدة i,‏ 
دیگر را باسخنان slots‏ می‌آزردند. باقلبیآ کنده از بد BLS‏ 
در کمین‌هم می‌نشستنده این بدان دشك می‌ورزید ویکی دیگری 
رادر ندهو ارمی بلعید؛شهری که در آن‌روحآزادء لو ناردوداوینچی 
برای خود جایی نمی‌یافت, آنجا که سرانجام بوتی‌چلی دراوهام 
و تخیلات عارفانه فرو غلطیه و سرایا Ms‏ افکار وعقاید مذهبی 
شد؛ آ نجا که ساوو Job‏ با آن نبمرخ‌بزما نندو چشمان شرر بارش» 
شاهکارهای هثر ی رادر آتش می‌سو خت و گردا گرد آن کشیشانش 
پایکو بی می‌کرد ند و Te SVL‏ نجا که سق: تال بعدهمان آ تشز با نه 
bet‏ پیمبر را درکام سوزان‌خودفرو برد. 
eH‏ 
میکل آ نژ ازجنین سرزمینی بر خاسته بود ودردچنین‌زمانی 


جب رنسانن ایتالیاست که در سال۱۴۴۴ درفلورانس متولد a‏ ودرسال 
۰ ددهمان شهر وفات‌بافت. اوشاهکارهای Soy‏ داردکه‌مع‌مترین 
آنها عبارتند از؛ «تولد ونوس»» «بهار» و«خانواده‌مقدس». 

alia Savonarole ۱‏ و خطیب‌پرشود مذهبی‌که مدتی‌غیر 
مستقيم برفلودانس حکومت می‌گرد و سیاری از IT‏ هنری راکه 
مخالف با مذهب تشخیص میداد به آتش می‌انداخت؛ ولی چون مورد 
تکفیر پاپ قرارگرفت: اورا در آتش سوختند. سخنان ساوونارول دد 
بوتی‌جلی تأثیرعمیقی بخشید وافکار اورا به‌کلی متوجه مذهب نمود. 

(.¢--) 
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ز ندگی میکل آ نز 
می‌زیست وا ندیشه‌هایش‌تحت FG‏ پندادها وهیجا نات والتها بات 
چنین Oe‏ وزما نی‌نشوو نما می‌بافت. 
Seng ale‏ او با عم میهناتش Gh se‏ فبوده ate baw‏ و 
نبوغ آزاده‌اش مجامع هنری و میل به‌تصنم و رئالیسم سطحی و 
سانتیما نتالیسم و تدقیق‌مفرط و بیمار گو نآ نان‌دا به‌دیدء تحقیرمی- 
نگریست. باآنها به‌خشونت رفتاد می‌کرد» Call‏ همه دوستشان 
می‌داشت و برخلاف sob J‏ داوینچی که به زژاد oS‏ خوش 
اعتثایی نداشت» او وقتی که ایا Cree‏ غر بت می‌افتاد» 
دوری Gees!‏ سخت, نجش می‌داد. درتمام مدت عمر با SLEW‏ 
توانفرسا دست به‌گربیان بود تاشاید wiles‏ در فلورائس ذیست 
کند. لیکن‌هموانه puck‏ موفقیت مواجه می‌شد. درتمام لحظات 
دردناك جنگ با فلورانس op‏ 95519 می‌کرد» «حتیا گر نتواند 
زنده به وطن PE‏ با LY rae‏ مرده در IB‏ زاد و بوم 
نيا کانش سر بر بالین BLT‏ گذارد.»۱ 
ol,‏ هنرمند فلورانسی برخون و نژاد خویش می‌بالید و 
حتی بدان بیش از نبوغش مباهات می‌ورزید. به‌هیچ کس اجازه 
نمی‌داد» او دا درعداد هنرمندان به‌شمار آورد 3 می گفت: «من 
میکل | نیو لوی پیکرساز نیستّم۰۰. مخ سکل. | واه بواو ناروتی۲ 
هستم ی 
میکل آنز طبعی اشرافی داشت و به‌تمام پندارهای این‌طبقه 
lo T G > gaia lb‏ که می گفت: «هنر با w‏ در دست اشراف atl,‏ 


1 دریکی از اشمارش می‌گوید: «من مر گک دا عزیزمی‌دادم» 
تیا تنها پس‌آزم رگك: من به‌درك oS aa‏ بازگشتن به میهن‌که درهای 
oF‏ هنگام Sle‏ به‌رویم بسته‌است» نایل می‌شوم.» 

Michelagniolo Buonarroti ۲ 


۱4۵ 


رومن رولان 

نه دردست تودهٌ مردم.» معتقداتش در بارءٌ خانواده» مذهبی و 
قدیمی و تا | ندازه‌ای خشونت آمیز بو درقبال حرمت آن؛ برای 
هیچ چیزارزشی نمی‌شناخت وازدیگران نیزمتوقم بود که دداین 
باره به‌معتقدات ورفتار او galt‏ جویند. وجنانکه خود می گفت 
حاضر بود پرای میهن . خودش را چون بنده‌ای بفروشد . 
باید گف ت که دراین اعتقاد مهرومحبت plate paw‏ نداشت؛ به 
طوری که برادران خود را با نظر حقّارت می‌نگر یست و نسبت 
بدا نهااها نت روا می‌داشت. به‌راستی‌هم آ نها سزاواد جنین‌رفتاری 
بودند. برادرزاده‌اش را که Sols‏ دارایی او محسوب می‌شد؛ 
تحقیرمی‌کرد. لیکن با این‌حال میکل آ نژ در وجود کسا نش نژاد 
ودودمان خویش را متجلی می‌دید و آنها را Ol pew‏ ما ینف ONS‏ 
ان نژاد درخور احترام می‌دانست. همه‌جا در نامه‌های خوداز 
این کلمه ok‏ می‌کرد : «نژاد wea, be‏ نوادمان را حفظ کنیم vee‏ 
نگذادیم نژادمان معدوم شود ...۰ » 

او Livy‏ موهومات و تعصبات این نژاد محکم و نیرومند 
مقید بود. وجودش‌ازخميرء همین موهومات وشسیات SES‏ گر a‏ 
بود , ولی اذاین (tile p>‏ جستن کردکه han‏ بر گیهای cul‏ 
نژاد خرافاتی وموهومبررست را زدود. esl‏ آتش » نبوغ بود. 

ادتزتن] 

هرکه نبوغ دا باورندادد » هررکه ازکیفیت نبوغ بیخبر 
است »کافی است نگاهی بهمیکل [ نژ بیفکند ۰ تادیخ ska‏ ندارد 
که نبوغ , انسانی دا تا این حد جولانگاه خویش کرده ath‏ » 
گفتی نبوغ و او از دو طبیعت کاملا متمایز خلت aL,‏ بود . 
نبوغ همچون فاتحی در وجود او جولان می‌داد واراده‌اش‌را در 
Jit‏ خوداسیر کرده بود» Solus‏ دیگراراده وقلب din jie‏ 

۱ 


ز ندگی میکلآ نژ 
Ne os‏ نقشی برعهده نداشتند. این نبو غ هیجان خشم | لودو نیروی 
سهمگین Soy Shs‏ مر گز درجسم و روح فوق‌العاده ناتوان 
وی نمی گنجید . 
ob‏ دایماً درالتهاب وجوش و خروش به‌س می‌برد. تب و 
تاب Sos‏ عظیم و خارق‌العاده‌ای که سرایای وجودش را دد بر 
گرفته بود» اورا اجباراً ols‏ می‌داشت که ol gem‏ در کوشش 9 
تلاش باشد. تلاش و کوشش ی که آرامش نمی‌شناخت وحتی یك‌ساعت 
از تلاطم نمی‌ایستاد. خودش می‌نویسد : 


Sx‏ کاس وا نمی‌توان یاف ت که جون من قوایش تا 
این حد زیرضر بات کار خسته و کوفته شده باشد. من 
جز ش و روزکار کردن به جیبزی نمی ندیشم ۱ 


این احتیاج به‌ش و روزکار کردن‌که ناشی Chal‏ بیمادی 
درو نی بودء تنها موحب نمی‌شد که مسئولیتهارا برروی هم بینبارد 
و پیش‌ازحدتوانایی سفارش بپذیرد» بلکه احتیاج مز بور به نوعی 
جنون تغیرماهیت داده بود. می‌خواست از کوهها مجسمه بسازد؛ 
اگر sols‏ آرامگاهی بنا گذارد « سالها وقت خویش را در 
انتخاب تخته سنگها یاساختن جاده‌برای حمل آ نها به‌هدرمی‌داد. 
می‌خواست‌همهٌ کارها به دست cits ge‏ سامان گیرد: خودش مهندسی 
کندو خودش سنگها را بتراشد و خودش به‌تنهاییکاخها و کلیساها 
را پنا نهد . زندگی سخت و طاقت‌فرسایی داشت . حتی خواب 
و خوراك را از خود سلب کرده‌بود . در نامه‌هایش هر دم این 
بر‌گردانهای ندبه آمیز دا سرمی‌داد : 


۱۷ 


دومن رولان 
کمتر فرصت‌غذاخوردن log‏ م ی کنم. فرصت غذ | خوردن 
ندارم... دوازده‌سال‌است که تنم را less‏ خستگیهای 
جا نکاءتباه می گردا نم» ازضروریات: ند گی بیبهرهام۰.. 
يك‌شاهی ندادم ‘ لختم و از هزاران cars‏ د نج می- 
برم۰۰.در نهایت تنگدستی‌ومر ارت‌روز گادمی گذرانم... 
با تهیدستی دست به گريبانم Cf‏ 


اين تهیدستی تصور موهومی بیش نبودا. میکل آ نز ثروت 
داشت » ثروت فراوانی هم داشت ولی برای اوثروت متضمن > 
قایده‌ای توانست بود ؟ او درمنتهای فقرومسکنت eS‏ کرد 
و به‌ کار خود همچون اسبی به‌سنگ عصاری وابسته Bog‏ هیچ کس 
نمی‌فهمید که دلیل تحمل این همه ر نج وعذاب چیست» هیچ کس 
ثمی‌دانست که او jaa)‏ برارادء خود تسلط ندارد که بو اند 
حویشتن را ازاین شگنحه‌ها رهایی بخشد » هر ها تست که تحمل 
شکنجه برای چنین طبیعتی اجتناب ناپذیر است . حتی پدرش که 
وجوه شباهت فراوانی با فرزند خود داشت» زبان به ملامت او 


کشود 3 دریکی از نامه‌ها یش نوشت : 


براددت به من می گفت که تو در صر‌فه‌جویی افراط 


a |‏ سین oF nal‏ میکل اش , در خانه‌اش edly‏ دد رم ۷ تا 
Ub Gab gD ۰‏ یافتند که معادل چهار تا پانصد هزار فرانك 
امروزیست . «وازادی» تذکره نویس هنرمند؛ می‌نویسد که ۷۰۰۰ 
دوکا دردونویت به‌برآدرزاده‌اش وبه‌خست‌گز‌ارش۰ ۲۰۰ دو کاهدیه‌کرد 
و درفلورانس‌هم Shey ose‏ زیادی پول شش‌خانه وهفت‌قطعه زمین 
داشت ولی خودش آذاین داراییمتمتم نمی‌شدوهمه را به‌خاطردیگران 
خر ج bu‏ , 

YA 


ز ندگی میکل[ نژ 
۳ به god‏ فقیرانه‌ای روز گاد می گفتد‌انی ۱ 
صررفه‌جویی خوب است. اما 800 jas lay‏ ستن‌صورت 
مذموم و نا سندی دارد که‌قهر ai glad‏ دا برمی‌انگیزد؛ 
as‏ دا ore‏ هی 5 ails‏ و جسم و روحت را 
تباه می‌سازد. تاوقت ی که از طراوت و شادابی جوانی 
بر خورداری: روز گارت مب 5985 Parr‏ همین که 
خزآن‌بیری در رسید» larly‏ و ناتوانیها که دراعماق 
pce‏ ند کی ناستوده cing‏ بازی Sle Sates‏ » 
به‌یکنایه آشکار خواهند شد. زنهاد از فتر بیرهیز . 
دامن اعتدال را ازدست منه وخود را از | aot‏ لازمةٌ 
Sas‏ اس ee. eee‏ از افر LI‏ درکار بر حذر 
باش۰.۰. (۱۵دسامیر ۱۵۰۰) 


Jo‏ هیچ oll ch‏ نصایح کار گر نمی‌افتاد. هر گزحاضر 
نبودشا یسته‌ تر وا نسا نیتر با خویشتن‌رفتار کند. خورا کش‌تنها | ندکی 
نان وشراب car da coy‏ چند ساعتی سر بر بسترراحت‌می‌نهاد. 
هنگامی که در بولونی! دست‌اندر کارمجسمهةٌ بر نزی‌ژول دوم بود؛ 
برای خود وسه‌دستیارش فقطيك تختخواب‌داشت. ao 9 GUL‏ 
به‌خواب می‌رفت» يك روز که می‌خواست پاهای آماس کر Flos‏ 
را از Oke‏ جکمه‌ها در waa‏ ناجار lg fos‏ رادرهم شکافد؛ با 
این حال همراء باجکمه‌ها قسمتی ازپوست‌پاهایش نیز کنده شد. 
همان‌طور که پدرش‌می گفت» بی‌اعتنایی le jas Jlisos‏ بت 
اصول بهداشت» سرانجام مو جب بروز امراض گونا گون گردید. 

از نامه‌هایش ie‏ بررمی aS cal‏ عوار‌جهارده تاپا نزده‌بیماری 
Bologne‏ .1 
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رومن رولان 
سخت در وی پدید آمده بود . جندین Gob‏ تاآستانة مرک 
بدرقه‌اش کرد. از دردچشم و دندان وس و قلب دنج می‌برد . 
بیمادی‌اعصاب چنان آزارش می‌دادکه نمی‌توانست شبها بخوا بد. 
حتی خواب‌هم خود رنجی‌برر نجهایش می‌افزود. پیری‌میکل آنز 
خیلی زود فرارسید. هنوز چهل‌ودو بهار از عمرش سپری نشده 
Soy‏ احسای فرتوتی‌در خویفتن می‌کرد. درچهل وعشت‌سالگی 
نوشت» که به دنبال يك‌روزکار al‏ جهار روزاستراحت کند . با 
این‌همه درموافع بیمادی باسماجت‌عجیبی OB pd sl‏ مر اقبتهای 
پزشك امتناع می‌ورزید. 

این کار و فعالیت غیرارادی» عوادضی به‌مراتب شومتر و 
bs‏ نباد تر از نجه دز YL‏ گفته شد» در قوای SR ea?)‏ آ نز 
بدید آودد. (toes‏ نیروهای روانیش دامی‌فرسود.او این بیمادی 
۳ از بدر Sola‏ برده بود. درسنین حوانی م ی کو شید» بدرش را 
که ازقرارمعلوم گاهگاهی پیسیب cates los‏ واضطراب می شد » 
تسکین بخشد» و لی‌میکل آ نژ خود گر فتارشکنجهٌروحی بیشتر ی بود. 
فعا لیت وقفه نا ss‏ وبا لنتیجه خستگی جانکاهی که دد سر أسر عم 
يك‌دم مجالش نمی‌داد ند» وی‌را جنان دست بسته و بلادفاع تسلیم 
کج ندیشیها و آشنتگیهای روح بد گما نش ساخته بود ند که نسبت 
به‌همه» اعم‌ازدوست ودشمنوپدرو برادر و پسر‌خوانده شدیدا ظنین 
می‌شد. گویا نسبت بدانها از آن‌جهت بدگمان پودکه به‌تصوراو؛ 
- از هرچیز وهرکس OIG‏ دمتوحش بود ۱ . به قسمیکه 
حتی کسان وبستگان نزدیکش برنگرانی مداوم او می‌خندید ند 

نداشته wish‏ باچشمان Sb‏ به‌خواب روید...» ۱ 

۲۰ 


نی میکلآنز 
و به‌باداستهز | وملاعتش می گررفتندا . به‌قول‌خودش la‏ نندآدمهای 
مالیخو لیا بی‌یاحتی‌دیو انه‌ها» روز گارمی گذرا نید. از بسد نج‌می- 
کشید» به تحمل آن خو گر فته بود و از آن لذت تلخیاحساس‌م ی کرد: 


من ازهر جه د نجم رافزو نت کند ty‏ بیشتر لذت‌می بر م . 


در هرچیز» حتی درعشق ۲ وخوشی ۲ ۰ موضوع ومحملی 
برای ر نج کشیدن ug‏ جست : 


Oss‏ من غم‌خوردن است. 


هیچ موجودی‌کمتر از او برای شادی و tte‏ از او برای 
تحمل‌ر نج ومحنت ساخته نشده بوده درصحنةً بهناور گیتی» او جز 
رنج چیزی نمی‌دید وجز رنج چیزی احساس تمی کرد . clr‏ 
بد بینی‌جهان دا می‌توان ules‏ فریاد hk‏ نهفته دید : 


هزار Gols‏ به cock‏ نمی‌ارزد.ه 


عد > لا 
۱ درنامه‌هایی که به بر‌ادرش «بواونارو تو»‌می‌نویسد»می‌گوید: 
(مرا مسخره sagen‏ . انان gid ule‏ را مسخره‌کند. rll cylos‏ 
جسم وجان خویش ترسیدن ودر BLS‏ ووحشت به سر‌بردن» GI po‏ 
ندارد.. . آدم خوب است همیشه در بیم وهراس باشد ...» 
۳ «برای عشاق» کمال‌لنت‌که آتش میل دافرومی‌نشاند.کمتر 
از مسکنتکه آسترن آهیتخالبیت: soa CF pou‏ 9 
۳ ۰ هر چیز کم رابه‌اندوه‌می آورد. .حتی‌خوشيهاهم به‌سبب فقدان 
دوامی‌که‌دارند؛ روح‌مرابیش ازمصایب می آزارند وازپای درمی آودند.» 


۳ 


رومن رولان 

کندیوی می‌گوید: «شور آدامش ناپذیرش اودا تقر یبا به 
کی از مصاحیت 8 مردم بر کناد می‌داشت.» 

میکل آ نژ دایماً در گوشهٌ تنهایی می‌زیست: زیرا اذمردم 
نفرت‌داشت ومردم نیز ازاو بیز ار بودند. دوست می‌داشت» # 
دوستش نمی‌داشتند. به دید ستایش و تحسیتش می‌نگر بستند و لی 
از او می تر سیدند... 

سرانجام حس‌احترام عمیتی‌دردلها بدید می‌آورد. cals‏ 
افتخار قرن خویش می‌نشیند. آنوقت قدری آرام می گیرد ۰ او 
مردم را از بالا می‌بیند ومردم اورا اذپایین. ولی‌هیچ گاه‌ازحالت 
انفراد برون نمی‌آید. اگر برای تمام موجودات جهان حتی 
حعبر ترین pels‏ ترین jal‏ است که Claas.‏ در آغوش 
محبت دیگری بیار امد» او درتمام لحظات Obs‏ ازاین نعمت» 
نعمت‌عشق ودوسئتی یك‌زن» بینصیب lage‏ ند. فعط در اسهات od‏ 
وتار زندگی او لحظه‌ای ستارء سرد عشق بی‌آلایش ذنی به نام 
و یتوریا کولوناا می‌در خشد وسیس خاموش می‌شود . cobb‏ اورادد 
میان دارد وتنهاشها بهای سوزان اندیشه‌یعتی خواهشها وروّیاهای 
هذیان آمیز اوست lS‏ ین پردء سیاه‌رادرهم‌می‌درد واز آن‌می گذرد. 

ch‏ چنین پرد؛ سیاهی هیچ گاه lee‏ بتهوون واطر افیا نش 
he‏ نبوده است» جرا کهاین‌ظلمت قلب‌میکل BT‏ را درخود فرو 
گرفته بود. تهوون از دست مردم تمائه غمگین می‌شد» ۵ گنه 
خود فطر bs‏ 3 دلیز نده‌داشت و آرزومند شادی بود. oe‏ اجه فیک | 3 
باغم به‌هم آمیخته بود»غمی که OT sles‏ هقی Sous‏ غریزه 
از آن می گر یز ند .او گردا گرد خود SME‏ به و جود آورده بود. 

این‌هم چندان اهمیتی تداشت چه؛ به کنج عز لت‌خزیدن و 

1. Vittoria Colonna 
YY 


ز ندگی میکل PI‏ 
ازمردم گریزان بودن دا به نحوی می‌توان توجیه کرد. بدتراز 
همه این بود که او با خودش هم تنها بود » حتی باخودش هم نمی- 
توانست زند گی کند؛ تسلطی بر اراده‌اش نداشت» دای ۳ خود 
درکشمکش on‏ قوای حیاتیش رابه تحلیل می‌برد» زیر آنبو غش 
همنشین ودمساز دوحی Soy‏ با ان سنخیشی مذاشت . برخی بر 
آنند که کلك post‏ بر‌پیشا نیش خط جور و ستم کشیده بود و به 
این‌علت نمی‌توا نست chee‏ از آرزوهای خود راتحتق بخشد و 
leak 5s 1 She‏ ین قاس teed gh‏ بل که خودش بود که به خودستم روامی- 
داشت. دمز بد بختی و تیره‌روزی val‏ دیا به گفتة دیگر » آنچه 
gd Sh)‏ ۳ ۲۳ ذودثا fo‏ را توحبه می‌کند » در سستی اراده و 
ine‏ خصوصیات روانیش نهفته‌است. این حقیقتی است که کمتر 
بدان‌توجه کرده| ند ویا CF > LST‏ توجه بدان راداشتها ند. 

درهتر و قوستاستي ودر Sele ls‏ وافکارش صاحب عزمی 
متن و اسئواد نبود. Ole‏ دو اش » دوطرح و دوحهت gals‏ نبود 
مصممانه نها ی از ise‏ داستان ساختن آرامگاه ژول دوم۲ 
جلوخان سن‌لوران۲ key‏ بر خا نو bol‏ مدیسیس۲ خود ig‏ ین‌شاهد 
این مد‌عاست ۰ دست Lg labo!‏ می‌شد ولی هر گنق موفق به 
اتمامشان opel‏ گر هوق هی Gilg‏ ونمی‌خواست. تازه درا نتخاب 
طریقی عزم جزم‌کرده بود. که نا گهان ازنتفه خویش منصرف 
می‌شد. دراواخر wal So pe‏ | ره انجام نمی سا نید ‘ زیرااز 
هر‌چیزی بیزار شده بود. بعضیها چنین ادعا می‌کنند که کارها را 
پذ 995 ay‏ گرده‌اش تحبیل می‌کرده‌انفه بدین گو نة می‌خواجند 

مسئولیت این نوسان دایمی ازيك‌نقشه به da‏ دیگر را به کی دنت 
Jules II 2. Saint-Laurent‏ .1 
Medicis‏ .3 

rr 


رومن رولان 

حکمرانان وقت بیندازند. آنها فراموش می‌کنند که ا گر جدا 
ازقبول سفارشها و دستورهایآنان امتناع می‌ورزید» هیچ يك از 
آنها نمی‌توانست Anti‏ خویش دا براو تحمیل کند؛ ولی او جر ch‏ 
اتخاذ Guia‏ تصمیمی دا نداشت. 

انسان زبون و نااستواری بود و این ضعف و ناتوانی در 
تمام حرکات وسکناتش بهچشم می‌خورد. سست اراده و کم‌جر نت 
بود و بروجدان خویش تسلط نرومندی نداشت. Ole‏ هزاران 
وسواس وتردیدکه انسان ۳ شهامت در بر خورد باآنها همه رابه 
ch‏ سو می‌افکند» دست by‏ می‌زد. احساس مفرط مسئولیت او دا 
اجباراً il»‏ می‌داشت »که بیش با افتاده ترین کارها راکه هر 
سرکار گر ساده احتمالا بهتر ازاو انجام می‌داد», خود بر عهده 
بگیرد. نه قادر بودتعهداتش را انجام cams‏ نه می‌توانست از آ نها 
ji po‏ کند. 

ترس و محافظه‌کاری در وجود او انسان زبونی دا یدید 
آورده بود. همان کسی که ژول دوم «عول‌انگیز» ش می‌خواند؛ 
وازاری‌باصفت«محتاط» توصیقش می کند(وفی‌الواقم هم‌فوقالعاده 
محتاط بود.) وهمان کسی که« بیم وهراس دردل همه» حتی‌دردل 
lal‏ میا نداخت»؛ خوداز همه بیمناك بود. در بر برشاهز اد گان 
زانوی عجز بر زمن‌می کوفت وحال آ نکه خود بیش ازهمه کسا نی‌را 
که درمتا بل شاهزاد گان زبونی نشان می‌دادند » به pod bus‏ 
می‌نگربست و آ نها را با نامدخرهای‌پالانی شاهزاده‌ها» می‌خوا ند. 
می‌خواست از دست lel‏ بکریزده ولی همچنان می‌ماند و طوق 
اطاعتشان aly‏ گردن می‌نهاد . نامه‌های‌توهین آمیز آ نها دا تحمل 
می‌نمود ودر جوابشان پیشانی خضوع برزمین می‌سود. گاهگاهی 
پرمی آشفت و باگردنی افراشته سخن می گفت» ولی باذهم ما نند 

rf 


ز ند قی میکل ] نژ 
همیشه ازدرتسلیم درمی آمد. تاپایان عم‌برای ghar‏ خوددست. 
وبا می‌زد» اما Sous‏ مبارزه در حخویشتن نمی‌یافت. کلمان ee‏ 
که بررخلاف آ نچه شایم است » نسبت به میکل نژ از dem‏ پا پها 
Glee‏ بود» ازضعف روحی او اطلاع داشت وبه SE‏ رقت 
مي 298 3 ازاوحمایت و wh‏ 
درعشق تمام وقار ومناعت طبع خود رااز کف می‌داد. در 
بر برشخص بیمقدادی چون«فبودی پوجیو»اظهاد بندگی‌می کررد. 
موجود دوست داشتنی odd‏ اهمیتی ما نندتوماس دو کاوالیوری! 
را«نایفغة توانا» می‌خواند. 
از Lea!‏ که بکذريم » عشق بهزبونیهای میکلآ نژ صورت 
cot tk‏ می‌بخشید . به‌راستی هم ضعف و زذبونی وقتی Bawls‏ 
ترس باشد » سخت دردناك است . این است که من شرط اتصاف 
نمی‌دانم» که این:ز بو نیها دا ننگی‌برای میکل آنة په‌حصساب آودیم. 
نا گهان هیجان وحشت واضطراب بر اومستولی‌می‌شد» از گوشه‌ای 
به گوشةٌ So‏ ایتالیا می‌گربخت. همه‌جاکابوس ترس و وحشت 
آزارش می‌داد. در سال ۴ ازشتیدن داستان خواب یکی از 
دوستانش متوحش گردید des‏ از فلورانس GL‏ به گریز نهاد . 
يك بار دیگر درسال ۱۵ وقتی که فلورانس در tale‏ محاصرء 
دشمن بود و اووظيفةٌ دفاع‌از زاد گاهش‌را edged‏ داشت» به‌و نیز 
فرار کرد » وحتی تصمیم گرفت de‏ انسه پناه پرد. ولی‌سر | نجام 
1 عم ای من آن مهارت دا ندارم‌که در بحر مواج نبوغ 
توأنای شما شناکنم» نبوغ شما برمن خرده نخواهدگرفت وبه‌تاتوانی و 
بیکفایتی من به چشم تحقیر نخواهد نکریست؛ زیرا می‌داندکه مرا 
یارای آن‌نیست‌که‌بااو paling‏ خیزم...» Ub)‏ میکل ST‏ به کاوالیوری 
مورخة اول ژانویهٌ ۱۵۳۳) 


۳۵ 


رومن رولان 

از کرد خویش شرمنده شد وبرای جبران آن به‌شهری که هنوز 
Lalo‏ محاصره بود باز شت وا پایان برد دست از ظیفه‌اش 
بر نگرفت. بدبختانه فلورانس ازپای در آمد Ol Dsl‏ به‌شهر 
داخل شدند وشمشر ایذا وشکنجه بر بالای‌س‌مردم میهنیر‌ست OT‏ 
دیار آویختند. اینجا Go‏ وحشت و ناتوانی میکل آنژ به‌وصف 
درنمی آمد! ترس‌اورا بر آن‌داشت causal‏ والودی Valori‏ 
قاتل‌دوست آزاده‌اش با تیستادلاپالا ‘Battista della Palla‏ 
گردن نهد و با کمال تأسف دوستی یاران تبعیدی خویش دا هم 
انکار کند. ۱ 


1 لیوناردو برادرزادهٌ فیکلآ + به‌وی اطلاع می‌دهدکه در 
فلورانس او را ee‏ کرده‌اند که در رم L‏ تیعید شدگان فلورانسی 
ارتباطاتی دارد. میکل ST‏ ضمن‌نامه‌ای به‌برآدرزاده‌اش چنین می‌نویسد: 

2.. .من‌تاکنون از حرف‌زدن ومعاشرت با آنها خودداری‌کر ده‌ام 
ودر آینده نیز بیش از پیش خودداری خواهم‌گرد.۰. من با Sek‏ 
وبمویژه با فلودانسی‌ها حرف‌نمی‌زنم. اگر در خیابان‌کسی به من سلاء 
کند: ad‏ جاره‌ای ندارم Se‏ اینکه دوستانه سالامش \b‏ جواب eae‏ 
لیکن بیآنکه‌حرف دیگری بزنم می‌گندم. آگرمیدانستم‌فلورانسی‌ها 
چه pid‏ هستند» حتی جواب سلامشان را هم‌نمی‌دادم . .« 

علاوه بر آن میکل آنژ منکر این حقیقت نیزمی‌شودکه حنگام 
بیماری > Gb‏ سنروزی‌ها (Strozzi)‏ مهمان بوده‌است: 

«اما راجع ده آنکه مرا ملامت می‌کنندکه هنگام بر ماری‌در خانه 
ستر‌وزی‌ها مهمان بوده‌ام ودر آنجا پرستادی می‌شدم » whl‏ مگومم‌که من 
Glos‏ آنها نبوده‌ام , Hs‏ دراتاق «لیوجی‌دل‌دیچیو» منزل داشتم.» 
onl)‏ شخص al Kwa‏ ستروزی‌ها بوده است.) - اما مهمان بودن 
Si, a‏ در منزل ستروزک‌ها 4s‏ قدری بدیهی وتردید pial‏ است‌که 
خود او دو سال قبل از wT‏ به پاس مهمان نوازی روبرتوستروزی: 
محسمه‌های«بردگان»را( که‌اکنون‌درموزه لوود است ) هرا یش‌فی ستاده‌بود. 


۳ 


ز ندگی میکل آ نز 

می‌تر سید واز ترس خودسخت خجلت می کشیدو در خویشتن 
احساس حقارت می‌کرد ؛ تا آ نجا که ازفرط انزجار و بیزادی از 
خود به‌بستر بیماری افتاد. دلش می‌خواست هرچه زودتر به آغوش 
مرگ ly‏ برد Coley ol.‏ به قدردی شدید بود که اطرافیا نش 
تملگی اورا در آستانةٌ مرگ می بند آشتند . 

و لی نمی‌توا نست بمیرد» نبروی پر تلاطمی دراعماق وجودش 
درتکاپوی زیستن بود و برای رنج دادن او هرروز شور وهیجان 
تازه‌ای به‌خود می‌گرفت . ای‌کاش می‌توانست لااقل خود دا از 
جنگال کاروفعا wile ed‏ ولی این کار از حبطهة قدرت او خارج 
بود . نمی‌توانست خویشتن را از کار کردن بازدارد . کادمی کرد 
LT Js‏ به‌راستی او بودکه‌کار می‌ کرد ؟ نه » اوبه کوشش و تلاش 
وهمچون دوزخیان‌دا نته به گرداب عواطف پرمیجان ومتضادخود 
oat‏ می‌شد . دریکی ازاشعارش که محتمل cul‏ درسال Vary‏ 
سروده باشد » چنین می گوید : 


وای برمن! Slo‏ بر بد بختی مرا که درس‌اسرروز کار 
گذشته‌ام حتی ch‏ روز هم که از آن خودم بوده cash‏ 


نمی یا بم. 


و در شعر دیگر خدا را مخاطب قراد می‌دهد و با sk‏ 
نومید| Clas‏ می‌گوید : 


خدایا! Hh los‏ کیست که بررمن بیش از خو دمن تسلطدارد؛ 


تنها آرزویش این بود که م SF‏ هرجه زودتر به‌بردگی 
۳۷ 


رومن رولان 
و سرگردانیش Ob‏ بخشد. ببینید با چه حس‌تی اذ آنها که 
مرده| ند ok‏ می‌کند: 


شما Ko‏ ازد گر گونی وجود یاتنیر خواهش نفس بیم 
ندادید ... توالی ساغات مقیدتان تمی‌دادد ¢ shel‏ 
وتسادف gio tite Lyle‏ ثمی کفند. نمی‌توانم اینها دا 
پنویس و برسعادتتان غبطه نخورم. 


مردن ! دیگروجودنداشتن ! So‏ خودنبودن! ازچنگال 
استبداد زمانه وارستن!و از اوهامو خیالات واهی خویش‌فار غ‌شدن! 


آی GU byes‏ ! کاری کنی د که من دیگر به‌حال خو یشتن 
باز نگردم ! 


eK 
2 این فریاد دلخراش دا از سیمای اندوهباری که‎ tye 
leds ی نگ ال واضطرآب آهیق « هنوز‎ Fuss ۳ موزء کابیتول‎ 
. می‌شنوم‎ Ok می‌نگرد» به گوش‎ 
میکل] نژ اندامی متوسط وشانه‌هایی فراخ وهیکلی دد‎ 
وعصلانی نرومندداشت وکار و زحمت تناس قواره‌اش را به‌هم‌زده‎ 
دفتن سرش را بالا می گرفت » بشت را به عقب‎ oly بود وهنگام‎ 
۰ خم می‌نمود و شکم را به‌جلو می‌داد‎ 
نیمرخایستاده‌ای که‌فرا نسوا دوهلندازمیکل آ نژساخته‌است»‎ 
دارد. يك شنل دومی بردوش انداخته و کلاه‎ A elu لباس‎ 
بزر گی‌از نمدسیاه »95 کشیده‌است. پیشانی پر چین و چرو کش‎ 
۳۸ 


Fu 5‏ میکل ۲ اژ 

درمحاذات جشمها Sod‏ بر آمد گی‌دارد. موهای مشکی کم پشت 
وژولیده وتابد‌ادی سر گرد و کروی شکل‌اودا می‌پوشاند. درون 
چشمهای ریز و اندومناك و KG Sle‏ و Fob‏ خالهای متمایل 
به‌زرد و آبی دیده می‌شود . دوی بینی پهن و داستش که «توری 
جیانی» مشت محکمی بر آن کوفته بود» بر آمد گی کوهان‌ما نندی 
جلب‌نظر می‌کند و دو شیارعمیق پره‌های بینیش دا به گوشة لبها 
سم ی مان . دهانی ET‏ وظر یف دارد ولب زیرین از لب 
Soil YL‏ پیشرفته‌تر می‌نماید . دو طرف گونه‌های استخوانیش 
را موی تنکی می‌پوشاند و دیش دوشاخی » تقریباً به‌طول جهاد 
تا پنج «پوس»۱ ۰ چانه‌اش را از نظر مستورمی‌دارد . 

درسیمای او بیش ازهر‌جیز نگرانی واندوه نمایان است. 
جهره‌اش‌درست همان چهر؛ پر تشویش وفرسوده ازبد گمانی pat‏ 
دتاس»۲ است . جشمان Pil gb‏ دلها را به‌رقت می‌آورد و 
به‌خود می‌خواند . 

re 

ددیغ نودذیم دعشق و دوستی بی‌شایباً خویش دابهپیشگاه 
این dia im‏ که درتمام دوران حیات درتب عشق می‌سو خت وهمه 
جا پا سردی و بیمهری dol ge‏ می‌شد » تقدیم دادیم. ۱ 
در سراسر عمر با بزد گترین بدبختیهایی که ممکن است 


به آدمی روی eval‏ دست به 5 cls‏ بود. باچشم جود می‌د ید که 


Pouce ۱‏ معادل ۲۷ میلیمترکنونی‌است. -م. 

Tasse ۳۲‏ )1090 - ۱۵۴۴) تاس‌گوینده نامدار ومحنت 
S25‏ ایتالیاکه از دست حقناشناسی شاهزادگان gis Whi!‏ سیاربرد 
ویکی از آنها او را به‌بهانه دیوانگی‌هفت سال تمام به زندان انداخت. 
تاس درنهایت تبره دوزی و درماندگی JI,‏ د حیان‌گفت. 


۳۹ 


| 
رومن رولان 

میهن عزیزش در Gobel as‏ دست و با fai jee‏ می‌دید که ایتالیا 
قر نها io yc‏ تاختو تاز وحشیان وستمگران خو آهدشد ؛ می‌د ید که 
آزادی زیرجکمه استبداد oe‏ می‌دهصه ؛ میدید a5‏ دوستاً نش 
یکی پس از دیگری نابود می‌شوند و بالاخره می‌دید که انوار 
ILE‏ هثر » هرروز تیش از بیش در cul’ eles sf‏ فرومی‌رود ۲ 
تاریکی ثب همه‌جا را فرا می‌گرفت وهمه‌چیزدا درخود 
فرو می‌برد واو در آن as Ola‏ وتنها می‌ما ند. i es Too‏ مرگ 
وقتی as‏ گذشته می‌آندیشید» حنی این تسلای خاطررا هم‌نمی‌یافت 
که بگوید | salt‏ راکه هی پا مسبت و می‌توانست یه و جود ارو 
از خود به باد کار گذاشته است. می‌دید که عمری دا به بطالت 
o> qu ly digas tonal gas‏ دریای معبود Wises) yim‏ واز آن 

لذتی نچشیده‌است. 
مدت نود poe lle‏ جخویش را بی | نکه ch‏ روز mls‏ 
یا dL‏ روز elt ay‏ هش AiG,‏ کی گنه به کار توانفر‌سایی پرداخت 
و بااین‌همه نتوا نست Gas‏ از نقشه‌های‌بزر گ خود God‏ بخشد. 
eb‏ از آثاد گرآتمابه‌ای که بیش از همه مورد توجهش بود؛ 
به سازمان نرسید» Log‏ مد مضحکی‌موجب oS‏ که اج Sow‏ سا 
نتوانست SIs ola li jo‏ به دغم‌میل‌خود می کشید» به بیان 
رساند ۰ ازمیان کارهای گرانبهایی که گاهی aes‏ امه نبل ده 


۱ او خودش را «مجسمه‌ساز» می‌خواند. نه «نقاش». چنانکه 
می‌نو سد: «امروذ. دهم ماری ۱۵۰۸ rin a coe‏ همجسمه سار 
نقاشیهای GL‏ سیکستین دا آغاز گردم.» ويك سال بعد چنن 
می‌نو سد: Kel‏ حرف مين نیست... من وقت خود را ددون اند 
فایده‌ای Cale‏ می‌کنم » و تا پایان عمر همچنان براین عقیده باقی 
ماند. 

۳۰ 


ز ندگی PIS‏ 

افتخار را دردلش می‌افروختند و زمانی ر نج و عذاب Gul»‏ & 
ارمغان می‌آوردند» Gee‏ مانند نقاشی Ses‏ پیز ووزح» و 
مجسمهٌ بر نزی ژول‌دوم درزمان‌حیات خودش‌ازمیان‌رفتند و برخی 
نیز مثل Spee‏ ژول دوم د نمازخانه Sal ile‏ مدیسیس به وضع 
فلا کتبادی نیمه تمام alas‏ شد و جز تجسم بیقو اره‌ای از افکار 
بلند وی چیزی Cle»‏ نما ند. 

«گی‌برتی» pe‏ ساز فلورانسی در ol bb»‏ تأدیخی» 
خود داستانی از ely‏ زر گی‌بینوای آلما نی Ja‏ می کند که «ددفن 
خود با مجسمه سازان‌عهدکهن یونان برابری می‌کرد»؛ دریایان 
غفر خود شاهد اضمحلال آ ثاری بودکه عمری دا صرف ساختن 
وپرداختن آ نها کرده بود 4:99 جشم خوددید که محصول gules‏ 
Pre a‏ باد la‏ رفت»؛ آنگاه زانوی اند اه Ib‏ نهاد و 
دست نیاز به در گاه پرورد گار برداشت, و از دل پر‌درد فریاد 
پر آورد:هپرورد گارا که مالك زمين و آسمانی وهمه جیز را به 
دست توافایت آفر‌بده‌ای» بیش eral sl‏ داء شلال و if wd‏ 
بپویم وجز به در گاه توبه دیگری دوی نیاز برم؛ مرا ببخش!» 
وهماً ندم هرحه داشت به مستمندان بخشید و خودبه صومعه‌ای‌رفت 
Les‏ نجا در گذشت...» 

میکل 1 نیز Clas ls‏ تد گر آلمانی دو بایان قمر با کمال 
تأسف می‌دی د که عمری ۳ عبث پیموده و آن همه رنج و مرارت 
را بیهو o>‏ ستحیل Seal aS‏ و نیز می‌دید FITS‏ یا تکمیل نشده 
یاناتمام برجای مانده lye 79 Ls‏ و تبامی‌شده «antl‏ 

پس دوک از کار cil,‏ و بدین‌سان افتخارر نسا نس» افتخار 
بز رگ روح آزاده vhs‏ پروازجها نیان‌را ازخود برید و به‌«عشق 
glo‏ که روی‌صلیب‌با آغوش بازمارابه سوی خود فرامی‌خواند»؛ 

۳ 


رومن رولان 

تنیوست ۰ 

فریاد جأ نبخش‌«سرود شادمانی» بر نخاست. تا دم باز بسین 
حیات ازدل دردمندش جزسرود دنج ومرگی برنیامد. میکل BT‏ 
به کلی مغلوب شد. 

We 

آیزخ بود یکی از فاتحان جهان ؛ ما ازآثار نبو غ او 
بر‌خوردار می‌شویم ولی ازر نجهایش ok‏ نمی کنیم؛ همچنا SG‏ از 
پیروزیهای نیاکانمان تمتم برمی‌گیریم» بی‌آنکه به خونهایی که 
درراه حصول این پیروزیها odd Asus‏ است» dle‏ يشیم. 

من بر آن Spe‏ این خونهارا دربرابر چشمهای‌همگان 
بگسترم ودرفش سرخ‌فام قهرمانان دا پربالای سرمان به tel‏ از 
در آورم . 


۳۲ 


Js) پخش‎ 


99 
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یرو 
® 
۰ میکلآ نز در روز شنم مارس ۵ در شهر »3 Caprese‏ 
واقع ددکزانتن‌ونن وووون جشم به جهان‌گشود. Gal Sols‏ 
Apennin‏ قراردارد. هوای لطیف وتخته‌سنگهای بزرگ و 
جنگلهای ST‏ از خصوصیات بارز Gal‏ شهر است. کوه معروف 
آلور نیا Alvernia‏ که می گویند درآ نجا حضرت مسیح در نظر 
فر انسو اداسیز ۱ ظاهرشده است» با این شهر چندان فاصله‌ای 


ندارده 


Francois d’ Assise ۱‏ - معروف است‌که همان پنج 
زخم ناشی از Cat gles‏ حضرت عیسی دد بدن فرانسوا داسین نیز 
پدید آمد. -م. 


۳۴ 


ز ندگی میکل[ نز 
1 پدرش لودویکو Lodovico‏ که‌مردی تند و نار احتو«خدا 
ترس» بود» چندی سمت شهرداد کاپرز و Chiusigisss‏ دا بر 
عهده داشت ومادرش فرانچسکا Francesca‏ در آن هنگام که 
TJS‏ 3 شش‌ساله بود» بدرود حیات گفت!. این پدرومادر دارای 
پنج پسر بودند, که به ترتیب سن عبارتند اذ: لیو ناردو ».میکل - 
۲ نیو cl‏ بو او نادو cgi‏ جووان سیمون و سی گیسمو ندو. 
در کودکی اودا به دایه‌ای که زن سنگتراشی از اهالی 
ستین rag‏ بود» سیرد ند. او بعدها به شوخی استعذ‌اد مجسمند:- 
سازی خویش ls‏ به شیر آیسوخ OS‏ نسبت می‌داد. سپس او را as‏ 
دبستان فرستاد ند ولی جزنتاشی به درس دیگر نمی پر‌داخت.داز 
این‌رو پدر وعموهایش که ازحرفهةٌ هنر نفرت داشتند و داشتن EL‏ 
هنرمند درخانه‌شان را ننگ و بدنامی می‌دا نستند» به او به Sus‏ 
حقأدت‌می نکر یستند و گاهگامی نیز به شدت اورا ELS‏ می زد ند»۲. 
بدین‌تر تیب از همان اوان 65295 اوطعم خشونت و ناهنجاری 
زندگی را ate‏ و دوحش به انزوا و گوشه‌نشینی متمایل vad‏ 
سر سخنی او برسماجت پدرقایق cael‏ ودرسن سیزده‌سالگی 
درکار گاء‌دو منیکو pF‏ لا ندایووزص1 نی ‘Domenico‏ که 
بزد گترین و سلیم‌النفسترین FE‏ فلورانس بود شا گرد شد. 
کارهای نخستینش چنان کسب موفقیت کرد که می‌گویند استاد به 
Whom,‏ گرد Sais dling‏ 


1 پدرش حند سال te‏ یعنی درسال ۱۱۴۸۵ باذن دیگری 
ازدواج کردکه اوهم درسال ۱۴۹۷ وفات یافت. 

¥ ییون 

۳ حقیقت ات Sus!‏ 4 اشکال می‌توان باور کردکه dia io‏ 
توآنایی چون او Hay dal‏ وحسدباشد. درهرحال من فکر نمی‌کنم‌که-» 


۳۵ 
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از نقاشی‌خوشش نیأمده بود. در دل آرزوی هنرقهر ما نیتری 

را Oo Slog nce‏ به hus Jade‏ پیکرسازی که لوران ذو مد بسیس 
Laurent 8‏ در باغهای سن‌مارك" دای رکرده بود؛ 
وارد شد. شاهزاده به وی علاقه‌مند شد و اورا به کاخ شود آوزد 
و پرس‌سفرء پسرانش پذیرفت. بدین ترتیب میکلآنژاز کودکی 
خود را در Feel‏ رنسانس ایتالیا» Oke‏ مجموعه نقاشیها و 
حجار بهای‌عهد کهن ودر کنارشرا ودا نثمندان‌هواخواه افلاطون 
چون مارسیل‌فیچین۳010 1/975116, بنی‌و بنی Benivieni‏ 
و آنز پولیسین Ange politien‏ یافت و ازهمان زمان مسحور 
افکار و اندیشه‌های ILL‏ ستایشگران فرهنگ و دانش بونان 
باسقات کر دیف و در نئیجه خود نیز ازهواخواهان مجسمه‌سازی 3 
حجاری Ob»‏ عهدکهن شد. زیر نظر پولیسین» که به cold‏ 
دوستش می‌داشت» نقش ine.‏ «بیکارسانتورها و لاپیت‌ها» 


Contaures et Lapithes‏ دا ساخت. ر 


چنین علعی ia‏ ۲ را آن‌هم با ol‏ شتابزدگی؛ به‌جدایی از استاد 
وادارکرده باشد, به‌خصوص‌که او حتی در Soe‏ هم پاس حرمت استاد 
نخستن را نگاه می‌داشت. 
.Saint-Marc ۱‏ این مددسه‌توسطبرتولدو Bertoldo‏ 
شاگرد دوناتلو 10 002۵1(]مجسمه‌سازفلورانسی (۶ ۱۳۸۶-۱۴۶) 
اداره می‌شد. 
,5 سانتورهاولاپیت‌ه] در obi‏ یونانیان ws‏ دو قوم مختلف 
بودند. «پیر بتوس؟ پادشاه لاپیت‌ها Slo‏ وحشی وستمگرربودند؛ 
به جشن عروسی خود دعوت کرد. در ائنای جشن, سانتورها از فرط 
می‌گساری خواستند عروس دا بربایند وبه‌ناموس زنهادست‌تجاوذیند. 
درنتیجه نزاعی Ole‏ دوقوم‌درگرفت. که سرانجام سانتورها قلع دقع 


ste. Bas 


ry 


ز ند گی میکل آ نژ 

pled بر جستَةٌ پرابهت که در آن فقط قدرت و‎ cs cal 
به چشم می‌خورد, روح پهلوانی هنرمند جوان و نیز دهن کجی‎ 
بی ادبش منعکس می-‎ Glas کینه‌توزانةٌ او دا نسبت به همشا گر‎ 
گرداشد.‎ 

میکل ]نزو همشا گردیهایش ازقبیل لورانزودی‌کردی 
Lorenzo di 0۳03‏ و بوجاردینی $Bugiardini‏ 
گراناچی 209001 و توری‌جانی Torrigiani‏ به کلیسای 
کارمین Carmine‏ می‌دفتند تا از نقاشیهایی که ماز اچو 
Magaccio‏ بردیوارهای آن کشيده بود» تعلیم SG‏ ند. در آ نجا 
میکل آ نز رفقایش راکه درمهارت به بای او نمی د سید ند» به باد 
طعن و استهزا می‌گرفت . يك روز با توری‌جیانی که دم از 
خودستاأیی می‌زد» کارش به تیال dhe wos ott.‏ مشت‌محکمی 
برصورت میکل آ نژ کوفت. aay‏ اوجریان را برای بن و نو تو- 
چلینی چنین تعریف می‌کند:«مشتم را گره کردم وچنان به شدت 
بر بیئی شکوفتم که حس‌کردم استخوانها وغضروفهایآن ما نند 
شیرینی قیفی درهم شکست. من بامشت نشانی برصورت شگذاشتم 
که تا عمردارد Sk‏ خواهد ماند.» 

SETI 

پیدایش SG‏ جدید هواخواهی از هنر » Ob‏ وروم کهن 
"که براساس بی اعتنایی به مذهب مسیح ols‏ داشت » آتش ایمان 
به مسیحیت را در دل میکل آ نژ خاموش نساخت . دو دنیای 
متخاصم £95 Lo‏ فکر وردوحش در i ot‏ بودند . 

درسال ۱۴۹۰ کشیش کوجك و نحیفی به نام ساوو نارول! 

Savonarole -}‏ 60 کشیشی از طرفداران فرفة 
دومیئیکن‌ها ) برادران خطاده‌سر | ( بودکه درسال 1۴۵۲ در«فرار»- 

rv 
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خطابه ttl Gl»‏ آغاز کرد . pes‏ مبز بور در آن 253 

سی‌وهفت JL‏ داشت و میکل HT‏ که بیش ازپانزده سال ازعمرش 
سبری نشده بود» ازغرش مخوف او که از فراز aie‏ کلیساصاعته 
بر پاپ می‌بارید و شمشیر خون آلود حق بر بالای سر lel‏ 
می‌آویخت » مضطرب گردید . فلورانس از وحشت بر خود 
می‌لرزید. مردم چون دیوانگان » گریان ونعره OS‏ در کوج 
وخیا بان به هرسو می‌دویدند . توانگران شهر از قبیل سالویاتی 
Ruccellai (tess « Salviati‏ ۰ آلبیزی Albizzi‏ 
hashes Be‏ به آین‌جدید می گرویدند . حتی دانشودان: 


+ به‌دنیا آمد. خطابه‌های آکشین وسخنان. بر شود SELLS,‏ او در sob‏ 
انحرافات مسیحیان از تعالیم مسیح , لوران دومدیسیس دا به‌شکر 
انداخت‌که او را 4s‏ فلورانس فرراخواند. وعظ وخطابه‌های او در مرده 
فلورانس JD‏ عمیقی بخشید وبه of)‏ تحقق پیشکویبهایش بر وزن 
واعتبار او افزود؛ بدین معنی‌که پیش‌بینی‌کرده Soy‏ به‌زودی قهر د 
غضب خداوند از اعمال خلاف cobs‏ مردم ایتالیا در لباس کوروش 
جدیدی ظاهرخواهد شد و تمام این سردمین را ده ین سیطرء قدرت 
حمله برد ومردم یقین‌کردندکه پیشگوییهای او لباس حقیقت پوشید: 
است. بدین‌تر تیب مدت‌هشت سال غيرمستقیم زمام قدرت فلورانس دد 
دست‌انن‌ eS, p85‏ ولاغر اندام بود. در این مدت سیادی از ET‏ 
هنری را که به رغم او با مذهب مفایرت داشت» به آتش افکند. پاپ 
Spt.)‏ از حملات سخت وسخنان نیشدار او برکنار نمانده‌بود 
اورا foe‏ احضارکرد ولی او از اطاعت امر پاپ سر پیچید وازفلورانس 
بیرون نرفت. سرانجام مورد تکفیر پاپ‌قرارگرفت وحکومت‌فلورانس 
اورا توقیف‌کرد. مخالفینش پساز آذاد وشکنچه‌بسیار, درسال۸ ۱۴۹ 
اورا به‌اتفاق دونف از فداییترین طرفدارانش محکوم به مر Wo SEF‏ 
وسیس >85 او دا در ul‏ سوختند. -م. 


۳۸ 
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فیلسوفانی Ose‏ پيك دولامیر اندول Pic dela Mirandole‏ 
و پولیسین دست ازاعتقاد خویش می شستند و به ساوو نارول 
می‌پیوستند. gud‏ ناردو برادد ارشد میکلآنز نیزدرسك‌پیروان 
سن‌دوميتيك 33 امه ۰ 

ساوو نارول پیش بینی‌کرده بود » که به زودی کوروش 
جد یدی به sa‏ شمشیر حق» LI‏ را فلع دقمع > asl‏ کرد. 
این پیش بینی LoL‏ شارل هشتم به ایتالیا به حقیقت پیوست. 

TI‏ و که‌ازناً ثیرو حشت واضطرابی که برقلودانس‌سایه 
افکنده cog‏ بر کنار نمانده بود » يك سال قبل از هجوم شارل 
هشتم ازشتیدن خواب وحشتنا کی زمام jac‏ را به دست دیووهم 
سید ۰ 

شبی یکی از دوستان شاعر و موسیقیدانش به نام کاردیر 
Cardiere‏ شبح‌لوران‌دومدیسیس‌دا درخواب می‌بیند که لبای 
عزای ژولیده ومندرسی نیمی‌از اندامش‌دا پوشانیده‌بود. لوران 
Lol‏ مأمود می‌کند تابه فرزندش Pierre‏ خبر دهد که 
عنقریب آزمیهن‌طرد خواهد شد ودیگر بدان باز نخواهد گشت. 
میکل آ نژ که کاردیر Led‏ خوا شرا بدو باز گفته cag‏ اورا ملزم 
می نما ید تا آ نچه‌را درعالم روّبا دیده بود» sly‏ شاهز ool‏ حکابت 
کند . ولی‌کاردیر از ترس > cS‏ نکر که dye g i‏ میکل آ نز را 
به کار بندد. پس آزچندی يك روز صبحءاو دوباره نزد میکل آنژ 
می‌رود و باوحشت واضطراب اظهار می‌دارد که بازلودان باهمان 
وضع وهیثت به‌خوابش آمده وچون‌کاردیر همچنان خاموش‌به‌وی 
می‌نگر یسته است» شبح Se‏ نافرمانی کشیده‌ای به بنا گوشش 
نواخته است . میکل T‏ نژ کاردیر را سخت sha,‏ سرد نش هی لد 
واورا بر آن می‌دارد» تاهما ندم SLL‏ پیاده به‌ویلای مدیسیس‌ها 
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که دد 6 cho Careggiue‏ فلورانی واقع بود » برود. در 
cols das‏ کاردیر با x‏ مصادف می گردد : راه را بر او می‌بندد 
وداستان خواب را برایش نقل می کند. پیر قَهقهةٌ تمسخر آمیزی 
می‌زند و به ملتزمینر کیش دستور می‌دهد او را بز نند وبه زاری 
Bipbienaee ۰ ls‏ مهردار شاهزاده به‌او می گوید: 
«عجب‌دیوانه‌ای هستی. می‌خواهم بدانم» به Sapte‏ تو Olas)‏ باید 
تورا پیشتر دوست بدارد یافرزندش را ؛ آخر» ا گر می‌خواست 
جنین سخنی به فرز ندش بگوید » به خواب او می‌آمد نه تو! » 
کاردیر KGS‏ و خنتزده ۰ یه فلورانی باز می‌گردد و از بد 
فرجامی اقدام خویش میکل آنز دا مطلع می‌گرداند و به قدری 
با اطمینان خاطر از بدبختیها وسیه‌روزیهای قریبالوقوع فلورا نس 
سخن می‌گوید که میکل 1 دو روز ay‏ » از این شهر بای به 
گریز می‌نهد. ۱ 
این نخستین ضربهٌ اضطرابات وسوسه‌انگیزی بود که در 
ASG look ule pel‏ می‌یافت» واورا ازبای در می‌آورد 
وهر بار نیز خجلتزده ومنفعل از کردة خویش پشیمان می‌شد . 
see‏ 
See‏ اد تاو نیز al yf‏ گرد 


Jo‏ هنوز ok‏ از مرز فلودانس بیرون ننهاده بود که 


۱ کندیوی. فراد میکل BT‏ در اکتبر ۱۴۹۴ صورت £989 
یافت. يك‌ماه بعد نیز Sh Ga‏ خود دربرابر رستاخیزمردم فراردا 
برقرار ترجیح داد. آنگاه به‌پشتیبانی ساوونارول حکومت مردم در 
فلورانس مستقرشد. ساوونادول پیش‌بینی می‌کردکه فلورانس‌جمهوری 
را ددسراس جهان تعمیم خواهدداد. با این وجود این جمهوری Sly‏ 
خود. سلطانی می‌شناخت و آن سلطان عیسی مسیح‌بود. 

۴۰ 


ز ندگی میکل ۲ نز 

اضطرابش فرو نشست. اذاین‌ده به‌بو لونی با کشت وزمستان‌را 
در آنجا پس برد ودیگر پیشگو و tiles Key‏ را فراموش 
énilas 5‏ زمان بود که Sas Js‏ یبا Les‏ ودلاراییهای‌جهان بست 
وبه خواندن OT‏ پتر اركا و بوکاس۲ و دانته۲ آغاز کرد . در 
oles‏ ۱۴۹۵ در آن زمان که جشنهای مذهبی‌کار ناوال بر گزاد 
می‌شد و احزاب به مبارزات شدیدی دست‌زده بودند » او به 
قلورانی مراجعت کرد. 

ولی نه تنها دیگی تسنت به جر OL‏ حادی که دردورو برش 
می کشت ols phieds‏ نداد » بلکه به منظور سنیزه جوبی 
پاافکاد تعصب‌آمیز هواخواهان ساوو نارول » مجسمة «کوپیدون 
درحال Yel se‏ را cosh‏ که معاصر انش lag!‏ درشمار 3tT‏ 
کهن پنداشتند ء منک[ بیش ازچندماه در فلورانس نماند و 
از آنجا یکسر به رم رفت و تامرگی ساوونارول بزد گترین و 
پرشودترین هنرمند هواخواه Ob 93 im‏ وروم کهن بود.درهمان 


Petrarpue ۱‏ (۱۳۷۴-۱۳۰۴) شاعر « تادیخنویس, 
باستانشتاس و محقق ایتالیایی‌که از نخستین اومانیست‌های Soy‏ 
رنسانس به شمار می‌رود. عظمت‌کراو به‌ویژه در سرودن شعر به زیان 
عامیانه است ند 

۳ 8 شاعر ونويسندة ایتاليايی‌که در پاریس به Lis‏ 
آمده DUT. cual‏ او به توسعه وغنای زبان ایتالیایی‌کمك فراوان‌گرده 
است. (۱۳۱۳-۱۳۷۵). -م. 

۳ 6 (۱۳۶۵-۱۳۲۱) شاعر نامدار ايتاليايی‌که در 
فلورانس تولدیافته است. Kal‏ بزر که او دیوان‌شعی «کمدی‌خدایی» 
اس از نظر چکامه‌س‌ایی او را پدر شعن Wk!‏ لقب داده‌اند eae‏ 

۴ به baie‏ رومیان قدیم» Cupidon‏ خدای عشق بوده 


۰ .سم‎ cal 


¥) 


۲ 


رومن OY 5s‏ 
SL‏ که ساووتارول برکتب و زیب وزیور و ET‏ هنری داغ 
«مهملات و لعنت‌زده‌ها» می‌زد و به آتش می‌افکند» او محسمه‌عای 
«باکوس مست»۱ و «آدو نیس‌درحال‌مر TOF‏ ودکو پیدون بزر کثم 
را به وجود اودد. برادرش © یش لیوناردو ؛ را as‏ گناه 
هواخواهی ازساوو نارول تحت تعقیب قرار دادند . 
مخاطرات فراوان از هر سو بر سن ساوو تارول بار یدن 
گرفت.ولی میکلآنژ برای دفاع از او به فلورانس باز نگشت. 
ساوو نارول دا در آتش سوختند ومیکل [ نز همچنان مهررسکوت‌از 
لب پر نگرفت Gd‏ درهیچ ch‏ از نوشته‌های خود از این حادثه 
recs‏ 
اگرجه Fino‏ زبان در کام خاموشی 953 برد» al L‏ 
وحود افکارش beurre).‏ بی‌یتا ve‏ متجسم گردید. 
برزانوان حضرت مریم که از سیمایش انوار فنا ناپدیر 
جوانی ساطع است» عیسی‌مسیح Obes‏ حفته وجنن می‌نما ید که 
درخواب آرمیده باشد. صلایت‌المپ‌بر خطوط چهرء Ligh‏ کدامن 
و خدای‌کالور؟ موج می‌زند ولی اندوه وصف ناپذیری‌این پیکر- 
های Lyles‏ درخود فرو برده است. دلتنگی 8 tbe <a,‏ 


۱ 8 در اساطیر دومی نام خدای شراب است. -م. 

Adonis ۲‏ از خدایان فنیقی و جوان sles‏ ذیبایی اد 
«بیبلوس» شهر مهم فنیقیه بود. که به Heng‏ گرازی‌گشته شد وزئوس 
به‌خواهش آفرودیت اورا بهصورت‌گل شقایق در آورد.م. 

۳ ابتالیاییها as‏ نقاشیها ومجسمه‌هایی‌که حضرت مریم دا دد 
حالی‌که sly‏ مسیح IA cll‏ نان می‌دهند» نام (پی‌یتا» یعنی 
ترحم ورقت‌داده‌اند.م. 

SCalvair ۴‏ به‌زبان‌عبری آن‌را«جولجوتا»60180118) 
می‌نامند, نام ته‌ایست‌که برفراز آن مسیح دا مصلوب نمودند.-م. 

FY 


Fas‏ میکل] نز 
میکل آ نژ آشکارا دراین ol‏ به چشم می‌ خورد. 
دک 
رمیکل آ نز تنها ازمصایب وجنایات‌زما نه گرد ملال بر چهره 
نداشت. Cos‏ بیداد گر ومقاومت نایذیری‌دروجودش رخنه‌یافته 
بودء که دست اقا نی pad‏ گر‌فته هیجان Tas‏ لود نیو غ‌جنان 
زمام اختیار از کش رکه edgy‏ که تا وایسین روز زندگی يت 
وم آسود ed‏ فداشت. Kl TS‏ 38 گنس موفقیت, آرزوهای دورو 
درازی نداشت ولی با این همه سو گند یادکرده بود She gS‏ 
افتخار و گر‌دنفرازی خود و کسانش را فراهم آورد م تمام بار 
سنگن‌معاش خا loool gi‏ او بر دوش خسته می گنلنیک: افرادخا نواده‌اش 
کی فو, از دیگری ازاو پول می‌خواستند و با تقاضاهای مکرر 
اورا به‌ستوه‌می آوددند. پول نداشت oll Js‏ حال مناعت‌طبعش 
اجازء رد ols blebs‏ ۳ نمی داد. حاضر بود حتی خودش را 
re‏ پفروشد وپول لازم دا برایشان فراهم کند. در آن موقع Ole‏ 
سلامتش دستخوش ویرآنی‌گردیده بود. تفذیةٌ بد» lays‏ رطوبتو 
کار oT bas‏ دا به‌تیاهی ونابودی تهدید می‌نمود. ازتورم‌پهلوو 
سر‌درد یش 2 عمه رد نج می‌برد 4 پدرش که خود مسئّول مصایبی 
بودکه بر آقسی کنکته؛ در نامه‌های >25 فا که از geal‏ لت 
سخنی به‌میان آورد» نحو‌گذران وزند گیش را به‌باد ملامت‌می- 
گرفت. در بهار سال۱۵۰۹ضمن نامه‌ای که به‌پدرش می‌نوسد 
خاطر تشان می‌سازد: 


تمام مصایب ومشقاتی Sls‏ برتن خود همواد کرده‌ام» 
به خاطرعشق و محبتی است که در دل نسبت به Led‏ 
احساسش eS cea‏ 

rr 


رومن رولان 


532 درنامةً دیگری» درسال۱۵۲۱چنین می‌نویسد: 


ee‏ تمام ناداحتی فکر و خیأل من ناشی از ot‏ است 
که شما را دوست می‌دارم. 


HR 

دربهار سال۱ ۱۵۰ به‌فلورا نس باز گشت. 

ole‏ سال قبل ادارء موقوفات کلیسای بزر کی فلودانس 
usd‏ سنگ عظیمی 3 tigen‏ را در اختیار] گوستینو دو چو 
Agostino Duccio‏ گذارده بود که از آن مجسمةٌ پیمبری 
سازد. هنرمند مز‌بور تازه به‌کار آن آغاز کرده بود که در Gls‏ 
راه متوقف Wile‏ . هیچ کس > cf‏ نداشت بدان دست بازد . 
میکل pT‏ را مأمور ساختن آن‌کردند واو از آن صخر؛ مررمرین 
مجسماً بزرگی داود را ساخت.م 

می گویندروزی پیر سوددینی 800671۳1 16۲ فرما نداد 
فلودانس که سفارش ساختن‌مجسمهةً داود را به‌میکل 31 داده بود» 
ba‏ گاه هنرمند رفت‌تا از آن دیدن کند. برای آنکه اظهارذوق 
وسلیقه‌ای کرده باشد» از بزدگی Se oe‏ زبان پفشگوه aga‏ 
ومدعی گردید که اگراستاد قدری ازضخامت آن می‌کاست» Be‏ 
بهتری از آب درمی آمدمرمیکل ST‏ برچوب بست‌کارش بالادفت» 
قلم حجاریش دا باکمی گردمرمر دردست گرفت ودرهمان حال 
که‌آسته os‏ را روی‌بینی مجسمه حرکت می‌داد» | lus‏ ندلگ گرد 
مرمر را ازلای مشت پرزمین می‌دیخت: ولی دستی به‌تر کیب‌بینی 
33 و آن‌را آنچنان که بوده به‌حال خود گذاشت؛ [ نگاه رو به 
فرما ندار کرد و گفت: 

۳۴ 


ز ند گی میکلآ نز 


دسلا تکاله کنیع 

سودذینی گفت: 

ge Bales‏ شیلی بهترشد cle oly Lt.‏ تازه‌ای 
بخشید ید. » 


«میکل [ نو ازجوب‌بست پایین آمد ودردل slay‏ خندید.» 

مثل Gul‏ این تحقیر سکوت jel‏ از سیمای خود اش 
نیز خوانده می‌شود . نیروی متلاطمی است که درحال سگوان 3 
آرامش باشد. از سراپای آن بی اعتنایی و اندوه می‌بارد - هم 
اکنون این تجسم قدرت در چهاد دیوار خنتان آود موزه‌ای 
زندانی cul‏ واحتیاج مبرمی به‌فضای گشاده و به‌قول خودمیکل- 
آ نژ به‌«روشنایی درقرار gta col‏ 

روز بیست وپنجم ژانویه انجمتی ازهترمندان مرکب از 
فیلییینو لیپی Lippi‏ 01۳۲0 ۳111 بو تیچلی ء پرو جینو 
Perugino‏ و لئو ناردوداو ینچی برای Qui‏ محل نص داود 
درپراپر کاخ دارالاماده پرافرازند ۰۲ Lenore Slats!‏ کوه پیکر 
مزر بور به‌معماران ومهندسان کلیسای استفی سیر ده‌شد. عصر روز 

1 میکل ST‏ به مجسمه‌سازی‌که می‌کوشید کارگاهش را طوری 
ترتیب Scams‏ نور به داخل wk OT‏ و اثرش به نیکوترین وجهی 
جلوه‌کند, می‌گفت: «این‌قدر به‌خود ذحمت (de‏ مهم بودن روشنایی 
درقرارگاه مجسمه‌است.» 

dances ۲‏ داود تا سال ۱۸۷۳ در همان محلی که میکل آنز 
تعیین‌کرده بود» یعنی‌مقابل کاخ فرمانروایی BL Sb‏ ولی چون بادان 
بدان آسیب سخت وارد آورده‌بود. LOT‏ به‌فر‌هنگستان هنر‌های‌زیبای 
فلورانس نقل OKs‏ دادن ودر جایگاه مخصوصی‌که به نام تریبون داود 
مشهور است» نصب‌کردند. 

۴۵ 


a 


رومن OY Is‏ 
جهاردهم مه دیوار CYL‏ محلی راکه مجسمه در آن قر ارداشت, 
خراب کردند lb ols‏ به‌خارج برد ند . شهنگام عده‌ای ناشناس 
بدان هجوم آورد ند و بقصد lala SS‏ نش گرد ند از soc!‏ 
ماستادانی. کباشتنه یا از آن سر ات کنتد. سر کت مسسبه کل 
5 سیستم خاصی دريك دسشگاه CI‏ عمودی آو بخته شده بود و 
بدونامطکاك بازمین آزادانه نوسان می‌کرد» به کندی انجام‌می. 
گرفت؛ انتقال آن‌ازکلیسا تا «کاخ باستان» چهاردون ay‏ طول 
| نجامید. ظهر روز هیجدهم به‌مکان مقرررسید. شب آن روز پاسداران 
به‌مراقبت خود ادامه دادند. call‏ همه و برع احتیاطاتی wiS‏ 
عمل cael‏ يك روزعصرعده‌ای ازمردم باران‌سنگ‌بر dk OT‏ 
جنین بود رفتار مردم فلورانس aS‏ گاهی Let‏ را )50 نه و 
الگوی مردم کشور ما Clare‏ می‌آور ند.۱ 
EK‏ 
درسال۴ ۱۵۰ LY‏ فلورا نی‌میکل pT‏ و لو ناردو- 
داو ینچی را به Ole‏ هم انداخت. cpl‏ دوهنرمند So‏ خوشی از 
یکدیگر نداشتند Sel.‏ می‌بایستی اشترا علاقه jeu‏ لته تنهایی : 
آن‌دورا باهم نزديك می کردء ولیآنها که خصلت ذاتیشان گریز 
ونفرت از مردم بود 6 چون خود را در LS‏ یکدیگر یافتند ؛ 
تما یل به‌اجتنا بشان‌بازهم فزو نی گرقت وبه ویژه نسبت به‌یکدیگر 


1 مضافاً به Kia, Cal‏ سراپا عفاف وپاکدامنی داود اذ 
نظر فلورانسی‌هاکه پایبند شرم Loy‏ بودند. ناخوشآیند می‌نمود : 
آرتن Aretin‏ که به‌بی آزرمی‌نقاشیهای «روز دستاخیز» میکل ST‏ 
را sla‏ سرزنش‌گرفته Sloss voy‏ ۱۵۴۵ ضمن نامه‌ای به میکل SV‏ 
می‌نویسد: «اژحجب‌وحیای مردم فلورانس سرمشقبگیرید که‌قسمته‌ای 
شرم آور اندام زیبایشان دا بابرگهای درین مستور می‌دارند.» 
۴۶ 


زندگی میکل[ از 
بیش« از سایر مردم در خود احساس تنفر می کردند . میل به 
عزلت لثوناددو بیش از میکل آ نژ بود. او پنجاه ودو SL‏ بیش 
از Pinon‏ داشت. ازسی سالگی فلودانس را ترك گفت» زیرا 
حدت اححساسافت pay‏ آلن Ceti‏ باطبع لطیف و محجوت 
و Be‏ روشن‌بین و > باورش که در ژرفای هر مطلبی قرو 
می‌رفت وان زا یه کیاست ددفی coal‏ سا کار قمی آمد . این 
بزد گمرد BS‏ هثر ۶ این اسان مطلقاً آزاده و مطلعاً : Less‏ 
Ole‏ از Gee‏ ومذهب و همه چیز جهان دل‌کنده بود» که جز 
در کنار خودکامگان» که همچون اوازفکر آزاده‌ای‌بر خوردار ند؛ 
خود را | بو ده تمی‌یافت. 
در سال ,۱۴۹۹ لودوو ‘Lodovic le Moer+sHeb‏ 
که او از حمایتش متمتع بود ‘ از اریکةً قدرت قرو افتاد و او 
تا گزیر xs‏ سل ۲ به حخدمت بورجا ‘Borgia‏ کر wal‏ ۶ 
چون درسال ۱۵۰۳ شاهزادة مز بور قدرت سیاأسیش دا از دست 
دادء لو تارمجبورشد به‌فلودانس «aa oh‏ درآ نجا بود که لبخند 
سر jon]‏ لو فان Sark‏ عبوس وطبم پرشوروهیجان‌میکل [ نز 
مواچفشت. میکل | نو که سراسی awed‏ دا اجساسات وعواطفو 
ایمان به مذهب‌فر | گر فته بود؛ نسبت به دشمناناحساسات وایمان به 
مذهب خود و پیش آذهمه نسبت به کسانی که نه احساسات‌می‌شنا ختند 
ونه‌ایما نی به مذهب وافتتد leet‏ شش op‏ : وه از ng)‏ 
sb wos‏ هنرمند بلندپایه‌ای بود » میکلآنز WS‏ بیشتری از 
او در دل می‌برورانیه ودرا نتظار فرصت مناسبی بود ALS call‏ 
فرمانده سپاه داوطلبان وسربازان مزدور میلان.-م. 


ad ۲‏ سیاستمدازیکه به تز و یرو بیر حمی‌معر وف‌است وپس‌از 
جنایات فر‌اوان به‌سال ۷ درگذشت.-. 


FY 


ras‏ رولان 

و نقرت ge‏ را آشکار سازد. 

« لثوناد nado ther‏ و زیبایی داشت » خوشرو و 
خوشمحضر و بانزاکت بود . يك روز پاسکین از دوستانش در 
خیابانهای فلورانس pad‏ میزد. قبای گلی رنگی‌که تازا piles‏ 
می‌رسید» برتن‌داشت. ریش‌تا بدار وخوشنمایی که باسلیقه مر تب 
ods‏ دود » بر‌سینه‌اش موج می‌زد . در حوالی سانتا ی یتا 
۵ ۱۵ زررووجند بورژوا هون کي صحبت بودند.و باهم 
sob oo‏ قطعه‌ای از آثار دانته sgh Ig og « ne ee dou‏ 
خود خواندند واز وی خواهش کردند که‌قطعةٌ مز بور eres‏ 
معنی کند. و وتا می گذشت 
لو ناد eed coe el oh wnat‏ را توضیح 
خواهد al Ses « cols‏ یه ان اینکه موضوع تمسخر و 
استهزای او درکاراست. با لحن ز ننده‌ای پاسخ داد: « توخودت 
برایشان توضیح بده » تو که نمونهٌ گچی OT‏ اسب بر نزی دا 
ساختی tees‏ ذوب کردن برنز دا نداشتی و برای Sal‏ این 
Ss‏ به دامنت بماند» نیمه تمامش گذاشتی. » و ازهمانجا cate‏ 
به جمعیت کرد و به oly‏ خود ادامه داد . لو ناد مبهوت برجای 
ما ند وازخجالت سرخ شد و میکل آ نژ که هنوز آتش خشمش فرو 
ننشسته بود ودلش می‌خواست‌با زهرسخن قلب حر یفش‌داجر بحه. 
دار کند وازاین دهگذر خاطر خویشتن را لشگیوخ بخشد» فر ok‏ 
زد : « واین خروسهای اختَهٌ میلانی را باش » که خیال می کنند 
تولیاقت فهم يك چنین اثری را دادی.» ۱ 

»جننن بود نحوء ب‌خورد دوهنرمندی که سودربنی 
فرما ندارفلورانس» آنهادا در کناد یکدیگر مأمود تزیین OSL‏ 
۱ نقل ازگزادش‌یکی از معاصران میکل آنژ . 

FA 


ز ندگی میکل ۲ نز 
شورای کاخ دارالاماره کرده بود. دوشخصیت ممتازر نسا نس برضد 
یکدیگر به clas li, Ke‏ بر خاسته بودند. درماه Fas‏ ۱۵۰ از 
يك طرف لو ناد» کادتن" پیکار ] نگیاری" درا به انجام wily‏ 
ازآن طرف در اوت ۱۵۰۴ میکل آنز سفارش کار تن پیکار کاسینا۲ 
را پذیی فت . فلودانس به دو اردوی 5 رگ طرفدادان ols cal‏ 
منقسم گردیده بود. ولی OLS‏ هردو دا به Ch‏ چشم نگریست, 
زیر ا هردو Lec‏ تاخت و تازحوادث SY > gate‏ شد ند. ام 
SEARS‏ 


۱ درنقاشیهای دیوادی» نقاش بایستی قبلا روی يك‌ورق کاغذ 
نقاشی‌کند وسیس آنرا cl‏ مخصوصی به‌دیوار منتقل‌کند. این نقاشی 
مقد gb‏ را به‌ایتالیایی‌کادتن Carton‏ می‌نامند._م. 

۳ ۸0۱8۳19۳1 یکی آذشهر‌های ایتالیاست‌که در آن به‌سال 
۰ فلورانسی‌ها درجنکیبرقوای میلانیها پیروزشدند._م. 

۳ 3 اذ شهرهای ایتالیاست که در ۱۳ کیلومتری 
شهر )53( وددساحل چپ رودخانه Gold‏ واقع‌است. ددرأین‌شهربود 
که درسال ۳۶۴ ۱میان‌فلورانسی‌ها ولشکریان «پیز» جنگی ددگرفت 
وبه‌پیرروزی فلودانسیها منتهی شد.-م. 

۴ کارتن میکل آنژکه درسال ۱۵۰۵ پایان پذیرفت. درسال 
۳۲ ضمن آشوبهایی‌که در فلورانی هنگام بانگشت مدیسیس‌ها 
برپاشد, از Ole‏ رفت وجن نسخه‌های ناقصی‌که نقاشان معاصر هنرمند 
از آن‌برداشته بودند» از آن‌چیزی برجای‌نمائد. مهمترین این‌کییها: 
نقاشی‌کار «مارك آنتوان»است‌که «بالاروندگان» Les grimpeurs‏ 
نام‌دارد.ر.ر. (دداین oka Bes «fl‏ از لحظات پرهیجان جنگ 
میان فلورانسیها وسپاهیان شهر Gar‏ را نقاشی می‌کند: سربازان 
فلورانسی به‌تصور آنکه لشکریان دشمن باآنها Lol‏ بسیاردارند واز 
طرفی هم GES‏ روز آنها دا سخت اذ پای در آورده بود. از فرصت 
استفاده‌کرده خود lb‏ به رووخانه «آدنو» می‌اندازند وه آب‌تنی‌کردن a=‏ 


۴۹ 
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رومن 97 OY‏ 
م درماری ۱۵۰۵ میکل آنژ به فرمان ژول دوم & دم رفت 
و دوران پرافتخار وقهرما نی‌خویش را آغاز کرد. 
این دوموجود تندخو و بلندپرواز» پاپ care tas‏ ماداء 
تش خثم میانه‌اشان را لس نمی‌زد» ate‏ برای سازش 
تا شده بوهقدء نقشه‌های عطیم و فوقالصاده‌ای 
افکار هدور بنه خود مشگول می‌داشت. ژول دوم et‏ 
عقبر lo‏ برسبك روم قتدیم hy»‏ خود پی‌افکند. میکل BT‏ اذاین 
فکر فرودآمیز شاهانهپه وجد آمده بود. Sly‏ کوه پیکری به 


+- مشفول‌می‌شوند. ولی‌ناگهان خبرمی‌رسه که سپاهیان Gad‏ خودرابه 
آنها رسانیده‌اند. دراین زمان‌عجولانه از رودخانه «بالا می‌آیند» وب 
سراغ Kd!‏ خود می‌شتابند تا سلاح 2 iS‏ در برابر هجوم دشمن از 
زادگاه خویش دفاع‌کنند.-م. 

اما کارتن آنگیاری» خود )92 9920 داوینچی کفی‌بودکه ان را از 
Ce‏ سد. - بدین‌معنیکه د پس از اتمام ان . ia pm‏ من‌بور می‌خواست 
GUS »‏ دسم متداول روژ. با CLG‏ اختراعی خوده به‌کمك رنگ 
روغنی. LOT‏ روی دیواد برگرداند. ولی چون نقاشی خشك نمی‌شد. 
بر آن Stool > an yas Sos‏ آن را خفك‌کند. متأسفانه آتش کار 
خود راکرد وبه‌جای We‏ رطوبت دنگهای نقاشی را gale Ba‏ نمود 
واز آن پس Sle‏ دلسردی bist)‏ نقاشی 55 مفقودالاس شد. 

ازکارهای این‌مدت میکل آن (از ۱۵۰۱ تا ۱۵۰۵) دونقشی 
در‌جسته «مریم» و «کودك» است‌که 7 درفر‌هنکستان‌پادشاهی لندن 
ودیکری در موز «بارژلو»‌ی فلورانس نگهداری می‌شود. ودیکری 
تابلوی بزر گ «خانواده مقدس» است‌که ذیباترین تابلوهای‌میکل آنژ 
به‌شماد می‌رود وهم اکنون در «اوفیزی» Uffizi‏ فلورانی مضبوط 
است. دد این دقابتها, تباینی Oke‏ زهد وخشونت مذهبی و آهنگ 
قهرمانی BTUs UT‏ وضعف اخلاقی شهوت آمیز ob gt) tm‏ آشکارا 
به‌چشم می‌خورد. 

۵۰ 


ز ندگی میکلآ نز 

سيك با پل طراحی‌کرد که بنا بود بیش ازچهل مجسمة غول آسا 
در نش به‌کار رود. پاپ که ds‏ اشتیاق در نهادش ز با نه ee‏ > 
we‏ را alae‏ موسوم قرسفاده Wy‏ اتدادن سنگه نچه لازم 
بود بر‌گزیند. میکل آنژ بیش ازهشت ماه در کوهها باهیجان 
خارقالعاده‌ای دست ay‏ گر بیان بود. «يك روز که سواره ازشهر 
می گذشت؛ نگاهش متو جه کوهی شد که بردریا مشرف بود» هوس 
کرد از تمامی آن‌مجسمه‌عظیمی بتراشد که ازدور برای دریا نوردان 
bl‏ زیت ale SY not,‏ س‌داهت eS‏ ‌بواشت plat‏ 
Gob ie‏ دا بگیرد» براین آرزوجامهٌ عمل می‌پوشا نید.»۱ 

در دسامبر۵ ۱۵۰ به رم باز گشت. تخته‌سنگهای مرمرینی 
راکه او oy wT,‏ یکی پس از دیگری els‏ شهررم را در 
پیش گر فتند ودرمیدان saint Pierre wow‏ پشت سانتا - 
کاتر Sly‏ میکل | نز در آن می‌زیست » بردوی هم انباشته شدند. 
Spas a XL. By gry‏ عظیم بود گه شگفتی‌مر دم وخوشحالی پاپ 
را بررمی‌انگیخت» Sans‏ | دست به کارشد. پاپ ch‏ لحظه قرار 
و آرام نداشت و al‏ به دیدنش hues‏ ساره به گرمی با او 
Capes‏ می‌داشت که گویی با بر ادرخود صحبت می‌کند». برای 
آن که بتواند به راحتی و دور از انظار اوراببیند. دستورداد از 
راهرو واتیکان به TIS BE‏ پل متحر کی بیندازند. 

Job Js‏ تکشیه که حسن نظر و slic‏ بت یاپ به سردی 
۳۳ زیرا خصوصیات روحی پاپ درتزلزل و نااستواری» 
فسات rye‏ ازخلق وخوی سل iT‏ نداشه هر روزطرح نوی می- 
ریخت و به Lat‏ دیگری دل می‌بست. فکر جدیدی به خاطرش 
رسیده بودکه بهترمی‌توانست نامش را جاویدان کند. می‌خواست 

۱ .کندیوی. 

۵ ۱ 


رومن رولان 
سن‌پیر دا ازنو بسازد. او در انتخاب این نقشه تنها نبود» BLS‏ 
ازمعا ندان‌میکل آ نز که نه شماره‌اشان Jail‏ ونه قدر تشان کم بود, 
وی را درچنین elo‏ می‌راندند. اینان از دیگری که در نبو غ با 
میکل BT‏ بابرا هیدر Bed‏ و در اراده نبرومندتر از او بود 
جانبداری می کردند. این شخص مهندس فن معماری( آدشیتکت؛ 
پاپ ودوست صمیم رافائل بود و برامانت دودین Bramante‏ 
نع نام داشت. میان‌عقل فرما نروای دو هنرمند بزرگ 
مز بور و نبوغ سر کش ومطلق‌العنان فلورانسی نمی‌توانست توافق 
Sales‏ طبع به وجودآید. اگررآنها عزم جزم کرده بودند 
تا با میسکل نژ Glas‏ داده منکوش ashe‏ سیبش آن بود که 


1 این > دا تا اندازه‌ای می‌توان درباده برامسانت صادق 
دانست. رافائل نیزگو Kal‏ دوستی وصمیمیت‌او با برامانت به‌قدری 
بود.که اگر ng‏ دراین زمینه با اوهدف واحدی را تعقیب‌می‌کرده 
است: wlt‏ چندان شگفت آود نباشد. Jy‏ دلایلی دد دست نیست. که 
بتوان حکم کردکه Lasts!‏ به‌مخالفت بامیکل [نژ بر خاسته‌بود. calls‏ 
وجود میکل BT‏ باعباران صر بحی اورا متهم‌می‌نمابد: «کلیها ختلافات 
موجود میان‌پاپ ژول‌ومن‌معلول حسد ورزیهای بر‌امانت ورافائل‌بود» 
که باتمام قوا می‌کوشیدند مرا از میان بردارند. رافائل‌که واقعً حق 
داشت ؛ دیرا او آنچه از هش می‌داند؛ مر‌هون هن‌است.» aa)‏ مورخه 
اکتبر ۱۴۵۲ میکل آنژ به‌يك‌نفرناشناس) 

کندیوی‌که aie Se‏ وشرط او به‌میکل BT‏ قدری انسان‌دا 
نسبت به قضاوتهایش مردد می‌دارد. می‌گوید: «علاوه بر‌حسادت که 
برامانت رادرراه ستیز»جویی بامیکل loa ST‏ رفتار خصومت آمیز 
او cle‏ دیگری نیز داشت. بدین‌معنی‌که او از قضاوت میکل آنژکه 
انگشت روی خطاهای او می‌گذاشت » بیمناك بود . همه می‌دانند که 
برامانت آدم ولخرجی بود وبه‌عیش‌وعشرت Be‏ فراوان داشت‌وچون 
با وجود حقوق گزافی‌که ازپاپ دریافت Sage dla Soe‏ مخارج‌سنکین - 

oY 


Fas‏ میکل [ نز 

میکل ]نو خودآنها دا به Ghee ode‏ برمی‌انگیخت. میکل BI‏ 
بیمحا با بر اما نت را به sk‏ انتقاد می گرفت و اورا» به درست L‏ 
نادرست» به‌تقلب در کارها متهم می‌نمود. این بودکهیراما نت 
ab lense‏ بر آن شذ که وق Ghesl ly‏ پردادد: 

برامانت موفق شد نظر پاپ را ازمیکل آ نژ بر گرداقهه 
بدین‌معنی که خرافا تبررستی ژول دوم را به بازی گرفت و اعتقاد 
5355 مردم رابه وی ob‏ آورشد که به‌موجب آن عوام» سأختن‌مقبره 
را درزمان Ole‏ خود به‌فال شوم on‏ گر فک وسرانجام موفق شد 
اورا اذ نقشه‌های حریف منصرف گرداند وبه طرحهای خویش 
متمایل سازد. ژول دوم در ژانویةع۰۱۵۰ به تحدید ساختمان 
سن‌پیر همت گماشت وانديشهة بنای مقبره دا یکباده انس بیرون 
ی هد میکل آ نژ ته‌تنها خودرا 29 برا بر وضع تحغر آمیز هایافت» 
بلکه براثر هزینه‌هایی که برای مقبره متحمل شده tle toy;‏ 
نیزمقروض شد. ناگزیرزبان به شکایت کشود؛ ولی پاپ درکاخ 
را Gove:‏ بست وچون برسر‌کارش Sk‏ می گشت» میر آخورژول 
دوم به‌دستوراو» هنرمند دا ازقص‌واتیکان بیرون‌می‌کرد. 

م کشیشی که ناظر صحنه بود به ميرآخودمی گوید: 
Sa‏ اورا نمی‌شناسید؟» 
میرآخور به‌میکل BT‏ می گوید: 


خود برنمیآمد؛.می‌گوشيد با مصرف‌کردن مصالح نا استواد وکم‌خرج 
در ساختمانها, پول لازم را برای خود فراهم‌سازد. هرکس می‌تواند 
این نقیصه دا آشکارا os‏ ساختمانهای سن‌پین,دالان «بل‌ودر»» صومعةً 
«سانتاپی یت ووینکولا» ونظایر آن مشاهده‌کند» همین‌چندی پیش‌برای 
استوار داشتن آنها, LAS‏ در هم فروریخته بودند by‏ بیم‌آن می‌رفت‌که 
دراندگ زمان wis Spagia‏ ناگز Gis pas plas‏ 
or‏ 


رومن رولان 

«معذرت می‌خواهم » WT‏ به‌من دستوردادها تفقمین‌تاً گر برم 
ان را اجراکنم.» 

میکل آ ند به‌خانه بر گشت و نامه‌ای بدین مضمون به یاپ 

«پدرروحانی من! امر وزصبح طبق دستو اسر ات »سا 
ازکاخ بیرون‌کردند. بدین وسیله به‌جنا بعالی اطلاع می‌دهم NS‏ 
ین ادیخ | گربه aga‏ مرونیازی دافته saath‏ می‌کوا نید مرا 
هرجای دیگر» جز در رم جستجو فرمایید.» 

نامه دا فرستاد و بازر گان وسنگتر cdl‏ راکه در خانه‌اش 
سکو نت داشتئند» طلبید و گفت: 

49 بهودی بیدا کنید وهرجه درخانه دارم پفروشید‎ Ch» 
فلورانس بیایید.»‎ 

آنگاه خود بر اسبی نشست" و pile‏ فلورانس شد. وقتی 
پاپ ازمناد نامه مطلع ad‏ پنج نفر سواره ددپی olin sal‏ که در 
ساعت soak‏ عصر همان روز در «یوجی بو نسی» به او رسیدند و 
فرمان زیردا glu‏ ابلاغ کردند: 

«به‌محض وصول این دستخط به‌رم مراجعت کن؛ درصورت 
تخلف منضوب در olf‏ ما واقع خوامی‌شد.» 

rine‏ در پاسخ گفت: «وقتی باز خواهد گشت که پاپ 
تعهداتش رامحترم شمارد و گرنه ژول دوم als‏ امیدو ار باشدکه 
یك‌بار دیگر اودا ببیند.» 

سپس خطاب به‌پاپ قصیده‌ای سرود که ترجمهٌ آن از این- 
قرار است: 


۱۵۰۶ آوردیل‎ ۷ 1 
or 


ز Ful‏ میکل[ نز 
ag‏ گو آدا ‘ اگردر حهان ربا لمعلی درست ash‏ 
همان ضرب‌المثلی است که می گوید: «هر که می‌تواند 
هر گز نمی‌خواهد». تو اباطیل ویاوه‌س‌اییها دا باور 
داشتی وبه آن که‌دشمن حقیقت است cals‏ نیکو بخشیدی. 
Ll‏ مطمتّن باش که من هماده خدمتگذاد قدیمو باوقای 
تو بوده وهستم , همچنان که اشعهٌ فروزان » خودرا 
مرهون چشمهٌ eld‏ خورشید می‌داند. Ge‏ نیز خودرا 
رهین منت‌تو می‌دانم. از اوقاتی که من به‌هدردادهام 
داتنگ‌مباش! هرحه من بیشتر خو درا ol sks a>‏ 
م ی کنم» تو لطف pha loo g—>‏ اآزمن ددیغ می‌دادی. 
آمیدواری مرح col‏ بود که در بر و عظمت تو پر MF‏ © 
وترازوی عدالت ae‏ بران توتنها داودان من بآشند» 
نه شایمات بی‌اساس ودرو غ آمیزه ولی خداو ندی که 
تقوی وفضیلت را بدین‌جهان ارزانی داشته cul‏ بدان 
تقّوی و فضیلت ی که از ch‏ درخت deel Hes‏ بر خوردن 


داشته Suse cath‏ استهز | و تمس می‌نگرد. 


تنها a‏ دلیل این تحقیر ژول دوم‌نبودکه میکل آنز مصمم 


به فرار از رم sat‏ وتا سای aS‏ او & چو لیا نو دا سانکالو 


Giuliano da San Gallo‏ می‌نویسد» صر بح می aid‏ که 
براما نت کمر به قتل او دسمه oly‏ است" . 


cn 1‏ تنها انگیزه حرکت oF‏ از رم نبود»موضوع‌دیگری 


در کار دودکه من‌تر‌جیح می‌دهم از آن سخنی به‌میان نیاورم. فقط کافی 
استبگويم‌که این‌قکی به‌خاطرم خطورکرد, که اگر در رم «giles‏ این 
شهر به‌جای آنکه مقبرءٌ ژول دوم شود, فتلگاء من‌خواهد شد.» 


۵2۵ 


رومن رولان 

همینکه میکل آنژ پای از دم یرون نهاد» برامانت خود 
As‏ تنهآیی زمام امور دا به دست گرفت. فردای فر‌اد دقیبش؛ 
نخستین سنگ Gly‏ سن‌پیرداکار گذاشت!. ] نگاه ALS‏ تسکین - 
نابذیرش به سراغ کارهای میکل آ نژ رفت وجنان نقشه‌ای طراحی 
گرد که به‌یکباره آ dos‏ را cog ae Lo Fine‏ تا بود کند. ous‏ 
منظور مشتی رجاله دا برانگیخت تاکار گاه سنکتراشی اورا در 
میدان «سن‌پیر» » که در آ نجا تخته سنگهای مرمر در انتظار 
مقبرءٌ ژول دوم برروی هم انباشته بود» به تاراج بر ند | 

با این همه پاپ که از عصیان پیکر تر‌اشش سخت به خنم 
als 6 ۳ [‏ به حکمران فلودانس» که میکل 431 بدو ols‏ 
بر ده بود « نامه می‌فرستاد. فرمانفرمای فلورانس Cine‏ را 
احضارکرد و گفت: «تو به پاپ Gos‏ زده‌ای که حتی پادشاه 
فرانسه هم چنان Le om aad‏ نمی‌خواهیم به خاطر تو پا او به 
جدال بر حیز یسم. از این‌رو تو wh‏ بهرم ak‏ گردی؛ ما به تو 
اعتبار نامه‌ای خواهیم داد » که هر بیعدالتی درحق تو رواداشته 
قوف Ol le‏ وا نسبت به خود تلقی خواهیم کرد.» 

میکل آ نژهمچنان در تصمیم خود پافشاری وسماجت‌می نمود 
وش‌ایطی را پیشنهاد x‏ گرد 5 به موجبآنها» ژول دوم احازه 
دهد اومقبره‌اش‌را بسازد وتازه درصور تی که‌دیگر به رم باز SG‏ دد؛ 
بلکه هم درخود فلورانس مشغول کارشود. 

وقتی ژول دوم با «بروز» و «پولونی» وارد جنگ شد و 
اتمامء حجته ایش Lue‏ تهدید آمیزتری به خود گرفت» میکل BT‏ 
به فکر افناد به ترکیه برود. زیرا سلطان ترك به tng‏ 
Lag Saud! 3‏ از وی دعوت‌کرده بود تا به قسطنطنیه برود و 

۱ آودیل ۱۵۰۶ 

oY 


ز ندگی PIS‏ 

_ پلی بنا کند.‎ pera این شهر و پرا‎ ole 

ولی سرانحام نا گزیر ازدد تسلیم در آمد ودر اواخر al‏ 
۱۵.۶ با اکراه به بولونی‌که S95‏ دوم به 598 قهر یه‌بدان وارد 
شده )639 دفت. کندیوی می نویسد: 

«يك 595 el i aS‏ برای ادای‌مر اسم مدهبی به کلیسای 
ol»‏ پترو نیو» San Patronio‏ دفته بود» می رآخود پاپ 
اورا شناخت وهمراه خویش‌نزد ژول دوم که در کاخ«سز» Seize‏ 
مشغول lid‏ خوردن بود» برد . Ose Gh‏ جشمش بدوافتاد» 
بر آشفت و گفت: taba‏ تو بودکه در دم به زیارت ما tcp lew‏ 
منتظر بودی‌که ما برای یافتن تو به بولونی بیاییم؟!» میک لآنژ 
زانوی عجز برذمین نهاد و زبان به‌پوزش گشود و گفت‌که عملش 
ازروی خبث‌طینئت نبو ده » Sut),‏ خشم وی دای اف داشته‌است که 
به‌چنین کاری‌مپادرت 62599 زیرااو نمی‌توانسته‌است تحمل کند» با 
جنان خفتی ازدر گاهش برانند. باپ‌همچنان نشسته بر جای‌ماند» 
سرش‌را به‌ز یر انا ختو Sle pee‏ از فرط خشم بر افر و خته شد.دراین 
هنگام کشیشی که از GL‏ «سوددینی» مأمورشفاعت میکل آ نژ نزد 
پاپ بود. به میان دوید و گفت: «امید col‏ حضرت اقدس به 
حماقتهای او توجه cay ai‏ نقاشها صرفنظر Oli esl‏ همه همین 
طورند.» یاپ که از سخنان کشیش سخت بهخشم tig: adel‏ قر اد 
زد: «تو ay‏ او ناسزاهایی می گوی ی که ما به le poe‏ نگفته‌ايم. 
نادان تویی!.. برو گمشو!» وچون نمی‌دفت» خدمتگزادان پاپ 
با ضریات مشت درو نش انداختند. یاپ که خشمش را با تشدد 
بر شین فرو نشانده بود» میکلآنز lb‏ نزد خود خواند و از 
گناها نش در گذشت.» 

بد Lise‏ نه مصالحه با ژول دوم cl»‏ میکل آ نژ AS‏ تمام 

۵۷ 


رومن رولان 

شد ومیکل ]نز مجبور گردید خود را دربست تسلیم هوسهی 
پاپ‌کند. این ob‏ دیگر صحبت ازمقبره در کار نبود» بلکه اراد 
توانایش بدان as‏ گرفقه dy,‏ که مه بر OB‏ ول She‏ 
از خود در بولونی برپا کند. میکل آنژ هرچه فریاد زد که د از 
ذوب کردن پر نز سردر نمی آورد» فریادش پبه ale‏ نر سید . 
Link‏ بگیرد. برای یاد گرفتن آن به‌کار کشنده و توا نفرسایی 
پرداخت . در اتاق نامناسبی هلال داش که پیش از db‏ 
تختخواب در آن نبود . همین‌جا او و دو ga lokses a‏ با 
Lapo 04%‏ د «لوددویکو » Lodovico‏ نام داشتند = 
« بر ناردینو» ی Bernardino‏ ریخته گس , شب دا به روز 
می آورد ند ۰ پانزده ماه isk pla‏ وس‌ارتهای گو نا کون سیری 
شد. تاآن که میکل آ نز سرانجام با لاو و لودوویکو به‌هم زد و 
ازکاراخراجشان کرد . درنامه‌ای به CM Gow‏ می نو بسد : 


esl‏ لاپوی بست Lem‏ نشسته ngs‏ کته دو د که او و 
لودوویکو هستند که مجسمه را می‌ساز ند ویا لااقل 
درساختن of‏ به من ALS‏ می کنند ۳ dn)‏ مرد : 
تالحظه‌ای که بیرو نش انداختم 6 نمی Lg‏ تست این 
حقیقت را به کله‌اش راه دهد که اختیار کارها دردست 
3h‏ ثست. sly» oss ol‏ او لین بار gio‏ جه od‏ که در 
خدمت‌من بوده‌است.من‌جنا SG‏ حیوانی‌دامی‌دا نند, & 


خفت از در بیرو نش راندم . 


لاپو ولودوویکو داد و فریاد به ols‏ ان‌داختند و Sabo‏ 
میکل آنژ در سراسر فلورانس اتهاماتی پرا کندند bes TE‏ که 
OA‏ 


ز ندگی میکل] نز 
موفق شدند » به عنوان اين که میکل آنژ پولشان دا خودده 
است» میلفی به زور ازپدرش بگیر ند . 
آنگاه |b Sates cy gi‏ دسید, که عدم قا بلیت‌ومهار تش 
دردوب بن نز ae‏ | له آشیگاد شده بود. 


من به GUS‏ نسبت به استاد بر ناردیذو ایمان داشتم 
که تصور می‌ کردم او می‌تواند فلزات دا حتی بدون 
آتش هم بگه‌ازد. 


در ژوئن ۱۵۰۷ عمل ذوب فلز به موفقیت نینجامید و 
سخسمه تا طمی Siting‏ از کر درنیامد » میکل iT‏ مجیور od‏ آن 
را 551 آغاز کند. تاقوریهٌ ۱۵۰۸ تمام اوقاتش مصروف این کار 
کوب وا کم مانده بود جانش را در ely‏ ساختن هه رون 


دوم ازدست بدهد . در نامه‌هایی 4 برادرش می نو سد : 


به‌زحمت فرصت غذا خوردن بیدا هی کلم PHS vas‏ 
من درمنتهای ناراحتی ومرارت می گذرد» به حیزی 
جر شب وروز کار کردن نمی| ندیشم Olek.‏ ر نج و 
محنتی دست به گریبان بوده و هستم که فکر می‌کنم 
اگر قراد باشد Lance‏ دیگری بسازم » عمرم GLE‏ 
ندهد . راستی که‌کار فوقا لطاقه‌ای است. . 


hele ali‏ این مه تیا و ay Egat Gil‏ بآ 

رفت . محسمهً S95‏ دوم درفوديةٌ ۱۵۰۸ ددمتابل سان‌پترو نیو 

نصب گکردیه » ولی عمرش بیش از چهار سال نپایید و در 
2۹ 


رومن رولان 
pelo‏ ۱۵۱۱ هواخواهان Je‏ او کل ۷ af‏ از Jed Obese‏ 
دوم بود ند, آن‌را درهم Toy Rene‏ لفونس‌دست» Alphonse‏ 
a'Este‏ قراضه‌های آن را خرید وازآنها توپی ساخت. 
RE‏ 
میکلآ نژ بهرم باز گشت . ژول دوم bs‏ دیگری به‌وی 
محول کرد که درغیرمنتظره بودن دست کمی ازساختن مجسمهٌ 
بر نزی نداشت و خطرش برای جسم وجان هنرمند از OT‏ هم 
بیقر بوده ید آین iS few‏ وی را موظث. نود ثابرطاق کلیسای 
«سیکستین» Sl Sixtine‏ کند. حالآن که کل #1 هیچ 
گونه آشنایی به دموز وفنون نقاشی دیواری نداشت. گفتی‌باپ 
لذت می برد که بررمحالات فرمان دهد و خوش داشت میکل آ نز 
انجام دادن نها زا به گرد گیرد: 
دیگر باد بر مسند عزت نشسته می‌دید » برای آن که اورا ازاوح 
افتخار فرو کشد » وی‌را در تنگنای انجام دادن این bs‏ 
خطیر گذارده باشد. به ویژه ازآن نظر که دقیبش دافائل 
درهمین سال۱۵۰۸ نقاشی ستانز Stanze‏ داتیکان دا بر عهده 
گرفته وبه موفقیت بیسابقه‌ای نایل آمده بود » می‌تررسید از به ته 


۱ 1 خانواد؛ سلطنتی ایتالیایی‌که مسدتها 
Sly sks‏ «بولونی» دود. ژان‌دوم. یکی از افراد خانواده موردحملهٌ 
ژول دوم قرارگرفت و ناجار SalgilEL‏ خود از بولونی‌گر once‏ 

۲ لااقل این OT‏ چیزی است‌که‌کندیوی ادعا می‌کند. با این 
wh JE‏ متذکر شدکه قبل از میکل آنژ صحبت از آن بود که نقاشی 

sale‏ ۰ را ده‌وی واگذارکننه و آنزمان آین‌نقشه bios‏ بر امانت که 
می‌کوشید رقیب خود را از رم دورکند» خوش‌نمی آمد. 
Ge‏ 


\ 


ز ندگی میکل ۲ نز 

این آذمایش بی‌اعتبار و آبروباخته بیرون آید , از این‌رو به 
انوا ع‌وسایل متشبث گردید تا از حیثیت و افتخاد خویش رفم‌خطر 
کند وحتی پيشنهاد کرد» رافائل را به‌جای او بدین‌کار گمارند : 
یر eas‏ این هنر ازاو ساخته نیست و کارش به موفقیت نخواهد 
انجامید . colo, vb oS‏ خود افزود و او ا گزیر از دد 
تسلیم در آمد . 

بر اما نت چوب بستی در کلیسای سیکستین برای میکل 
gl‏ ترا ترده جندتن نقاش که درهنر (goles‏ دیواری کار آزموده 
بودند » برای کمك oon‏ از فلورانس فرا خوانده شدند . از 
مات غاد کار iow‏ می‌دا نستند که فسکل rae 3l‏ نوع OS‏ از 
GE‏ هیچ کس تن در نمی‌دهد » چنان که نخست به عنوان این 
که جوب ست برامانت به‌درد نمی خورد» ot‏ زا درهم ریخت و 
خود جوب بست دیگری برافراشت و سیس ols‏ فلورانسی را 
که مطبوع طبعش نیفتادند » بدون هیچ گونه توضیحی جواب 
گفت: «وازاری» تذ کره ویس میکل آ نو می نو بسد: «يك‌روزصبح 
تمام آ نچه را که نقاشان فلورانسی ساخته بودند » کند . در کلیسا 
را ازدرون بست و بدانها اجازه Soles‏ حتی درمنزلش هم اورا 
ببینند وچون مدتی براین استهزا و تمسخر بگذشت , سرانجام 
درمنتهای pat‏ سگرن وانفعال به قلورانس باز گشتند.» 

میکل آ نژ تنها باچند نفر Spite shins‏ کار شد و بیآ نکه 
صعو بت tty‏ کار اندك تزلزلی در سرسختی و لجاجتش dae‏ 
آورد « دامن نقشةکار خود را jars‏ کی‌داشة ور آن شد که 
نه lear‏ » آنچنانکه در بادی امرمقرر بود» طاق LUIS‏ دا نقاشی 
کند» پلکه این کار دا تا فسمتهای chop‏ به دیوادهای OF‏ نیز 


ome a 


۶1 


رو من )9 OY‏ 

کارسترك میکل BT‏ در روز دهم مه ۱۵۰۸ آغاز شد . در 
IK ys!‏ بود که مطلمترین ودرعین حال افتخار آمیز ترین دقایق 
زندگانی میکل آنژ افسانه‌ای » قهرمان سیکستین » کسی که 
سیمای تابنا کش نقش خاطره بشریت است؛ وباید هم باشد»سپری 
ad‏ 

او به نحو وحشتنا کی Gis‏ می‌برد. نامه‌هایی AS‏ در ul‏ 
زمان به کسانش نکاشته است» جملگی از نومیدی شدیدی حکایت 
می‌کنند که به‌هیچ وجه بااحتیاجات روح بلندپرواز وی ساز گار 
نمی آمد. 


یأس‌عجیبی پرسراسر وجودم استیلا يافته است. اکنون 
SL ch‏ می گذر که يك شاهی از پاپ نگرفته‌ام. 
els‏ نمی‌توانم تقاضایی هم بکتم» زیراکادی که 
انجام دادنش به عهدء من محول است» ot‏ پیشر C8‏ 
محسوس را ندارده که و[ نزد او مستحق دریافت 
باداش جلوه دهد و آن مهم معلول دشواری‌کار است» که 
اساسا از دست مرن ساخته تیست. بدین ترتیب اوقات 
خویش را بدون اندك نتیجه‌ای به هدرمی‌دهم. خدا 


خودش به من رحمکند!۱ 


هنوز OL gb»‏ نوح) را به بایان نمرده بوده که انش 
ناآشنایی LEK‏ کدری نقاشی را ددخود فرو برد» به قسمی 
SoS‏ اشکال وصورتها نشخیص داده نمی‌شد ند. خواست کار را 
ترك گوید و از lol‏ آن امتناع ورند» ولی این‌باد نیز عذرش 
۱ نامه میکل آنژ به پدرش» ۲۷ ژانویه ۱۵۰۹ 
۲" 


ز ندگی میکلآ نز 

در پیشگاه پاپ مود Jes‏ تیاه ax‏ ند اک ون اس شاه ان 
دا از نو «iS HET‏ ۰ 

از آن‌سومزاحمتهای شرم آوری که کسا نش فراهم می کرد ند 
sol‏ بر بار گران خستگیها و ناراحتیهایش می‌افزود. تمام افراد 
coal gil‏ در پر تو زحمات اومیز بستند واز اعتبارش سوعاستفاده 
می کید ند 3 بازهم دست از حا نش بر نمی گررفتند. پدرش clan‏ 
ازشکوه سردادن و آه و ناله‌کردن نمی آسود و از بییولی plat‏ 
ae a‏ میکل آ ند که خود pb: ab‏ بات روحی ازیای درافتاده 
بود» می‌بایستی کارش‌را به‌يك‌سونهد و به‌تسکین 26a ble‏ دازد. 


به خود تشویش capers oly‏ اینها عواملی نیستند AS‏ 
als Suis‏ مخاطره | ندازند... مادام که من چیزی 
داشته باشم نخواهم گذاشت شما درمضیقه بماتید و کسر 
و کمبودی داشته باشید... من تر جیح می‌دهم با ققعر 
3 تنگنستی سیک باه کی سا باشم و Ls‏ را از تعمت 
زد gh‏ یی gage‏ پبینم» تا ایف‌که صاحب سیم و زر 
ak ole‏ وشمارا درقیدحیات نیا بم۰۰۰| گر نمی‌تو نید 
ail‏ دیگران از مواهب جهان متنعم گرردید» به همين 
نان SE‏ اکتفا کنید, زندگی‌خویش دا همچون مسیح 
درشرافت وعزت نفس بگندآنید» آن طود که من | Les‏ 
زندگی می‌کنم . کمااینکه من gi las‏ فقرمی‌سوزم ولی 
به bE‏ زندگی و به خاطرمواهب‌آن یعنی به خاطر 
dae‏ دنیوی تاب وقرار ازدست نمی‌دهم! من اینجا با 
زحمات ومشتات فراوان دوبرویم و درمنتهای بیم و 
هراس به‌س‌می‌برم» پانزده JL‏ ات که بل شاعت 
or‏ 


رومن رولان 

خوشی به خود ندیده‌ام با تمام قوا سختیهادا بر خود 
هموار کرده‌ام که ازشما نگهداری کنم. ولی ما oe‏ 
باس این همه نیکی‌رانگه نداشته‌اید و نه باور کر ده‌اید 
که تحمل ol‏ سخشها & خاظرشنا بوده است. lus‏ از 
GELS‏ ما در گذرد! من حاضرم در آینده نیز تا وقتی 
که حان در بدن دارم همین گو نه رفتاد کنم  les‏ 4 
شرط آنکه از the‏ قدرتم خارج نباشدا . 


هرسه برادرش محصول زحماتش را به Loss‏ می بر د ند ؛ از 
او توقع بولومقام داشتند؛ بیپروابه‌سرماية Sail‏ که درفلودانس 
گرد آورده بوده دستیرد می‌زدند» به ja‏ لش در دم می آمد ند 3 
مدتی‌سر پارش بودند.«بواو نادو تو» Buonarroto‏ و «جووان - 
سیمون»ووو زج Clovan‏ آززمینه ای‌اوو اقع‌درحوالی‌فلورا نس 
برای خود بنگاه تجارتی‌به هم می‌زد ند و دراستفاده از آ نهاجنان 
cles‏ وضایت‌خاطرمیکل آتوبیاعتنا بودند که گفتی Chal‏ طلق 
خویش سرو کاردار ند. میکل آ نو ds‏ می‌دا نست» که بر ادا نش از 
مایملك وی متمتع می‌شو ند ولی مناعت طبعش اجازه نمی‌داد که 
ig!‏ را از کارشان بازدارد؛ ولی‌آنها رذالت رابه‌جایی ots Loy‏ 
بودند؛ که نه تنها با KG‏ رفتارشاسته‌ای نداشتند» بلکه در 
CLE‏ میکل آنژ حرمت Low‏ ندیده می‌انگاشتنه و از ایذاء و 
اذیت وی فر گذار نمی کرد ند. be!‏ دیگر ديك حشم میکل آ نز 
به جوش می‌آمد و برادرانش دا ما نند کودکان هرزه و و لگرد به 
ob‏ توهین وناسزا می گرفت و شاید درصورت لزوم از کشتن آ نها 
هم امتناع نداشت! 

۱ نامه‌های میکل آنژ به‌پدرش, ازسال۹ ۲۱۱۵۰ ۱۵۱ 

و 


ز ندگی میکل ۲ نرٌ 

جووان سیمون, ۱ 

می, dig‏ تیکی و احسان خوبان دا ثی‌کوتی و 
فرومایگان را قرومایه‌تر هی مک هه سا tes Lg)‏ له من 
می‌کوشم با سخنان دلنشین و olds‏ شایسته ترا بر آن 
دارم تا درطریق شراقت گام colo‏ وبا Son‏ ويك. 
يك ما از درصلح lies‏ در آیی. ولی تو هرروز بدتر 
می‌شوی... می‌توانم با تومدت زیادی صحبت کنم» و لی 
سخن ازحدود کلمات خارج نمی‌شود. يك‌باد Sls‏ 
همیشه به تو می گویم که اطمینان داشته‌یاش, تو اذمال 
ls>‏ هیچ Solas‏ و دریرتو وجود من است که محض 
clas clk,‏ امرارمساش oe‏ من می‌پنداشتم تو 
نیز مانتد دیگران برادر منی ولی اکتون برمن ثابت 
شده است که به غلط ترا برادر خطاب می کر دم. زیرا 
اگر برادرمن Com‏ پدرمرا نمی‌آزردی. به توجز نام 
حیوان نمی‌توان داد. ومن نا گزیر جزآنچنانکه با 
حیوان رفتادم ی کنند» با تو رفتار نخواهم کرد. بدان 
که هر که dian‏ پدرش را تهدید می‌کنند و با رفتاد 


سک اش مین نامه‌ای به‌پدرش که جووان نسبت به اوتند 


خویی کرده‌بود. چنین می‌نویسد:«من انامه اخیرشمادریافتم ,که‌اوضاع 
آزچه‌قرار است و جووان سیمون چگونه باشما دفتاد می‌کند. سی‌سال 
روز دریافت‌نامةٌ شماسوادبر اسب‌می‌شدم» می‌آمدم وحسابش‌راکف‌دستش 
می‌گذاشتم. ولی‌چون نمی‌توانم. نامه‌ای بدوئوشته‌ام. اگر flags‏ را 
تغییر نداد يايك‌خلال دندان ازخانه بیرون‌برد ویاموجبات رنجش‌خاطر 
gal_sl Lo‏ نمود. ازشما تقاضا می‌کتم به‌من اطلاع دهید: آنوقت از 
پاپ مر خصی‌خواهم ca‏ وعازم فلودانس‌خواهم شد.» Vlg)‏ ۱۵۱) 


7d 


رومن رولان 
cums LEG‏ می آزار ند» وظیفه دارد برای حمایت ie‏ او 
خودرادرمعرض خطر گذارد» . میلقا | los,‏ کاقیست Ar eee‏ 
تومی گویم FS‏ دز دنیا از خودهیچ ندادی و فتط SN‏ 
کوجکترین > S‏ از تو بشئوم » e Tee‏ 3 داداییت را 
بر باد د خواهم داد وخانه وآنچه داری و با کد یمین 
خود به دست نیاوردهای | تش خواهم a3‏ تودر آن‌مقامی 
که می‌بنداری نیستی؛ اگر بیایم چنان روز گاری 
برسرت خواهم آورد که‌اشك سوزان ازدیده فرو باری؛ 
نشانت خواهم داد که نخوت و تفر عنت بر کدام wl‏ 
استوار uted‏ سا گن رفتارشاسته در پیش گیری وحرمت 
بدرت را نگاهداری ash‏ دیگران به‌تو ELS‏ خواهم 
کرد درا نستدع نزدیکی دکان خوبی برایت تهیه 
alse‏ کرد؛ درغبر این صورت eles‏ وجنان colar‏ 
را کف دستت‌می گذ ارم که بفهمی که هستی وحه داری. ors‏ 
والسلام! آ نجا که سخنان من کار گر نیفئد» عمل خو اهم 
ak‏ 
میکل 1 نیو لو- دم 
دوسطردیگر: دواز ده سا است: aS‏ من دز گر گنه و کنار 
lls!‏ در وضم مصیبت‌بادی به سر‌می‌برم؛ هسر نوع 
all‏ دا تحمل م ی کنم» هس گو نة زحمتی را بر‌خود 
همو ارم ی‌سازم» جسم وجانم را خستهو Mla Sine Ol gi b‏ 
3 زندکانيم را درمعرض‌هزاران مخاطره » قر آدمی‌دهم؛ 
تنها برای آنکه ذیر Jk‏ خانواده‌ام را بگیرم: : حال که 
بدان Sail‏ سروسامان بخشیده‌ام» تومی‌خواهی آ نچه 
را من سالها و 5 تحمل مشقات فراوان Ly‏ کرده‌ام, 
24 


ز ندگی PIS‏ 
ویران سازی!... به حضرت مسیح سو گند. برای من 
کاری ندارد! مخ آدهی هستم که می‌توانم» | 3 poy‏ 
cash‏ ده‌هزار Stal‏ توراقطعه قطعه کنم؛ پس‌عقل داشته 
باش ee Glen likes‏ کسی که احساساتی سوای] نچه 
gf‏ داری؛ دارد لس نز شود!۱ 


آنگاه نو بت گیسمو ندو Gigmondo‏ فرا می‌رسد: 


من اینجا در ذلت و پریشانی روز گادمی eli‏ و 
جانکاه‌ تر ین خستگنهار | تحمل می‌کنم؛ نه Soaks ok‏ 
دادم و نه آرزوی داشتنش را در Js‏ می‌پرودانم و تازه 
Jail‏ مدتی است که clos‏ فراهم کرده‌ام که بتوانم به 
دلخواه خود امر ارمعاش کنم. بس است اینهمه مرا رد نج 
ندهید؛ من ae‏ ذره‌ای تاب lala leslie‏ ندارم.» 


بالاخرء, os ‘Buonarrotosbely‏ برادرش که 
در بنگاه بازرگاتی ستروزیکارمند بود» پس از آن‌که مبااسغ 
زیادی ازمیکل آ نژ می گبرد؛ با کمال cols‏ قلب زودر نج vl‏ 
را می‌آزارد و ob‏ درگلو می‌اندازدکه بیش از آن‌جه از برادرش 
گرفته» خرجاو کر ده‌است. میکل آ تژدر نامه‌ای به او چنین‌می نوسد: 


دلم می‌خواهد از حق نا شناسی چون تو بپرسم» این پو لهارا 
از کجا آورده‌ای. می‌خواهم بدا نم LT‏ دو یستو بیستو- 


| لازم بتذکاد است که جووان سیمون 22 USOT‏ سی سال 
داشت ومیکل ST‏ فقط چهارسال از اوبزرگتر بود. 


۶۷ 


رومن رولان 
هشت‌«دو ک» بی که به حساب‌من از با نك‌«سا نتامار با نو او و ا» 
santa Maria Nuova‏ گرفته‌ای و less‏ دو کای 
دیگر راکه‌برای منزل‌فرستاده‌ام وزحمات ومشفاتی‌را 
که برای نگهدار یتان تحمل کر ده ام » به‌خاطر داری؟ 
می‌خو pel‏ بدان‌مگر lel‏ وا فرآموش SN thes SF‏ 
شعورت آن‌قدر بود که می‌توانستی حفیقت رادرك کنی» 
نمی گفتی: «من این همه از خودم خرج کرده‌ام © © 
lyse‏ گذشتشمر | به‌خاطرمی آوردی و بار فتارو گفتار 
حود این‌همه مرا نمی آزردی؛ هی گفتی : Sans‏ )3 
می‌دا ندبر اک ما do‏ نوشته‌است؛ آ گر Ve‏ تست بغما آن 
توجه سابق‌را ندارد » می‌بایستی محظوراتی در کارش 
ناشه که ما Pik‏ بیخبریم : حوصله داشته باشیم. » 
وفت ی loos Tbr etl‏ که قدرت داردمی‌تازد؛ دیگر انصاف 
نیست باعمهمیز بخواهند بیش‌از آنچه درحيطة توانایی 
اوست» تاخت بردارد Lads‏ تا کنون مرانشناخته‌اید 
ودرآینده نیز نخواهید شناخت؛ alas‏ از گناها نتان 
در گذرد! دری نو cs les jis‏ اوست که من توانسته‌ام 
تا اینجا شمارا در زندگی یاری ind eS‏ شماقدر آن 
را 539 خواهید شناخت که دیگر مرا نداشته باشید. 
(۳۰روئیه۱۵۱۳) ۰ 


مردمی حتناشناس و حسود Se‏ اد را در i Sole‏ 
بودند. از slab eth‏ نالایق و بیکفایتی lows‏ به‌ستوه‌می آورد 
واز سوی Sas‏ دشمنان سر سخت و کینه‌توزی در کمینش‌بود ند و 
آرزوی شکست و رسواییش solo‏ دل پربخل و حسد‌خویش می - 

7A 


ز ندگی میکل آ نژ 
پرورا ند ند. در همن‌زمان بود که دست‌توانایش شاهکار جاویدانو 
قهرما نی‌«سیکستین» دامی co ST‏ شاهکاری که به‌قیمت کوششهاو 
تقلاهای یأس‌باری به وجود آمد! چیزی‌نما ند» بود, که دراثنای 
کارهمه را ترك‌گوید و يك‌باد دیگرپای به گریز نهد. خودرا در 
آستانهةً مر گف می‌پند اشت. وشایدهم دلش می‌خواست بميرد. 
پاپ از کندی‌کار وی و نیز ازسماجتی که برای‌پنهان‌داشتن 
آن مصروف می‌داشت» سخت‌به خشم‌می آمد. طبایع ب رکبروغرود 
آن دوهمچون ابرهای Toad‏ لو دی که آ بستنر گبارهای‌شدید ند» 
به‌هم می‌خورد. کندیوی می گوید: «يك‌روز ژولدوم ازمیکل آ نز 
بر سید» نمازخانه داکی به پایان خواهد رسانید . میکل آ نژ در 
جواب به‌عادت gece‏ ال کت «وقتی که coil ge‏ پاپ‌اذاین پاسخ 
بر آشقت ودرحالی که ale‏ می گفت: دوقتی که بتوانم! وقتی که 
بتوانم!» Leck‏ برسرو رویش کوفت. میکل‌آنژ به‌خانه شنافت و 
ساز Ss‏ فراهم کرد تاشهر رم داترك گوید . لیکن‌ژول دوم 
شتا بان به‌دنبا لش فرستاده‌ای پا با تصد«دو کا» کسیل داشت‌وجندان 
که می‌توانست bE‏ آزردء هنرمند دا تسکین بخشید و از رفتاد 
رنجش آور خود معذرت خواست . میکل BT‏ پوزشهای یاپ را 
پذیرفت .© 
ولی فردای همان روز میانه‌اشان از gow‏ به هم خورد . 
بالاخره يك‌روز پاپ صبراز کف‌بداد و باتشدد به‌وی‌گنت: «گویا 
دلت می‌خواهدبگویم, تورا از CYL‏ چوب بستت به پا Sai lew‏ ند؟» 
میکلآنو نا گزیر از در تسلیم در آمد . چوببست رابرداشت و 


روزه«توسن»۲ ۱۵۱۲ پرده‌از دوی اثرجاویدان‌خویش‌بر گرفت. 


Toussaint ۰.۱ ۰‏ روزاول ماه‌توامبرکه ska‏ بود پادسایان و 
Ba Dy‏ خدا جشن‌می‌گی‌ند.-م. 
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رومن رولان 
جشن پرشکوه و غم‌انگیزی که از انواد ماتمزاک «جشن 
مد iS‏ روشنی az) ust‏ به‌تمأم‌معنی پر از ند گشایشاین‌شاهکار 
شگفتآنکین وسرشار ازللف sop glad‏ خدایی که می آف‌بند و 
می‌مبر | ندوهمچون طوفان‌برهر کجاروی آورد؛ آ نچه نیرو ی le‏ 
gual‏ درخود فرو می‌برد. 


I 
تیروبی که درهم می شکند‎ 
6 


TIS‏ اذاین کارسترك سربلنه ولی خسته و کوفته بیرون 
آمد. از آ نجا که برای نقاشی GLE‏ نمازخانة سیکستین ماهها 
سرش دا Yh‏ گرفته بود» «قوة Pleyel‏ چنان دستخوش تباهی 
شده‌بود. که مدتها پس از اتمام کار وقتی می‌خواست نامه‌ای 
بخواند Speak‏ نگاه ket / ES‏ می‌باستی آ نهارا sb‏ 
سرش نگاهدارد ۱۸6۰ 2 

خودش عوارضی را که براش کار در GE SLI‏ سیکستین 
پررمز اجش روی آورده بود » باشوخی و استهزا در اشعاری چند 
چنین توصیف م ی کند: 


[1. وازاری 


۷1 


رومن رولان 
من از co gro‏ کار غمباد آورده‌ام » مانند گر به‌های 
«لمباردی» که‌ا ز آب‌چنین‌می‌شو ند. ریشم‌سر بالا رو ode‏ 
و کلام بر پشتم ASG‏ زده اسکه + سینه‌ام به سینه‌عقاب 
al, cols‏ است . از ترشحات ps‏ مو جندان 
بر چهره‌ام چکیده که گویی سطح OT‏ را بوشش 
ala S SIG,‏ ‘ لمبر‌هایم به درون تنه‌ام فرو 
رفته‌انه و موازنه‌ام را با نشیمنگاهم حفقظ می کنم ۲ 
سربه‌هوا وبدون آن که پاهایم را بیینم» ols‏ می‌دوم . 
پوست بدنم ازجلو» سخت و کشیده و ازپشت چرو کید. 
شده است» اندامم بهکمان کما نداران سوریه می‌ماند. 
هوش وهواسم نیز به پیروی از قیافه‌ام به کلی دور از 
قاعده و عجیب شده است » زیرا نی خمیده خوب 


نمی‌ژند »,۱ 


یف g leak fsb yal LF‏ بفه گریها با خوود, 

میکل آ sl LULL‏ زشتی چهرء خود رنج می‌کشید. برای انسانی 
چون Sal‏ بیش از هرکس دل در گرو زیباییهای جهان داشت : 
زشتی فوقالعادء صورت موجب انفعال و شرعدده کین بود . oT‏ 


۳ . این منظومهٌ مطایبه آمیز دا میکل آنژ درد ژوئن - ژوئية 
۰ | خطاب به«جووانی داپیستویا» Giovanni da Pistoja‏ 
سروده‌است. دراواخر آن‌میکل [نژبه‌مشکلات کارخویش‌هنکام نقاشیهای 
ar‏ | اشاده می‌کند وضمن‌عنوان کردن این دلیل که‌نقاشی > 3 
تخصصی وی تبوده col‏ پوزش می‌خواهد : «جووانی. از SI‏ بیجان 
من ازشرافت وافتخار من‌دفاع‌کن, ذیرا نقاشی‌کارمن نیست» من‌نقاش 
نیستم.6 

۷۲ 


ز ندگی میکل آ نژ 

این حس Cole‏ به خوبی در قصاید و غزلیاتش نمایان است ۱ . 
هرچه دد آنش عفق بیفتر می‌سوشت ۶ Binns bad‏ برداش 
می‌نشست؛ ذیرا آن‌طور که ازظواهر ام برمی‌آید کسی lite‏ بلا 
به او عشق نمی‌ورزیده است » این sy‏ که تا گزیر به خود فرو 
می‌دفت وازفرط د نج Rit‏ بر دامن شس می آو بخت 

از همان lal‏ کودکی شر می‌ساخت . شعر سرودن و 
بر آستان شعر دست نیازبردن » برای او احتیاج مبرمی بود . 
هرجا میرسید « در نقاشیها» در نامه‌ها ودر اوراق پراکند؛خود» 
مطالبی می‌نگاشت» که lear‏ به کرات آنهارا مطالعه می‌کرد و به 
تصحیح وترمیمشان می‌پرداخت . بدبختانه درسال ۱۵۱۸ قسمت 
pl‏ اشعار دوران جوانیش را به کام آتش انداخت و مقداری از 
آنها نیز قبل ازمر‌گش انمیان رفت. با این دجود بعضی ازآنها 
tod eal wile gO sl a, af‏ که مادا پاالسعاسات و عواناف 
این هترمند آشنا کند. 

چنین می‌نماید » که قدیمترین شعر خود را در حدود 
JL‏ ۱۵۰۴ درفلودانس سروده باشد : 


می‌توانستم پیروزمندانه دربرابر هیجانات توپایداری 


ودر آسایش ۳ عقوت جاویدان مخلدشان می‌نماید» من از پیشگاه او 
تقاضا می‌کنم که‌جسم مرا باوجود ذشتی, درآسمان نیزمانند زمین‌نزد 
جسم توبگذار؛ ذیرا يك‌قلب مهربان به‌يك‌چهرة زیبا می‌ارزد.» 
دنو گویی‌آسمان به‌راستی خشمش می‌گیرد که من قیافة به این 
زشتی خویش را درچشمان OTe‏ ذیبایی تو می‌نگرم.» 
yr‏ 


رومن رولان 


کنم! ولی افسوس! اکنون سیل اشك ازدیده بردامن 
می‌بارم ودرجنگال قدر CF‏ دست و با Dee‏ نم ! 


دوقطعه منظومهٌ زیر را که ole Lalk‏ سالهای ۱۵۰۴ 
۵ ساخته است واحتمال می‌رود هردو را به‌خاطر Eh‏ زن 
سروده بأشد» حالت esl‏ درانسان پر نی د: 


این کت که sls‏ بای دز خی as col oS‏ سو a CS‏ 
کف 

وبااین وحود آزادم! 

جگونه ممکن اس تکه من Sass‏ ای ات حخودم تباشم 0 
خدایا! خدایا! خدایا! 

که مرا از خودم باز گرفته است؟ 

که می‌تو ند بیش آزخود من برمن تسلط داشته باشد؟ 


خداو ندا: خداو ندا! خداوندا ! 


میکل آ تومنظومة زبرراکه Gb)‏ وملاحت شهوتانگیزش 
تصورات بو تیچلی را درخاطر ays‏ \ نگیند ‘ بشت Slack‏ که 
در ps lus‏ ۱۵۰۷ از err‏ نگاشته» ODI pw‏ است : 


جه خوشبخت است آن تاج گل نشان که بر gan‏ اف 
طلاییش می‌در خشد! گلها باچه تلاشی برریکدیگر سبقت 
می‌جویند» تانخستین گلی باشند که برجبینش پوسه 
زنند! club‏ که سینه‌اش را تنگ pos‏ می‌فشرد و 


موج Obs‏ بردامنش می‌آویزد سراسر دوز خرم و 
۷۴ 


ز ندگی میکل آ نز 
شاداب است! desk‏ زرین هر گز از Gls‏ گونه و 
گر‌دنش خستگی نمی‌شناسد. خوشبختردوبان alos‏ 
که آهسته و بافشاد ملایمی پرسیله و jl. lS‏ 
کمر بندش تو گویی به ols‏ حال می‌گوید: «من 
می‌خواهم هميشه تنگ در آغوشش تبرت 2۰4 
foal‏ پس بازوان من چه خواهندکرد! 


میکل آ نژ در شعر مطولی بیمحابا پرده از هیجا نات عشق 
خویش برمی گیرد و چون کسی که به ضعف روانیش صمیما نه 
اعتراف کند» سخن می گوید: 


وقتی که Ch‏ روز چشمم به دیدادت روش نمی‌شود؛ 
هیچ‌جا برای خویشتن آسایشی نمی‌يابم. Bo‏ ترا 
می‌بینم » تو برای من چون غذا برای گرسنه جلوه 
می‌کنی... وقتی که برمن لبخند می‌زنی Ld‏ در کوچه 
سلامم می گویی همچون بادوتآتش می گیرم...دوقتی 
که با من لب به سخن می‌گشایی : چهرهام از شرم 
سرخی می گیرد » صدایم برنمی‌آید و ATE‏ آتش 
سوزان میلم خاموش می‌شود . 


gl]‏ ازقلب AG steass‏ هی کشت: 
اوه چه رنج دلخراش و OLL‏ ناپذیری است « وقتی 


es‏ به cul‏ می| ند یشد که آنکه دوسنش دادم دره‌ای 
دوستم ندارد! پس به چه امید زنده باشم reed‏ 


vo 


رومن رولان 


این چند سطر را هم در کنار تصویر مقدماتی « ریم » 


جون آفتاب عالمتاب از پر تو eo tts‏ باز میا بستد ‘ 
دردل ole‏ شب تنها منم LS‏ وتاب همدم ودهسازم. 
عرکس به آغوس شادما نی oly‏ می‌ برد » جز من که 
بادلی پردرده برزمین > odul‏ ؛ Sb ces ess‏ 


درمجسمه‌ها و نقاشیهای پرقدرت میکل sles Sl eT‏ عشق 
نمی‌توان یافت؛ تنها در آنها به begs‏ نیتر ین اندیشه‌های خو ید 
تجسم بخشیده است. گویی شرم‌داشت ناتوانیهای Los‏ بدین آثاد 
پرارج در آمیزد . او اسراد ols‏ ضمیررا تنها آهنگهای جان 
II‏ شعر می‌سپرد وهم | نجاست که با ید راز این Sle. HAs‏ و 
مهربان را از ورای Ghee‏ سخت وشخیم Ol‏ جستجو کر د: 


من دوست می‌دادم: جرا به‌دنیاً آمده‌ام؟ 


> ie Ae 
ژول دوم‎ OT همین که سیکستین بایان پذیرفت و به دنبال‎ 
چشم از جهان فرو بست" میکل آنژ به فلودانس باز گشت و‎ 
بعنی‎ ee بر آن شد که‌به نقشه‌ای که مدتها در ذهن طراحی هیر‎ 
بخشد. بدین منظور به موجب‎ God ساختمان مقبره ژول دوم»‎ 
موافقت‌نامه‌ای متعهدشده آرامگاه دا دد عرض هفت‌سال به پایان‎ 


1 ژول دوم دوز ۲۱ فودیه ۱۵۱۳ یعنی سه ماه ونیم پس‌اذ 
پرده برداری از دوی‌تصاویر دیواری سیکستین بدرود حیات‌گفت. 
vy‏ 


ز ندگی میکل آ نز 
رساند.۱ مدت‌سه‌سال plas‏ گر ha‏ جز به‌این کار به اشتغالات دیگر 
نیرداخت.۲ 
در این $599 نسبةآرام؛ دوره‌ای که حزن واندوه bE‏ 
میکل | نژ به‌حد کمال‌خود دسیده بود» دور دغدغه‌ای که جوشش 
وغلیان تند و was‏ سیکستین چون دریای متلاطمی که به بستر 
خویش باذمی گردد» فرو نشسته بود»میکل آ نژ کاملترین ET‏ خویش» 
یعنی آثاری جون «موسی» "ود برد گان»۴ موزءلوود را که بیش‌از 
همه turks‏ هماهنگی احساسات dolly‏ وی بودند. GE‏ نمود. 
این آرامش لحظه‌ای بیش‌نبایید؛ دوران‌طوفانی وپرتلاطم 
زندگانی وی اذزنو آغاز گردید و ظلمت دنج وعذاب دوباده او 
را درخود قرو برد . 
ost‏ دهم ۰ پاپ جدید » تصمیم گرفت میک ل آنژ را از 
جاویدان ساختن GL‏ خویش باز دارد و به خدمت افتخارات 
ola b‏ خودشایق کند. dow‏ این نظر بیشتر خودخواهی باپ 
بود والبته نباید اتخاذ چنین تصمیمی رابه حساب علاقمندی وی 


[ . قرارداد روز ۶ماری ۵۱۳ ۱بسته‌شد. طرح جدید جالبتر 
ازنخستین طرح بود وشامل سی‌ودومجسمه می‌شد. 

۲ گویا میکل آنو دراین مدت» ضمن انجام‌دادن‌کارهایقبر؛ 
ژول‌دوم فقطسفارش‌ساختن مجسمه (مسیح» راپذیرفته باشد. این‌مجسمه 
را میکل آنژپس اذاتمام آن»به‌کیسای می‌نرو loolMinerve‏ نمود. 

۳ قراد دود مجسمه (موسی»یکی‌از ak, it‏ رعطیم i pan‏ 
آرامگاه ژول دوم باشد. میکلآنژ تا سال۵ ۱۵۴ دوی KOT‏ کرد. 

۴ «بردگان» Les Esclaves‏ دا میکل آنژددسال ۱۵۱۳ 
به‌پایان رسانید. درسال ۱۵۴۶ LIT‏ به«دوی‌توستروزی» جمهوری 
خواه فلوداتسی که آن‌زمان درفراتسه تبعید بود. هدیه‌کرد؛ اونیز آنها 
را به‌فرانسوای gaat Jal‏ داشت. 


۷۷ 


دومن رولان 

نسبت به میکل نز گذاشت» جه‌مشرب خوشگذرانی و عشر تطلبی 
او بانبوغ اندوه‌زده میکل آنز سازگاد نمی‌آمد . لئون‌دهم تنها 
رافائلرا مشمول لطفوعنایت خویش‌قر ادمی‌داد؛ و لی‌جون‌قهرمان 
سیکستین موجب سربلندی وافتخار ایتالیا بود » او می‌خواست 
از این افتخار به‌سود خویش بهره بررداری کند ۳ 

او به میک لآ نز پيشنهاد کرد » جلوخان « سن‌لودان » 
Laurent‏ . و Sls‏ کلیسای مدیسین‌ها درفلورانس بود» ly‏ 
کند. میکل BT‏ به‌منظور رقابت بارافائل که ازدوری slate sl‏ 
کرده ودر رم te OF ML‏ گشته بود » این Sabo‏ جدید را 
گردن ols‏ بدیهی col‏ برای اومیس ‌نبود» این‌کار دا دوش به 
دوش آرامگاه ژول‌دوم به ela OLL‏ سگر «S51‏ ازساختن 
آرامگاه دست‌بکشد, که این خود بدون‌تردید موجب‌دیگری‌برای 
bel‏ بات ونگرانی دوحی وی می‌شد . ولی او می‌کوشید خود 
رامتقاعد سازد که می‌تواند Shak‏ یکدیگر» هم به‌ساختن Spite‏ 
ژول‌دوم pas‏ جلوخان سن‌لودان بپردازد. 

نقشه‌اش این بود که کارهای‌خسته کنندء‌متبره رابه‌عهدءیکی 
از دستیارا نش وا dS‏ وخود مجسمه‌های مهم دایسازد. ولی 
همان طور که عادت Lass‏ این هنرمند بود » رفته‌رفته از نعةً 
خود به‌شوق wal‏ و نتوانست tS aod‏ که در این افتخار شخص 
ip‏ نیز دم staal,‏ ات یشگهسبادا پاپ یک وا 
از او باز گرفته به‌دیگری محول دارد » از لون‌دهم عاجزانه 


استدعا نمود. اورا به‌اين زنجیر جدید ببندد.۱ 


۱ «من می‌خواهم باساختن این جلوخان اثری بیافرینم که 
LT‏ فن معماری وحجاری تمام ایتالیاشود. 
بایستی پاپ و خلیفه (مطران) - ژول دومدیسیس که بعد‌ها به -ه 
۷۸ 


ز ندگی میکلآ نز 

طبیعی است که به این تر‌تیب ادامهٌ کار آرامگاه ژول دوم 
برایش غیرمقدور شد. SK lal Js‏ این‌بود که حتی‌به‌توفیق 
ساختن جلوخان سن‌لودان نیز نایل نیامد. زیرانه‌تنها به‌همکاری 
هیچ کس Oo‏ در نمی‌داد» بلکه >94 O‏ وحشتنا کی lal‏ بر آن می- 
cals‏ تاهمه‌کارهارا خود به‌تنهایی | نجام‌دهد و به جای آن که در 
فلودانس ly‏ وبه Lbs‏ خود بیردازد » NIT‏ دفت تا بس 
استخراج نخته Lk‏ نظارت کند. دراینجا بود که او بامشکلات 
وموانع گونا گون مواجه شد. 

مدیسیس‌ها می‌خواستند که برای این‌منظور ازمعادن‌مرمس 
پیتر آذا نتا و1ورووونو زط که به‌تاز گی به‌تصرف‌فلورا نس‌در آمده 
cos‏ استفاده‌شود و آن دا برمعادن سنگ کاداد تر جیح می‌داد ند. 

ales‏ وقتی خواست‌جانت مردم oly LIS‏ 6 پاپ 
ناسزا گویان متهمش نمودکه خودرافروخته‌است" وجون‌نا گزیر 


- عنوان‌کلمانت هفتم جانشین پاپ شد - هرچه زودترتصمیم بگیرند 
که LT‏ می‌خواهند من برایشان این جلوخان را بسانم GL‏ و اگر 
میل دارند. vob‏ قراردادی وه امضا در سد» ۰ ی دومنیکو 
cl» 5S! Domenico‏ من جواب‌قاطعی دراین‌خصوص ارسال‌دادید. 
فوق‌العاده خرسند خواهم Cad‏ (ژوئیه ۱۵۱۷). روذ ۱٩‏ ژانویه 
۷ پیمانی بالئون دهم بسته هد ومیکل BT‏ متعهدگردید که‌پس‌از 
هشت‌سال بنای جلوخان دا به‌اتمام رساند. 

1 کاردینال ژول دومدیسیس‌در تاریخ ۲ 8298 ۱۵۱۸ ضمن 
نامه‌ای به میکل آتژ می‌نویسد: Ch‏ نوع بدگمانی درما ایجاد شده است 
که مبادا Gil GLa‏ شخصی, شما خواسته باشید جانب مردم کلرار را 
بگیریه ومعادن eX.‏ پیت‌آذانتا را از اعتبار بیندازید ... بدین 
وسیله بدون آنکه وادد توضیحات دیکر شویم. Ltt‏ خاطرنشان می 
کنیع که حضرت اقدس می‌خواهند که درتمام کاری که به‌عهده دارند, — 

۷۹ 


رومن رولان 
سربه فرمان پاپ‌نهاد.مردم کارا بنایآزار واذیتش‌دا گذاردند 
ویر اثر Look ob! desl ge‏ نوردان او نتوانست حمقی Bl él,‏ 
پیدا کند که Ui‏ شگهای مرمررا از 05 به«بیز » تبرد.ا gp‏ نود 
که‌ناجار شد ازمیان کوهها Kies‏ های awk‏ جاده‌ای سازد, 
روی‌با تلاقها بلهایی ایجاد کند و تخته‌سنگهارا ازاین‌راه ils shea‏ 
Li»‏ ند. مردم حاضر نمی‌شد نداورا درساختن‌جاده‌ها Sol‏ کنئد. 
کار گران به‌میچوجه ازکار استخراج سنگ‌اطلاع نداشتند ۰ به 
ین تر تیب هم کا نهای سنگ‌بکرو تازه بودند وهم la SIS‏ ناشیو 
تازه کاد. میکل BT‏ نالهکنان می گفت: دبرایآ نکه این کوههارا 
رام کنم‌وهنر را بدین‌دیار آورم» مثل OT‏ است که خواسته باشم 
مردگان را دیگر باد زندگی بخشم, »۲ 
با این وجود » در nl pales‏ همه ناملا یمات از sl.‏ 

نمی نشست: 

«علیرغم تمام cal‏ موانم» من بهوعدء خود وفا خواهم نمود 
و به‌یاری خدا چنان شاهکارزیبایی‌خواهم ساخت» که تاریخ ایتالیا 
sha‏ نداشته باشد.» 


جه نرو وشور و نبوغی که بیهوده بر‌باد فنارقت! دراواخر 


Sb» Jl =‏ پیترآزانتا به کار در‌ده‌شود ولاغس. 2 L.2_5I‏ جن‌این‌رفتار 
کنید» GH»‏ دستور اکید حضرت اقدس و ما دفتار کرده‌اید وحق 
خواهیم داشت که fur‏ سبت به شما متفیر و خشمگین شويم. . 
بنابراین فکرخودسری و لجاجت را WI‏ خود بیرون کنید. » 

| . نامه Soy‏ ۱۸ آودیل۵۱۸ ۱-وچند ماه das‏ می‌نویسد: 
Odes)‏ مرمردارای شیب تندیست وکارگران به کلی ناشی وبی‌اطلاعند. 
ولی حوصله خوب چیزی است ! باید کوهها را دام کرد وبه آدمها 
آموخت.» 

۸۰ 


ز ندگی میکلآ نژ 

سپتامبر ۱۵۱۸ در «سراوذا» Seravezze‏ براث‌افراط در کاد 
وتحمل د نج ومرارت سیاد بیمارشد . خودش به خوبی‌می‌دا نست 
که‌سلامتش را دریای این کارمزدوری ازدست خواهددادو ارزو 
های‌شیر ینش یکسره بر خاك خواهد ریخت. از يك سو میل مفرط 
شروع به‌کار واضطر اب و وسوسه از Sal‏ تتوانه Lol‏ به‌سامان 
برساند»فکر اورا نار احت‌می‌داشت؛وازطرف‌دیگر | ندیشة تعهدات 
دیگرش که‌نمی‌توانست lala T‏ اتجام دهد»۱سخت | زارش می‌داد. 

دازفرط GILG‏ ودلواپسی جانم به‌لب آمده cul‏ » زیرا 
د نج هیا می کشد» مردم مرا جون کلاهبرداری می‌بندار ند وحال 
آنکهکوچکترین تقصیری متوجه من نیست .» _ 

rip ee‏ به‌فلودانس مراجعت کرد و در | Ls‏ در انتظار 
کاروان تخته سنگهای مر‌مر خودش را می‌خورد . es‏ آب رود 
BLE‏ آرنو ۸۳0 آفرو نشته‌بود وفایتهای حامل تخته سنگها 
نمی‌تو | نستند روی آب حرکت‌کنند . 

بالاخره به‌هر نحو بود»قایقها محمولات خودرا به‌فلودانس 
رسانیدند. ولی Lf‏ این Kool‏ دست بکارساختن می‌شود؟ نه؛ 
دو orb‏ به‌معدن بازمی گردد وبا سرسختی هرچه تمامتر منتظر 
می‌ما ند تا مانند LEAT‏ ژول دوم‌کوهی از مرمر بر روی هم 
انباشته کند. هر بار تادیخ شروع به‌کاررا به‌عهدء تعویق‌می‌اندازد. 

wld‏ می‌ترسد . ST‏ مگرنه این استکه تا کنون به بسیاری از 

1 منظود denne‏ «مسیح» کلیسای مینرو و آرامگاه ژول‌دوم 
onal‏ 

۲ این رودخانه از فلودانس تاپیز > Ob‏ دارد و به‌دریای 
مدیتر آنه می‌دیزد .- ع. 

۸1 


رومن رولان 

وعده‌های خویش وفا نکرده‌است ؟ مگرنه این‌است . که‌کاد به‌این 
coke‏ راکه نیازی فراوان به‌تبحر درفن معماری دارد » بدون 
تعمق‌کافی وعاقبت‌اندیشی بر گزیده است ؛ ولی اکنون چاده‌ای 
نیست . نه » می‌تواند قدم gle‏ گذارد و GL‏ پس کشد . 

این همه کوثش وتلاش حتی برای حمل تخته سنگها عم 
کفایت نکرد ؛ Soke‏ ازشش تخته سنگ بزر گی یکیاردچه که 
به‌فلورانس فرستاده شد » جهار تخته در راه یکی دم در خود 
فلودانس شکست حفیفت cyl‏ بود که‌کار گر‌ها با او از در خدعه 
و نیر نگ در آمده بودند . 

سرانجام پاپو کاردینال دومدیسیس‌اذاین ann‏ وفت فاقوا 
که در معادن مرمر و در راههای پر گل و لای به‌هدر میدقت » 
به sisal egies‏ و روز دهم role‏ ۰ پاپ به موجب Glad‏ 
فر ارداد بنای جلوخان سن‌لوران راکه با میکل آنق بسته بود 6 
ملغی نمود . میکل آنژ فقط وقتی ازاین پر کنادی مطلع شد» که 
دسته‌های‌کار گر برای انجام دادن کارها به‌جای میکل 31 » به 
پیترازانتا وادد شدند : قلب هنرمند از شنیدن این خبر سخت 


جر بحه‌دار شد a‏ 


من نمی‌خواهم بر کاردینال بکشم که سه‌سال از عمرم 
را در اینجا به‌هدر داده‌ام» نمی‌خواهم بر خش بکشم 
که من از این کار سن‌لودان ورشکست و خانه خراب 
pleas‏ + نمی‌خواهم توجهش‌دا به‌این توهین بس بزر کی 
معطوف دارم» که وظیفه‌ای دا پس از آنکه به‌من محول 
داشته » بدون ذکر دلیل از من باز گر aa‏ است ! من 
نمی خواهم آ نچه راکه ازدست داده‌ام sles‏ را که از 
AY‏ 


ز ند گی میکلآ نز 
1 >39 پرداخته‌ام ‘ Toe‏ کاردینال بکشم ۰ پس 
مسئله دا به‌این شکل می‌توان خلاصه نمود: OSL‏ 
دحم | OS‏ بر سر تخته‌سنگهای‌تر آشیده و آماده‌می‌رود: 
در دست من فقط با نصد «دو کا» پول می‌مأند » وعذرم 


عم خواسته شذهاست ! 


wl‏ دا نست که تقصیر این ناکامیها متوجه خود میکل آ نژ 
lal 43 6593‏ . خودش هم خوب می‌دا نست که مقصر cul‏ وازآن 
یو GO‏ می‌برد. دایم با خود asd os‏ بود . از ۱۵۱۵ تا 
۰ ,۸ ,که درمنتهای قدرت و سرشار ازموهبت نبوغ می‌ز بست : 
جز Laure‏ بیروح «مسیح » کلیسای مینرو Minerve‏ چیزی 
نساخت اثری که کو چکترین نشانه‌ای ازنبوغ وچیره دستی میکل 
gt‏ در خود ندارد و تازه OF‏ راهم نتوانست خودش به بایان 
alas‏ ۲ 

ولی درهمی‌فاصلةً ۱۵۱۵ تا ۱۵۲۰ »که دنسانس بزرگ 
آخرین Sle Le‏ عمر خوددا می‌گذرا نید وهنوز طوفانهای مصیبتز | 


1 هکل 37 المام کار ختجسمه. «مسیح6 دا بهيك iba Sle‏ 
خود به‌نام اوزیا نو Urbano‏ واگذاشت واو آنرا به‌کلی ناقص‌کرد. 
Glo‏ فریزی ۳۳۳1221 مجسمه‌ساز رمی تااندازه‌ای نقایص LOT‏ ترمیم 
TS‏ تمام این تلخکامیها مانع از آن‌نشد. که میکل آنژ وظیفه‌جدیدی 
بروظایف خردکنندة GL‏ بیفزاید. چنانکه روز ۲۰ اکتبر ۱۵۱٩‏ 
ذیل نامه‌ای Sl‏ اعضاء فرهنگستان فلورانس به‌لگون‌دهم نوشته‌بودند. 
اهضا ۳ gal JS: i‏ نامه آنها تقاضا داشتند » بقایای جسد دانته از 
«راون» به‌فلودانس اندقال داده شود و او تقبل کرده دود «آرامگاهی 
که شاه متام pols OE‏ بلندپایه‌ای باشد؛ برپاکند.» 


Ar 


رومن رولان 
وسهمگین» بهاد ایتالیا را درهم نبیچیده بود » رافائل «لزها » 
95 و «تالار حریق» کاخ واتیکان را نقاشی نمود» دیوارهای 
قصر فارنزین ۳2۳۳691۳6 دا با نقاشیهای خود زینت بخشید و 
انواع شاهکارها را از خودبه‌باد گار گذاشت « ویلای «مادام»را ly‏ 
نهاد ونیز درهمن مدت ساختمان سن‌پبرو حفر یات و آ ثار باستا نی 
را سر‌پرستی می‌کرد » برقلمرو هنر فرمان می‌راند و در wie‏ 
نقاشی خودشا گردان بیشماری را تعلیم می‌داد وسر انجام هم در 
OS‏ | نجام‌دادن‌کار برافتخار خویش ours‏ از جهان قرو ست ! 
RE‏ 

ازاین زمان به‌بعد» در آثار گرفته وحزن آلود میکل CBT‏ 
lie ail.‏ مدیسیس‌هاومجسمه‌های دیگر آرامگاه ژول دوم , 
تلخکامیها dlis‏ روز گاران بیحاصل گذشته و تأسف از آرزوهای 
بر بادرفته و ارادءٌ خردشده‌اش به‌خوبی نموداداست . 

pal gall peng aS ool jl BTS‏ » از ex‏ کی ثر سته 
گردن‌بهیو غدیگری می‌نهاد» dil‏ می‌بایستی سر به‌فرمان hol‏ 
جدید بگذ‌ارد. کاردینال ژول دو ندیسیس که‌پعداً به‌نام پاپ کلمان 
هفتم sine, Clément VII‏ قدرت نشست » ازسال ۱۵۲۰ تا 
JL‏ ۱۵۳۲۴ براو فرما نروایی کرد . 

درقضاوت نسبت به‌کلمان هفتم بسیادی از > sol‏ اتصاف 
منحرف شده‌اند. تردیدی نمی‌توان داشت که او نیز مانند دیگر 
پاپها می‌خواست هنر و هنرمندان دا در خدمت افتخارات خود 
بگمادد ‘ ولی به ویژه پرای میکل 51 محل aks‏ نمی‌ما ند 6 
زیرا هیچ پاپی به‌قدر کلمان هفتم بهوی محبت نکردهو نسبت به کار 
Bye ol ule‏ باطنی و تزلزل‌ناپذیری راکه او ابر اذمی‌داشت 
نداشته‌است . هیچ کدام su‏ بی کلمان هفتم به‌ضعف اراده وسست 

۸۴ 


ز ندگی PIS‏ 
عزمی این هنرمند واقف 6995 جنانکه گاهگاهی میکل T‏ نز را در 
ke‏ بل خود اوحمایت می تموده تمی گذاشت فوایش را بیهو ده تلف 
کند . حتی پس ازعصیان فلودانس و سرپیچی میکلآ نژ کلمان 
cles mae‏ از ملاطتت و ee‏ ون خویش نکاست ۱ ولی تسکن 
اضطر اب والتهاب و بدبینی واندوه کشنده‌ای که او قلب S55‏ 
دا می‌فر سود » Gow‏ نبودکه bagel‏ وی ساخته باشد . eels‏ 
Ss‏ یت 2h, cpt‏ دابا بچه call ste‏ بگنه . بلاشره او 
هم Chol‏ بود ! 
میکل آ نژ چندی بعد می گفت : 
«من lela‏ خدمت S‏ ده‌ام؛ ولی این خدمت shell»‏ 
واستیصال بود .> 
کمی افتخار و یکی دواثر زیبا کجا می‌توانست احتیاجات 
روح پرشور میکل آ نژرا بر آودد؟ این فرسنگها ازآ نچه او آرزو 
قرع کی ده قاصله داشت!... خزان Sox‏ فر آمی‌رسید. هرجه‌بود و 
نبود درغعبارمظلمی فرومی‌رفت و آخرین دقایق حیات piles‏ 
سیر ی می‌شد. دم JS ST ys‏ و تاراج وحشیان قرار گر فته‌بود. 
شبح مخوفی برافکارمردم as Ls WI‏ می‌افکند. میکل ee 5 T‏ 


1 «سباستین دل پیومبو» در نامه‌ای به‌میکل ST‏ می‌نویسد: 
«عرچه شما می‌سازید. او می‌پرستد و آن‌را تاآنجا که می‌توان دوست 
داشت دوست می‌دارد. Lt Solos‏ چنان آمیخته ه‌احترام و محبت 
صحبت می‌دارد که پدد ددبار؟ فرزندش آنملودستن ثی‌گوید.» (۲۹ 
آودیل ۱ ۱۵۳) «اگی مایل pre ach‏ بیایید هرچه بخواهید. دوك 
یا cols‏ می‌توانیدشد... اگربه‌رم wale‏ در درباری‌که‌شما فرمانروای 
آنید وهرچه می‌خواهید. می‌توانید داشته ath‏ وانجام دهید. مقامی 
درخور Olt‏ خود خواهید داشت.» (۵ دسامبر ۱۵۳۱) 


۸۵ 


OY 92 رومن‎ 

می‌کرد که لحظةً فجیع وهولناك نزديك می‌شود وتحت تا ثیر این 

احساس» اضطراب wal oles‏ بروجودش مستو لی odd, a‏ 
کلمان عفتم میکل آنژرا از ورطه‌ای که در آن فروافتاد, 
بود» بیرون‌کشید وتصمیم گرفت نبوغش دا در oly‏ تاذه‌ای سوق 
دهد وضمناً از نزديك مراقب احوالش باشد. بدین‌منظورساختمان 
نمازخانه و ip lie‏ عدیسیس‌ها را به Suge‏ وی محول داشت" . قصد 
او cu lal‏ عمل és!‏ بود که نبوغ هنر‌مند Ls ty‏ دراختیاد خویش 
گیرد. wore‏ وا گذاری وطیفةٌ فوق» su‏ پیشنهاد کرد تادرسلك 
فرانسیسکن‌ها در آید و ازمقرری ویثء کلیسائیان plaka‏ گودد. 
گواینکه میکل | ند ازقبول پيشنهاد اخیر glial‏ ورزید» ولی با 
وجود این کلمان هفتم مترر داشت مستمری ماهیانه‌ای معادل سه 
برابرمورد lols‏ که فرع درحدود همان مقرری کلیسا بود, 
به او بیردازند. به علاوه خانه‌ای هم درحوالی «سن لوران» به 


۱ کارمقابر مدیسیی‌ها درماه ST ۱۵۳۲ ۱ Gob‏ شد ولی‌از 
نوامبر ۱۵۲۴ که کاردینال ژول دو مدیسیس به‌نام wae OLAS‏ 
lal: SI,‏ تکیه زد, جوش وخروش بیشتری به‌خود گرفت Os)‏ 
دهم روزشتم دسامبی ۱ ۱۵۲ بیرودحیات‌گفت و از ژانویهٌ ۱۵۲۲ تا 
سیتامبر ۱۵۲۳ آددین ششم Adrien vl‏ به عنوان پاپ Glew‏ او 
(ct‏ 

در بدو امر قرار نود جه‌ار هقبر ه برای لوران لوما ELAS‏ 
Laurent le Magnifique‏ و برادرش ژو لین Julien‏ ر 
پسرش ژو این‌دوك دو duc de Nemours sg‏ ونواده‌اش لوران 
دو دوبن duc 0 Urbin‏ ساخته شود. در سال ۵۲۴ ۱ کلمان 
صفتم تضمیم CSS‏ ساختمان ضریح O53‏ دهم و خودش را هم به‌آنها 
بیفزاید ومکان‌ممتاز ومناسبی را بدانهااختصاص دهد؛ به‌علاوه‌ساختمان 
کتابخانة سن‌لوران نیز به‌عهده میکل ST‏ محول‌شد. 


Ay 


ز ندگی میکل] نز 

die im‏ بخشید. 

ols‏ 1 کارها جملگی‌رو به ols‏ می‌شد. ساختمان نمازخانه‌ها 
بااکوشش هرجه تمامتر ادامه داشت» که نا گهان درعاری ۱۵۲۴ 
میکل [ نژ دستخوش بحران نومیدی شدیدی گردید. SE‏ اهدایی 
را ترك گفت و ازقبول مقرری کلمان هفتم امتناع ورزید» زیسرا 
وراث ژول دوم از گناه میکل آ نژ که‌کار آرامگاه ۳ نیمه‌تمام رها 
کرده‌بود؛ نمی گذشتند: او دا as‏ تعیب قا نو نی تهدید می کرد ند 
ومی‌خواستند Sha‏ مین‌محا کمه‌اش فراخوانتد. میکل SG BT‏ 
محاکمه از خود بیخود می‌شد» زیرا وجدانش حق به‌جا نب‌مدعیان 
می‌داد و اورا به نقض تعهداتش متهم می کرد. از dos!‏ مادام که 
دین‌حود را ادانکر ده بود؛ پذیرفتن پول از کلمان elke‏ در نظرش 
میتی ی دود لو مس ورس 

«من‌دیگر کار نم یکنم» دیگرزندگی‌برایم مفهومی ندارد.ع۱ 
و از Ob‏ ملتمسانه درخواست‌میکرد» نزد وراث ژولدوم واسطه 
شود و در Tol tol‏ نچه بدانها مدیون است وی دا Gok‏ کند: 


Te ol‏ نچه‌دارم بفرو شم وهر کاری که‌لازم باشد انجام 
دهم ؛ ۳ cal‏ دینم را ادا کنم. 


درغیر این صورت اجازه دهند ؛ تمام اوقاتش را تس | 
به کار ساختن آرامگاه ژول دوم اختصاص دهد : 


۱ نامه میکل آنژبه «جووانی سپینا» Giovanni Spina‏ 
dunks‏ پاپ )19 آودیل ۱۵۲۵) 


AY 


رومن رولان 


کردن است. 


از فکر اینکه اگر کلمان هفتم رخت ازجهان بر بندد واو 
را تنها و بییشت ویناه بگذارد؛ دشمنانش viel Ole‏ 5 26 و به 
تعقیب و آزارش خواهند پرداخت؛ سخت به و <شت می‌افتاد 3 


چون کودکی عم کر مب 


اگر پاپ مرا les‏ گذارد, من دیگر نمی‌توانم به 
زندگی ادامه دهم ۰.۰ من نمی‌فهمم چه می نو یسم » هوش 
وحواس دا بهکلی اندست داده‌ام.۱ 


کلمان pie‏ که این pais io bE SE‏ جدی نمی گرفت؛ 
همچنان اصرار می‌ورزید که Ch‏ دم کار نماز خانةٌ مدیسیس‌ها معطل 
نماند. دوستان میکل آ نز که به هیچوجه ازتز لزل‌فکر ووسوسه‌های 
او خبر نداشتند» نصیحتش می کرد ند که مقرری پاپ را o> pode‏ 
خودرا محل استهزا و ris)‏ این ols‏ فراد ند‌هد . ی اورا 
سخت به بادملامت می گرفت که‌کارهارابدون تعمق وعاقبت| ندیشی 
می‌پذیرد و آندرزش می‌داد که شق [ تب خودرا به هوسهای ole‏ 
تسیارد. دیگری بدو می‌نوشت: 


شنیده‌ام که شما ازدریافت مستمری امتناع ورزیده‌اید» 
خانه‌تان را 5 3 گفته و کارتان را تعطیل کر ras leo‏ به 
عقيدء من این عمل Led‏ دیوانگی محض انست» Ces HS‏ 


۱ نامه میکل آنژ به«فاتوچی». (۲۴ اکتبر ۱۵۲۵) 


Gb ۲‏ «فاتوچی» به‌میکل آنژ. (۲ ۲مارس ۱۵۳۲۴) 
۸۸ 


ز ندگی میکل آ نژ 
شا خود راآلت دست Oli lets‏ قرارداده‌اید... 
vie‏ اس دیگن اش فک آدامگاه ژول دوم ناراحت 
نباشید ومقرری پاپ را بپذیرید» زیرا او اين مبلغ‌را 
باطیب خاطرمی‌پردازد. ! 


میکل آ 35 همچنان درامتناع خویش بای می‌فشرد. خزانه. 
داری پاپ برای آنکه به او نیر نگی زده باشد؛ مفردش را حذف 
کرد. بیچاده میکل [ 3 چندماه بعد ازفرط پریشانی ناچارشد 
aa T‏ را gd SS‏ بود» دو باره was Ls Lele?‏ آسن تماضا eat‏ 
cls‏ باشرم وخجالت صورت گر فت: 


جووانی عز برع hen T si‏ که ol ga‏ قلم گستاختر از 
cowl OLS‏ تصمیم گر فتم آ نچهرا این روزها چندین باد 
ay 4 gael gt‏ شیاً anes‏ تیه دی be‏ 
aah betas reall‏ ات . 

به من نمی‌دهند» البته چیزی از ادادت من نسبت به 
پاپ نمی کاست, و کمتر از آنچه می‌توانستم برایش کار 
نمی کر دم. منقها متناسب باشرایط nar‏ به کارها یم ls‏ 
و نسقی دیگرمی بخشیدم.۲ 


eat‏ احتیاج و تنگدستی اورا dls‏ داشت که تقاضای 


۱ . نامه «لیوناردوسلایو» به‌میکل 331 (۲۴ مارس ۱۵۳۲۴) 
۲ نامه iTS‏ به‌جووانی سبینا (۱۲۲۴) 


۸۹ 


OY ss رومن‎ 


حود را تحد bs‏ کند : 


پس از آنکه مدتی فکر کردم؛ متوجه شدم که پاپ 
فوقالعاده به سامان گر فتن کارسن لودان علاقه مند است: 
وجون حضرت اقدس به منظور آنکه عن آسایش خیال 
بیشتری در خدمت به ایشان داشته pel‏ خودشان این 
عستمری را درحق من مقررفرموده‌اند» بنابر این 
نپذیرفتن آن درحسکم به تعویق انداختن کارمحسوب 
عی‌شود . این است که من تغییر عقیده داده‌ام و مر 45 
تا کنون cole‏ این مستمری را cas‏ 5 $65 اکتون 
به دلایلی که نمی‌توانم بنویسم, آن را تقاضا می کنم... 
Lol Ub!‏ ازروزی که‌متررشده‌بود» به‌من بیر دازید... 
مرقوم دارید از چه تاریخی THe LS‏ عی‌دا نید آن را 


دریافت کنم.۱ 


بر ای آنکه درس عبر تی به وی داده باشند» نامه آاودایشت 
گوش انداخنند وتا دوماه بعد هم باز ازمستمری خبری نشد» به 
قسمی که اومجبورشد» OTM gis Sas‏ را درخواست کند. 

میکل آنزبا خاطری sy ola,‏ ادامه می‌داد و ازاینکه 
ایین ob! bel‏ مانم ازبروز قدرت tell‏ می‌شد » شکایت 
ee‏ 


من‌از این ناراحتی‌خبال‌خود سخت & ستوه آمدهام... 
ST‏ آدمی نمی‌تواند دستش دريك جا و اندیشه‌اش در 
qe‏ 


ز Fw‏ میکل] نز 

جای دیگر کار کند» به خصوص که این‌کار» حجاری و 
مجسمه‌سازی باشد. می‌گویند تمام این ماجرا برای 
آن است که می‌خو اهند مرا اذیت کرده باشند» ولی‌من 
می‌گویم که این آزارداد نها برای خود عاملینشان هم 
نتیجهً معکوس می بخشد. متجاوز از th‏ سال است‌که 
من مستمری نگرفته‌ام و با فقر وبینوایی می‌سازم و 
aS‏ و تنها بامایب OS Vist‏ دست به گر یبا نم» جندان 
که eG‏ را Go‏ بیش ازهنر به خود مشغول lose‏ 
حتی از فرط تنگدستی نمی‌توانم کسی دا پیداکنم که 
در کار ها به من ELS‏ کند.۱ 


کلمان هفتم گاهگاعی نسبت به‌مصایب ور نجهای وی اظهاد 
دلسوزی می کر ده ازصمیم قلب محبت خودرابه‌وی ابراز می‌داشت 
و به‌او اطمینان می‌داد که «تاوقتی ز نده‌است نظر لطفش را ازاو بسن 
نخو dol‏ گرفت te‏ ولی هوسهای کودکانة هدیسیس ها جنان 
وجودشان را مسخر می‌نمود که به‌جای sot‏ وسمتی از کارها ۳ 
از دوش خسته‌اش بردارند» سفارشهای تازه‌ای به‌وی تحمیل‌می- 
نمو دند. )5 | abso‏ می‌توان محسمةً بیمعنی‌ یی رانام برد که بنا بود 
سرش tole ch‏ ناقوس وبازویش Coby ch‏ باشد و میکل آنژ 
مجبورشد» جندی وفت خویش ۳ مصروف تحقق بخشیدن به ین 
فکر عجیب wor bs‏ از آن گذشته دایماً با کار گرها وبنایان وارابه 
دار ان خوده که میلغان پیش گام‌هشت‌ساعت کاردر روز می کو شید ند 

1 نامه میکل آنر به«فاتوچی» (۲۴ اکتبر ۱۵۲۵) 

Bl بدمیکل‎ acts «پی‌بر پائولومارزی» ازطرف کلمان‎ ub. 
) 18۳۵ alo FF) 

۹1 


رومن رولان 
آ نها را وادار به‌اعتصاب کنند» as‏ کمک بود. 
glo ST cals‏ گرفتاریهات خاشواد کیش نیز پیش oe)‏ 
فزو نی می گرفت . پدرش که به‌مقتضای کهولت سن وپا به پای 
گذشت Ob)‏ هر دم تندخوتر و بیملاحظه‌تر می‌شد» يك روز از 
فلورانس بای به گریز نهاد وفرزندش را متهم ساخت که BES)‏ 
پیردنش کرده‌است. میکلآنژ نامه ملاطفت آمیز زیر دا برایش 
oF Jy‏ ۱۳ 
دیروز وقتی که به‌منزل درفنم وشما را ندیدم فوق‌العاده 
متعجب‌شدم و اکنون که می‌فهمم از من شکات داشته و 
گفته‌اید که ازخانه پیرونتان کرده‌ام» تعجیم دوچندان 
شد, از روزی که بهد plows! Ls‏ تا امروز» Oe‏ دارم که 
هر گز نخواسته‌اعملی,چه‌بزر گه وچه کو چك» مر SG‏ 
شوم که در نجش خاطر شما را polis‏ آورد: من T‏ نچه 
مرت Se Ay afl ag‏ موی 
است که در دل نسبت Lb as‏ داشته‌ام... من در تمام 
cl ye‏ جانب Las‏ دا رعایت کرده‌ام... همین جندروز 
قبل بود که به‌شما می گفتم وقول می‌دادم که تا زمانی 
که ز نده هستم » هر A>‏ درحیز قدرت دادم» وقف شما 
خواهم کرد وا کنون نیز يك‌باد دیگر براین قول‌صحه 
seabed aa‏ جای‌بسی‌تعجب است که‌به‌این زودی گفته- 
های مرا فراموش کرده‌اید. سی‌سال تمام است که‌شما 
وفرزندانتان مرا آزموده‌اید ومی‌دانید» تا آ نجا که اذ 
دست‌وفکرم‌ساخته 1959 درحق‌شما خوبی کرده‌ام. آ خر 
۹۲ 


ز ندگی میکل آ نز 

چطور Salas oly‏ همه جا بنشینید و بگویید کمن 
شمارا ازدر برون دانده‌اع؟ نمی‌بینیدکه چه فضیحتو 
رسوامی برای من به‌راه انداخته‌اید؟ اکنون دیگربا 
گرفتاریهای دیگری که‌داشته‌ام ,چیزی‌درحتم‌فرو گذاد 
نشده است‌و تازه‌تمام این گرفتار lle‏ به خاطر عشقومحبت 
شمادادم . جه خوب‌مزدم را کف دستم گذاشتید! .. YL.‏ 
گیریم که جنین باشد: من می‌خواهم خودم را متقاعد 
کنم که دوس آسن عمر rears‏ ننگ و ادبار شما Sloss‏ 
cal pk‏ ازشما در متا بل عملی که کرده‌ام؛,معذرت‌می- 
خواهم. eS Lalas‏ خطای مرا» یعنی فرز ندی که‌دد 
ذند گی as‏ کاریها رده ودرحق Ls‏ نا شاستترین 
Sly gloss,‏ می‌توان در جهان مرتکب شد روا 
داشته است» به‌دیده اغماض‌بنگرید. بازهم يكك باردیگر 
از Ls‏ پوزش می‌طلبم و خواهش می‌کنم مرا به‌مثاة 
يك انسان opt‏ بخت ببخشید. ولی میان مردم شهرت 
ندهید که من شمارا از خانه بیرون کرده باشم»زیرا 
مق به آ برویم aie‏ از آنچه شما تصورمی‌کنید» اهمیت 
می‌دهم: ST‏ هرچه باشد» من فرزند شما هستم! 


این همه عشق وفروتنی بیش از يك لحظه روح زود p>‏ 
پرمرد دا GSS‏ نمی‌بخشید. چندی بعد» فرزندش را به دزدی 
داراییش منهم نمود. میکل آنژ در نهایت عصبانیت به او چنین 


وم که 


دوشت : 


دیکر نمی‌فهمم از جانم چه می‌خواهید . اگر شم از 
ar‏ 


دومن رولان 
این‌درزحمتید که‌من ز ‘plows‏ دست آویز خو بی با فته | cw‏ 
تا ازدست من راحت شویدوهرجه زودتر دو باره کلید 
scl‏ دفاینی Sly‏ مدعی هستید» من ذخیره کرده‌ام 
متصرف شوید و خوب هممی‌کنید » ذیرا هر کس در 
فلورانس می‌دا ند که Ls‏ ثروت بیحسابی داشته‌اید و 
من مرتباً آنهارا دزدیده‌ام و بنابراین مستوجب چنین 
ce sae‏ بوده‌ام ‘hb;‏ مردم عمل شما دا به buss‏ 
تسین خواهند نگریست... هرچه می‌خو اهیددر Sob‏ 
من بگویید وفریاد بزنید ولی برایم چیزی ننویسید! 
زیرا مرا ازکارکردن بازمی‌دادید. شما مجبورممی- 
کنید» آ نچه را که بیست‌و پنجسال است ازمن گر فته‌اید: 
به خاطرتان آورم. میل نداشتم lool‏ به‌رختان بکشم 
ad‏ خودتان مرا در تنگنای گفتن آن می گذاد sods‏ 
خوب مواظب باشید... انسان بیش Debs!‏ نمی‌میرد 
ودیگرهم باز نمی گردد تا بیعذالتیهاییراکه SG yo‏ 
شده جبران کند. شما جبران آنها دا BUSTY‏ مر گه 
by‏ خیر انداخته‌اید. امیدوارم lad‏ مددکار شما باشد! 


(ذوئن ۱۵۲۲۳) 


این‌هم مساعد‌تهایی بوده که کسا نش در حق‌اوبه b‏ می - 
اوردند. 
در نام یکی از دوستا نش با Sh»‏ می نو بسد: «باید برد 
بار بود! امیدوارم vi glad‏ رضا ندهد کهآ نچه اورا خوشعی آید. 
مرا خوش نیاید!»۱ 
۱ نامه میکل آنز به«فاتوچی» (۱۷ ژوئن ۱۵۲۶) 
۹۴ 


ز ندگی میکل[ نز 

باو جود این دلشکستگیها کاری که به‌او محول شده بود»‌از 
پیش نمی‌رفت؛جنانکه وقتی درسال۱۵۲۷حوادث سیاسی‌نا گهان 
اوضاع ایتالیا دا درهم ریخت, هنوز Ch‏ مجسمه هم ازنمازخانة 
مدیسیس‌ها را به‌پایان نبرده بود وبدین ترتیب» این دورءٌ‌جدید 
سالهای۰ ۱۵۲ تا۱۵۲۷ هم غیر از آن‌که چیزی بر نومیدیها و 
خستگیهای 5292 پیشین ( ۱۵۱۵تا ۱۵۲۰) بیفزاید» سودی 
نداشت وبرای میکل آ نژ که متجاوز از ده‌سال کار کرده بود.حتی 
خوشحالی يك اثر سامان گرفته يا يك آرزوی تحقق یافته را هم 
ola‏ نیاورد. 


94 


تنفر و بیزاری همه Mele‏ میکل ] نژ ازمحیط وازخودشء اورا به 
آتش انقلاپی که درسال ۱۵۲۷ در فلورانس شعله‌ورشد» افکند. 

میکل آنژ OTE‏ زمان به‌قضایای سیاسی باهمان دوح مردد 
ومتز لزلی می‌نگر یست که از آن در ز ند گی و هتر دای “STI‏ 
برد. هیچ گاه نتوانست ole‏ احساسات شخصی خود و تعهداتش 
نسبت به‌مدیسیس‌هأسازشو تعادلی پدید آورد. این نابغةٌ پر خروش 
همواره Lore.‏ عمل‌از ترس‌پر خودمی‌لرزید وجر كت نمی کرد در 
cela Lined‏ ومذهب» برضد suas‏ تهای‌زما نه به پیکار بر خیزد .از 
لابلای نامه‌هایش انسانی خودنمایی می‌کند که پیوسته از خود و 
کسانش نگران cul‏ و از Ol bles‏ احتراز می‌جوید وچه بسا 
سخنان قهامت آمزاق راکه در نخستین لحظات حشم تست یه 


hig 


Fas‏ میکلآ نز 
ستمگر یها برزبان رانده آتستة جدا تکذیب می‌کند ۰ 
در نامه‌هایی که به‌بستگان خودمی‌نگارد» هردمتاً کید هی- 
کند» مراقب with‏ و خموشی گزینند ودر نخستین J) dbs ld‏ 


را پرقراد ترجیح دهند: 


ما نند ایامی که طاعون‌میآید» نخستین GLI‏ باشید که 
فرار 50 oe aus‏ هگ پیش‌از دادایی ارزش دارد. 
آرامشتان را حفظ کنید» برای خود دشمن مترآشید و 
به‌هیچ کس جز به‌خداو ند اعتماد ۳ Pe‏ به هیچ کس 
سخنانی چه خوب وچه‌بدمگویید» زیرا آدمی ازپایان 
حوادث خبر ندارد؛ تنها به کار خودتان ببردآزید ودر 
هی چ‌کاری مدا شلد ‘dation‏ 


برادرها و دوستا نش اضطرابات و وحشتزدگیهای او را 
به باد استهزاء می گرفتند ورفتار و گنتارش راحمل‌بر دیوانگی 
oe‏ 3 ففتم ۲ میکل آنز غمگن و دل شکسته جواب می‌داد: «مرا 
عسیکر «(prt‏ انسان نبا ید مردم رامسخره کند.»۲ 

درحقیقت هم تزلزل مداوم روحی این مرد بزرگ Leas‏ 
شنده وتمسخی تدأشت» بلکه جای بس SE‏ بود که اعصاب 
ناتوانش lool‏ به‌سهولت در معرض وحشت و اضطراب‌می گذارد ند 


واو با تمام پیکاد وتلاش خود نمی توانست بر آنها فایق sol‏ ۰ 


1 نامه tool eas Tue‏ بواوناروتو (سپتامبر ۱۵۱۲) 
۲ «من برخلاف آنچه شما تصور می‌کنید» دیوانه نیستم.» 
ani)‏ میکل ST‏ به‌بواوناروتو. سپتامبر 1010( 
۳ نامه میکل 331 به‌بواونارو تو linn)‏ و !25 ۱۵۱۴) 
qv‏ 


OY 92 رومن‎ 

چنانکه وقتی غلیان اضطراب قابل تحقیرش فرو می‌نشست» به 
خوبی قادر بود جسم و جان رنجور خود را به تحمل خطری 
که درنخستین برخورد OTL‏ هیجان فرار به‌او دست داده‌بود» 
وادارکند. وانگهی او بیش آذهرکس Go‏ حق داشت ددبیم و 
هراس به‌س Op‏ زیراهم ازهوش سرشارتری پر خورداد بود و 
هم بدپینیش موجب می شد که ازپیش» باوضوح هرچه تمامتر » 
ola‏ وبلیات ایتالیا دا احساس‌کند. ولی برای آن که ددعین 
وسوسه و هراس طبیعی » خود را به دهانهٌ انقلاب قلودانس 
اندازد, لازم oy‏ دستخوش چنان هیجانی از نومیدی شده باشد» 

که یکباره حجاب ازباطن دوح خویش به‌يك‌سو افکند. 
این روحی که درمواقع دیگر از ترس به کنجی‌می‌خزید» 
Cad a LLL‏ ازجمهوریت طرفدادی‌می نمود و گاهگاهی درد 
لحطاتی که ازمخاطبان خویش اطمینان داشت» سخنان آتشینی 
پرزبان می‌آودد. این Cade‏ به ویژه‌جندی cay‏ درمباحثاتش 
بادوستانی چون لویجی دل دیچو sLuigi Del Riccio‏ 
آنتونی 4 antonie Petreos‏ و «دوناتوجا Donators‏ 
Giannotti‏ بهچشم می‌خورد وشخص اخیرالذکر در lS‏ 
تحت عنوان « گفتگویی چند sobre‏ کمدی الهی دانته»۱ از 


va) wb .1‏ الهی « بزدگترین شاهکار منظوم دانته‌شاعر 
معروی ایتالیایی است که درقرن چهاردهم می‌زیسته است. این‌کتاب 
به‌سه‌بخش CI Chg:‏ ودوذخ تقسیم می‌شود. جهنم‌بنا به‌توضییح‌دانته 
مشتمل در ده قسمت‌است: بك‌دالان ونه pls‏ 8 متحدالمرکن که ale‏ 
قیف عظیمی درچه پایینتر (IIA‏ ازفراخی آن کاسته می‌شود . als‏ 
مردان تاریخی‌را که به‌زعم او مستوجب عقوبت اخرویند. در درجات 
مختلف دوزخ قرار داده‌است.-م. 


۹۸ 


ز Fa‏ میکل] نز 
آنها ol,‏ کرده cul‏ دوستانش در شگفت مانده بودند که دانته 
برد توس Brutus‏ وکاسیوت Cassius‏ دا در آخرین tess‏ 
جهنم و سزار ‘Cesar‏ را بالاتر ازانها جای داده است. این 
مسئله دا آنها بامیکل آ نز در Ola‏ می‌گذارند واو درجواب » 
کشتن دژخیمان‌را این‌چنین می‌ستاید: 


اگر a‏ دقت نخستین ترانه ها دا می‌خواندید» متوجه 
می‌شدید که دانته به‌خو بی از سر نوشت دژخیمان T‏ گاه 
بود و می‌دا نست که مستئوجب کدام مجازاتهای خدا و 
خلفند. او اینان را درشمار «دشمنان بشر (Ey‏ محسوب 
می‌دارد ودر دايرة هفتم دوزخ کیفرشان می‌دهد: یعنی 
درخون جوشان غوطه ورشان می‌سازد Sp é‏ نمی- 
توان Sod pds‏ دانثه باوجودا گاهی آزاین‌حقیعت» 
نفهمیده باشد که ol je‏ دژخیم میهن او بوده و بروتوس 
و کاسیوس به حق از میانش برداشته‌اند » ذیرا هر که 
دژخیمی را wt‏ » شه اشان بلکه حیوانی آدمی 
صورت را کشته است . Ub‏ خودکامگان از عشتی 
که هر کس al‏ طبیعة نسبت به انسانهای Sao‏ در 
دل داشته باشد » عاریند وازنوع دوستی و احترام به 
ابناء بشر چیزی نمی‌فهمند . پس اینان دیگر از 
زمرء آدمیان نیستند و باید درعداد جا نوان‌محسوبقان 


٩‏ . درسال ۴ ۴قبل‌از میلادمسیح جمهوریخواهان روم توطه‌ای 
sly‏ فتل 50595 aS A‏ به دیکتاتوری معروف | wy? or‏ دادند. 
دراین توطثه که بالاخره سزار به‌قتل دسید. پروتوس وکاسیوس نقش 
مهمی به‌عهده داشتند.-م. 
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رومن رولان 
داشت. دراینکه خودکامگان ودژخیمان عشق ومحبتی 
نسبت به بشریت ندارند » تردیدی نمی‌توان داشت ؛ 
جه | گرغیراذاین می‌بود » دادایی ol Ks‏ را ازآن 
خود نمی‌شمردنه و با قساوت و بیرحمی مردم را 
لگد کوب خواهشهای خویش نمی‌کردند . بنابراین 
روشن است که هر که دژخیمی را از صفحةً روز گاد 
برمی‌اندازد» قتل قلسی مس لب نمی‌شود » زیرا aj‏ 
انسان بلکه حیوان در نده‌ای‌را می ass‏ + پس برو توس 
وکاسیوس با کشتن سزار جنایتی دا مر‌تکب نشده‌اند » 
اولا به دلیل co Lap ads‏ را کشته‌اند که هر‌فرد 
دمی طبق نص قوانین Gb ye‏ به کشتن او بوده است ؛ 
GE‏ به دلیل Gl‏ آنها نه يك انسان بلکه جانوری 


را که به صورت انسان بوده ازیای در | ورده‌اند. ۱ 


باه عال»#مینگل | ثق در روزهای قیام‌ملیو جمهور یخواها 4 
مردم فلورانسی که چندی پس‌از تصرف روم به دست سپاهیان 
شارل کنت و طرد مدیسیس‌هاً به وفوع پیوست » درصفوف مقدم 
جبهه جای گرفت ؛ وهمین کسی که در مواقع عادی یه pis‏ 
| ندرز می‌داد» ازسیاست همچون Gola‏ طاعون بگریز ند. چنان 


۱ میکل آنیژ (یاجانوتی که به‌ناماوسخن می‌گوید) میان‌خود- 
کامگان ویادشاهانی که‌سلطنت‌درخانواده‌اشان مودوئی‌است ویاسلاطینی 
که Bye‏ را ۳ رعایت اصول مشروطیت اداره می‌کنند » ols‏ قابل 
است: «منظور من دراینجا سلاطینی نیست که نفوذ اعصاد وقرون bs‏ 
اراد مردم بدانها قدرت واختیاد بخشیده‌است وکامالا درجهت‌تمایلات 
ملت فرمانروایی می‌کنند...» 


Joe 


ز PTS Fw‏ 
دستخوش هیجان روحی قرار گر فته nails‏ نه اذاین با کی به 
oly Js‏ داد و نه از آن ودر فلودانس یعنی جایی که هم طاعون 
olay‏ می کرد دهم 7 یر از اب باقی ماند. روز 
دوم 4535 ۱۵۲۸ بر اددش sl goo‏ ناروتو» که به بیماری طاعون 
Wis‏ شده بود. در دأمنش جان داد. درا کتبر ۲۸ ۱۵؛درجلسات 
مشاوده برای دفاع ان i‏ 5999+ \ ژانوية ۹ ۱۵ 
به Ol gic‏ سر پر ست امور استحکامات انتخاب شد ودرششم آوریل 
ol,‏ مدت eh,‏ سال اودا به سمت سر پرست کل و فرمانده 
ات clo gla‏ منصوب کرد ند . در ژوگن به بازدسی دز 
«پیز» و باروهای آرتسو Arezzo‏ ولیوددن Livorne‏ دفت 
ودرژوگیه‌واوت اورا به‌«فراد» Ferare‏ فرستاد ند تاساختما نهای 
مشهود استحکاماتی و دفاعیآنجا را بازرسی‌کند و ضمناً بادوك 
شهر که از حمله کارشناسان بز رگ ای مایت بود» به سا کزه 
پردازد ۰ 
میکل] نژمی‌دا نست که تبهٌ سان lie‏ کو San Miniaco‏ 
ازتمام مواضم دفاعی فلودانس مهمتر است . اذ Sogn!‏ تصمیم 
گرفت آنجا را با برج و باروها استحکام پخشد . ولی (معلوم 
نیست چرا) بامخا لفت‌کاپو نی Capponi‏ فرما نداد فلودانس که 
می‌کوشید lool‏ اذزشهر دور کند»مواجه شد. میکل آ نز ازاقدامات 
کاپونی وحزب هواخواه مدیسیسها که می‌خواستند خود DPMS‏ 
او خلاص کنند و پرس راه دفاع شهر coil ge‏ به وجود آور ند» 
ظنین شد و تصمیم گرفت درسان مینیاتو مستقر شود وازآ نجاتکان 
نخورد ولی Coles‏ عدم اعتماد او تمام ols‏ خیانتی را که 
معمولا دريك شهر مورد محاصره به‌سهولت ples‏ می‌با به باود 
می‌کرد؛ به خصو ص که این بارشا Gly‏ مز بور موثق وقا بل اطمینان 
۱۰ 


رومن رولان 

یود : چنا نکه کپو نی مورد سوعظن gels sls Salis‏ قرار گرفت 
و به جای او فرانچسکو کاددوچی Francesco Carducci‏ 
به سمت bed‏ نداد انتخاب Sarat‏ فرما ندهی سیاهیان فلودانس 
را به ثخص مشکوکی به نام « مالاتستابالیو نی » Malatesta‏ 
Baglioni‏ واگذار کرده بودند که چندی بعد شهر را به پاپ 
تسلیم تمود : میکل‌آند که خیانت قرما نده مخ بود دا اذ پیش 
احساس می‌کرد» موجبات pg‏ وهراس خویش دا به فرما نروای 
فلورا نی FIGS‏ داد. دکاردوجی فرما نداد شهر به‌جای ee‏ 
با لحن توهین آمیزی اورا شماتت نمود و سوء ظن و هراس 
مداوش lb‏ مورد els ls I‏ ۲ . مالاستا که خبر wal‏ 
نود میکل ان خیانتش را نزد oll.‏ دو لتی فلودانس افشا 
کرده است؛ همان طور که شیوءٌ ls‏ نتکاران است : ازهیچ اقدامی 
برای تبعید فوری حریف YT Le‏ فرو گذاد ننمود + میکل - 
SBT‏ خودرا با ژنرالیسیم یابزر گترین قدرت‌نظامی فلورانس 
مواجه می‌دید»دست ازجان شست. در تادیخ ۲۵ سپتامبر۲۹ ۱۵ 
در نامه‌ای به «با تیستادلابالا» جنین می نو سد : 


با این همه من مصمم بودم » بدون Sail‏ بیع ودعهراسی 
منتظر پایان جنگ باشم . ولی صبح دوز سه‌شنبه ۲۱ 
سپتأمبر شخصی برون IESE‏ سان نیکو لو » - 5321 
0 که من‌دد برج و باروهای آن به‌سر می بر دم» 
مرا طلبید و بیخ گوشی به من‌گفت ۰ اگر می‌خواهم 


|« کندیوی.- وهم او اضافه می‌کند: «عاقبت AS wha‏ که‌دهتر 
بود اونصیحت معقول میکل آنژدا می‌پذیرفت» ذیرا مدیسیسیا وقتی 
به‌فلورانس بازگشتند, اورا سر در بدند ۲۰ 


۱۰۲ 


5 ندگی میکلآ نز 
(Sd‏ خودرا از خطرمر کی نجات بخشم ؛ بهتر است 
هرچه زودترازفلورانس خارج شوم . اوبامن به‌منزل 
امد it‏ با هم غذا خوردیم ؛ چند اسب برایم تهیه نمود 
وتا مرا برون دروازة فلودانس ندید» اذمن جدانشد. 


Varchi «dls»‏ درتکمیل‌این اطلاعات اضافه می‌کند 
که میکل T‏ نز «دستورداد ۱۰۰۰ دفلورن © طلا در لا بلای سه 
پیراهن بدوزند و آ نهارا به‌شکل يك‌لباس واحد در آودند و سپس 
به‌اتفاق رینالدو کورسیتی Corsini‏ ۳1۳۵100 و شا گردش 
آنتو نیومینی 11۳3 wel, Antonio‏ اشکالات‌موجود ازدروازه 
«عدالت» که کمتر از دروازه‌های ner‏ فلودانس حفاظت می‌شد » 
فرار کرد.» 

چندروزبعد میکل آ نژ می‌نویسد : «آیا خدا بودیا شیطان 
که مرا slice gles‏ نمی‌دانم ta‏ 

این همان Gael‏ تری و وحشتی oy‏ که معمولا او دا 
به‌حر کات دیوانه آسایی سوق می‌داد . اضطراب اورا ازاین خبر 
(| گرراست‌باشد) می‌توان قیاس کرد که درطول oly‏ وقتی به‌منزل 
کاپونی قرماندادسابق فلودانس » دره JUS‏ نواوو » Castel‏ 
0 واردشد ۰ باچنان als OT‏ ازماجرای محاصر؛ شهر 
سخن گفت که پیرمرد آزشدت وحشت جند روز dy‏ بدرودحیات 
گفت . 

میکل آ نژ دوز۲۳ سپتامیر به «فرار» رسیدوچندان ملتهب 
بود که Slo le‏ دوكشهرمی‌خواست» درکاخ خودبه‌افتخارش 
تر تیب دهد » نیذیرفت و به‌فرارخویش همچنان ادامه داد. روز 
۵ سیتامیر وارد نیز شد. ELV lo‏ ونیز که از ورود ادمطلع 

er 
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شده برد » دوصاحب منصب نزد او فرستادکه آنچه احتیا ج‌دارد 
در | Gols‏ گذارنه ولی این فراری خجلتزده و تسکین ناپذیر 
وقعی به میز با نان oles‏ و از شهر خارج شد و به د جودکا » 
Giudecca‏ دفت و چون فکر می‌کرد به اندازء SB‏ از خطر 
نرسته‌است » تصمیم گرفت به فرانسه فرار کند.همان روز ورودش 
به و نیز نامه بر قلق واضطرابی به دوست خود بانیستادلاپالا 
نگاشت . این شخص از طرف فرانسوای اول پادشاه ded | ye‏ 
ماموز obT a>‏ هنری بود: 


باتیستا « دوست بسیاد عزیزم , من فلورانس دا به 
قصد عزیمت به فرانسه تركك کرده و به و نیز آمده‌ام . 
از وضع bye ole‏ شدم : می‌ گویند » برای مسافرت 
به فرانسه باید از IG‏ آلمان عبور کرد که دد این 
صورت برای من‌کاری بس خطر نا و پر دردسر خو آهد 
بود LE LT.‏ باز هم aad‏ مسافرت به OF‏ کشود را 
دازید؟ vee‏ خواهش میکنم از این موضوع مرا مطلم 
کنید و بگویید کجا میل دارید در | نتظارتان باشم ol‏ 
اتفاق حر کت کنیم eee‏ تقاضا می کنم به محض وصول 
این نامه هرچه زودتر پاسخ of‏ دا ارسال دادید ؛ 
زیرا من اشتباق وافری به دفتن به این کشور دادم 
واگ دیگر تصمیم دفتن به آنجا دا ندارید » WH‏ 
مرا مستحضرکنید تابه تنهایی» وهرچه باداباد, pole‏ 
oS >‏ شوم ...۱ 


۱ نامه میکل آنی به‌باتیستادلاپالا (۲۵ سیتامبر ٩‏ ۵۲ ۱). 
۱۰۴ 


ز ندگی میکلآ نز 

سفیر فرانسه در ونیز VEL‏ هرجه تمامتر نامه‌هایی به 
فرانسوای Sal‏ و «مونت مودنسی» Montmorency‏ فرمانده 
کل قوای فراسه فرستاد و آنها دا درفعار گذاشت تااز usd ga‏ 
استفاده کنند ومیکل GT‏ دا به درباد فرانسه جلب‌کنند» پادشاه 
بیدر نگ مستمری و خانه‌ای به میکل آنژ اعطاکرد ۰ ولی این 
مبادلهٌ نامه‌ها Lb‏ مستلزم مدتی وقت بود ؛ از این‌رو وقتی 
عطیةٌ فرانسوای اول Solis a‏ ابلاغ شد» که میکل آ نز دو باره 
به فلورانس باز گشته بود. 

التهاب وتب وتاب میکل آ نژ فرو نشسته‌بود» زیرا سکوت 
جیودکا فرصت منأسبی Cau‏ داده بود b> Sul‏ خویش بیند بشد 
و از ترس خود شرمنده‌شود. فرار او سرو صدای عجیبی در 
lols‏ به‌پا کرده بود . روز ۳۰ سیتامبر دارالامادء‌فلودانس 
فرمانی vole‏ کرد » که به‌موجب آن فراریان اگرتا هفتم اکتبر 
Sb‏ نمی گشتند » متمرد شناخته می‌شدند و از cowl‏ فلودانس 
محروم می‌شد ند ‘ پس از انقضاء موعد مقرر فراریان » عاصی و 
گید نکش اعلام شدند واموالشان ضبط شد . ولی نام میکل آنو 
هنوز درلیست فراریان دیده نمی شد و دارالاماده مهلت دیگری 
ol»‏ او os»‏ داشته بود » زیرا « ILS‏ اتوجیوینی » سفیر 
فلودانس در «فرار» به‌جمهوری گز ارش داده بود که میکل آ نو 
خیلی دیر ازمضمون فرمان آگاهی al,‏ است وا گر هورد git‏ 
قرار گیرد» حاضر است به میهن باز گردد . دارالاماره از تقصر 
میکل آ نژ در گذشت و به‌وسیلةٌ «یاستیا نودی فرانسکو» سنکتراش 
obl‏ نامه‌ای به و نیز فرستاد . باستیا نو در عین‌حال ده‌نامه از 
دوستان فلودانسی میکلآنژ به‌وی تسلیم نمودکه همگی‌باتضرع 
واستناثه تمام » lols‏ کرده‌بودند 6 به‌فلورانس باز گردد ۰ 

۱۰۵ 
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dul Ole‏ نامه‌ها tle‏ «باتیستادلابالا»» که سرابا از عشق به‌میهن 


تمام دوستان شماء صرفنظر از عقایدشان بی تردید و 
همصداء ازشما تقاضا می‌کنند» هرچه تقد نف گن یت 
واز زند کی ومیهن و دوستان ودادایی وشرف خویش 
پاسداری‌کنیه ونیز از مزایای عصر نوی که OTL‏ همه 
اشتیاق آرزوش دا می کردید بر‌خورداد شوید . 


(۲۲ اکتبر ۱۵۲۹) 


باتیستا خیال می‌کرد عصرطلایی فلودانس در دسیده و 
آرمان مقدسش به تحقیق پیوسته است . بیچاره پس از مراجعت 
مد سیسها 0 از نخستین کسانی بودکه در جنگال انتقام وحشیانة 
ارتجاع جان سپردند . 

سخنان او ۳" شایانی درمیکل آ نژ بخشید واو را مصمم 
نمود به‌فلورانس مراجمت‌کند. ولی باز گشت او به کندی صورت 
گرفت؛ جنانکه باتیستا که به‌پیشواز او به «لوك» Tuges‏ دفته 
بود « روزها درانتظارش sass‏ شماری کرد و Ch‏ بود با پوش 
باز گرددا که سرانجام روز ۲۰ توامبر میکل] نو واردفلودانس 
PRY‏ روز بیست وسوم تصمیم تبعید اوازطرف دارالاماده لغوشد» 
ولی مقررشد تاسه JL‏ حق ورود به «شورای بزر cS‏ را نداشته 


۱ . در آنجانامه‌های مجددی برایش‌نوشت وباالتماس‌آزاو تقاضای 
راجت .و 
۲ چهاردوز قبل دارالاماده ضمن صدود فرمانی مستمری‌اورا 
قطع کرده بود. 
۱۰۶۶ 


ز ندگی میکل نژ 

باشد.۱ از آن به‌بعد میکل Mba blag HT‏ خویش راتاپایان 
ادامه داد. & محض 63959 به‌محل carla‏ خود درسان مینیا تو 
که ازماه قبل ازطرف دشمن گلو له بادان می‌شد » cals‏ #سخذتا 
به استحکام oT‏ پرداخت ووسایل جدیدی ابداع کرد» که می ‏ 
ok > 98 at 5‏ «منار ناقوس» کلیسای فلودانس شد» Cre‏ 
معنی که oT‏ رابه گلوله‌های پشمین و تشکهایی که دوی طنا بهایی 
آويخته بود» مجهز نمود؟ . اطلاعی که از آخرین فعالیتهای او 
هنگام محاصره دردست است» ایند است که روز۲۲ فوربه 3 ai‏ 
YL Lids‏ رفته )629 شاید برای آنکه حرکات دشمن را زیر نظر 
گیرد wT esol,‏ مزبور دا بردسی‌کند . 

بالاخرهآن بد بختی عظیمی که همه در انتظارش og‏ 
| سك« روزدوم‌اوت ۰ ۵۳ ۱مالاتستا با گلیونی به مردم oi lS‏ 
ورزید و روز دوازدهم فلودانس را تسلیم دشمن نمود als‏ اطود 


1 چنانکه ازنامهٌ میکل آنژ به‌سباستین دل‌پیومبو برمی‌آید, 
می‌بایستی ۱۵۰۰ Bos‏ جریمه بپردازد. 

۲ میکل آنق Ge‏ ازدوستانش جنین‌نقل می‌کند: «وقتی‌که 
پاپ‌کلمان واسپانیاییها فلودانس‌را تحت محاصره قرار دادند, دشمنان 
مدتی درنتيجهٌ وسایلی که من دوی برجها تعبیه کرده بودم. متوقف 
ماندند. يك‌شب قسمت خارجی دیوارهادا باکیسه‌های مملو ازیش‌می- 
پوشانیدم وشب‌دیکر دستور می‌دادم» خندقهایی بکنند ودرون آنهارا 
ازبادوت چرگنند: که‌برائر انفجار آنها اعضای بدن اسپانیاییها goa‏ | 
پرتاب‌می‌شد. ۰ . ببینیدنقاشی تاگجابه‌درد می‌خورد! هنرنقاشی‌می‌تواند, 
ماشین ووسایل جنکی‌بسازد؛ می‌تواند به‌سلاحهای آتشزا شکل‌سودمند 
ومساعدی بدهد؛ می‌تواند بررای‌ساختن پلها ونردبانها وبه‌خصوصبرای 
نقشه‌ها وتناسب ENS‏ وبرج وباروها وخندقها ومینها وضد [gies‏ مورد 
استفاده قرار 6 


۱۰۷ 
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شارل oS‏ شهر را به باچیووالودی Valori‏ 80010 مباشر 
پاپ سپرد» آنگاه فتل عام مردم آغازشد. در روزهای نخستمن 
فاتحان‌شهر, برای‌انتقام ازهیچ‌جنایتی‌فرو گذار نکر د ند. بهتر ین 
دوستان میکلآنژ و ازجمله باتیستادلابالا پیش dems!‏ در چنگال 
خونآشام دشمن‌جان دادند. می‌گویند» میکل آ نزدرمنارء ناقوس 
کلیسای «سان‌نیکولو» بنهان شد. goal‏ داشت ازجانش بترسد» 
زیرا درشهرشایع بودکه اومی‌خواسته است کاخ مها یاج 
IE‏ یکسان‌کند» ولی‌کلمان هفتم از محبت خویش نسبت به او 
چیزی نکاسته‌بود. بنابه اطلاع سباستین دل‌پیومبو دقتی ازعملیات 
میکل آنژ درطول محاصره با خبرشد» سخت اندوهگین شد؛ ولی 
شا نه‌ها یش‌رابالا| نداخت و گفت: «میکل آ نو اشتباه‌می کند» من‌هر گز 
به او بدی نکرده‌ام». همینکه خشم نخستین دژخیمان‌فرو نشست. 
کلمان pie‏ به فلورانس نامه‌ای نوشت و J gid‏ دادمیکل آ نژرا 
بیدا کنند و اضافه‌کردکه اگر اوحاضر شود کادمقا پر‌مدیسیسها را 

به انجام دساند» با منتهای احترام با او رفتار خواهد شد.۲ 
میکل pT‏ از پناهگاه خارج شد وهنر خویش را در خدمت 
کسانی گذارد که‌برضدشان به پیکارقهرما نا نه بر خاسته بود. اهر 
هنررمند شوریدهبخت» do‏ تن به cs Cal‏ داد که برای باجیو 
والوری, عامل جنایات پاپ و کسی که دوست آزاده‌اش» باتیستا- 
دلاپالارا به دیاد نیستی فرستاده بود» مجسمه‌ای gto clas‏ لون که 
تیری از ترکش برم یکشد»۲ سازد» و اند کی don‏ نیز امتناع 


1. کندیوی ‏ از دوز ۱۱ دسامبر ۱۵۳۰ پاپ مقرر داشت 
مستمری میکل آنودا اذنو بپردازند. 
sob ۲‏ ۱۵۳۰ این مجسمه اکنون در S550‏ ملی فلورانس 
نگهداری می‌شود. 
۱4 


ز ند گی میکل[ نز 

می‌ورزید که Oboes‏ فلودانسی راهمر زمان خویش بنامد و به 
درو غمدعی‌می‌شد کهآ نهار اهر گز نمی‌شناسد. این | نسان بزر eS‏ 
چنان ضعف ترحما نگیزی بودکه مجبورشد با تشبث به زبونی و 
نامر‌دمی حیات آرزوهای شیرین خویش را ازلطمات خشونت و 
بهیمیت قدرت aS le‏ محفوظ ومصون دارد؛ چه این خشونت 
مر گبار به سهو لت می‌توانست طومار آرزوهای هنری اورا درهم 
بیچد. بیجهت فیست که آخرین روزهای حیات خویش را وقف 
cL‏ ]واگ a‏ ازحوادیون حصرت مسیح» به نام سن پس 
کرد و بادها مانند او وقتی بانگ yas‏ می‌شنید. به گربه 
lil‏ 

از | Sa,‏ ضعف روحی وی را مجبور به دروغ گفتن ~ 
کرد و از al‏ خوددا موظف می‌دید ازشخصی wile‏ والوری 
تملق گوییکند» یاکمر به‌خدمت کسی چون لوران دوك دودبن 
بر بندد, سخت معدب بود و درخود احساس خجالت هی گررده ولی 
با این همه با ولسع هرچه تمامتر خودرا در آغوش‌کار و زحمت 
انداخت. قرار بود او درکلیسیای مدیسیسه | مجسمه‌هایی از 
«ژولین ولودان» سایقالذکس بسازد» ولی در عمل پیکرهای 
مدیسیسها دا نساخت» پلکه در Lg Tose‏ به نومیدی خویش 
نجسم بخشید . وفتی اورا متوجه این نکته کرد ند که مجماهای 
ژولین ولوران به خودشان cols‏ ندار ند» در پاسخ گفت: «دکه ده 
فرن دیگرمتوجه این عدم شباهت خواهد شد؟» او درمجسمهةٌ 
ژولن عمل و درمجسمهٌ لوران «اندیشه» دا نشان می‌دهد وجهاد 
مجسمه «روز»و«شب» ودفلق» و «شفق» کهز ند گی ine gly Fey)‏ 
و تفسیر م ی کند» همگی از تحقیرستی و رنج جانفرسای زیستن 
حکایت می‌کنند . دست توانای هنرمند این مظاهر bles‏ 

۳۰۹ 


دومن رولان 
رنج وعذاب آدمی درا درسال ۱۵۳۱ به‌پایان رسانید. در آن Obes‏ 
کسی به کنه مفاهیمشان پی تبرد.۱ شخصی به نام « جووانی - 
ستروزی» Lance‏ وحشتناك cde‏ را درمنظومه‌ای چنین توصیف 


می کند: 


«شبی» راکه باچنین Gadd»‏ خفته می‌بینی» دست 
«فرشته»‌ای۲ ol‏ دا از سنگ تراشیده است. sols Ole‏ 
که شفته است. اگر باوونداری Play‏ کن تا با ۶و 
لب به سخن گشاید. 


میکل آنز در fel‏ به شعرمی گوید: 


ul»‏ من خو plot‏ عاست ومطبوعتر acyl i‏ تاهنگامی 
که ننگ plas cules‏ دار ند» این‌است که سنتك باشم. 


هیچ ندیدن و Gly caus‏ من منتهمای خوشبختی 


۱ درقدیم. روی‌سنگ‌قیر‌ها: تصویر دوموجودخیالیدانمایش 
می‌دآدند, درحالی‌که بکی‌مشعل فروزانی‌رابلند SS, gh‏ ودیگری مشعل 
خاموشی‌دا سرنگون: می‌کرد. این‌دو تصویرمظاهرزندگی ومر کث» نود 
وظلمت‌وشب وروزذبودند. میکل آنژنیز به‌تبعیت ازسنن باستانی دوی 
قبرژولین دومجسمه دوزوشب وروی‌قبر Clog)‏ دومجسمةٌ فلق وشقق‌را 
درحالی‌که همگی درخوابند» ساخته است وددچند قد می قبور ژولین 
ولوران؛ دومجسمة آنهارا که یکی‌عمل ودیگری اندیشه‌نام کر‌فته‌اند؛ 
قرار داده أست.-م. 

۲ اشاده به‌کلمةٌ دوممیکل BT‏ یعنی Ange‏ است که‌به‌معنای 
فرشته است.-م. 


Ye 


5 ندگی میکل۲ نز 
است: از dogs)‏ بیدادم مکن. ترابه خدا آهسته حرف 


بزن! 
و درشعردیگری فریاد برمی آورد: 


وقتی ch‏ تن به تنهایی cans‏ این همه آخمیان با از OL‏ 
خود می‌داند؛ در آسما نها باید خفت! 


Spi Lo gli‏ درز نجیراسارت دستوپا می‌زند» به ناله‌های 
rin‏ این‌طورجواب می‌دهد : 


افکارمقدستان دا مشوش مدارید. آنسکه می‌بندارد شما 
دا امن محروم کر ده است» از خیانت عظیم خویش 
طرفی نخواهد بست» زیرا سخت هراسان است. برای 
عشاق» کمال لذت که آتش میل را فرو می‌نشاند, کمتر 
آزفسکنت که ستن اسفاستء jd gett pn‏ 


Soles Js‏ رم وسقوط فلودانس برای روشندلانآن زمان 
دیگر‌شورمبارزه ۳ شتسه از ok‏ برده بودند. 

سباستین So‏ پیومبو با لحنی‌که هم ازبدبینی وهم ازدضایت 
حکایت می‌کند» به میکل آ نژچنین می‌نویسد: 


چنان به زندگی بیقید شده‌ام» که اگرجهان هستی را 
آب ببرد» مرا خواب‌می‌برد. من به هرچیزی bark‏ 
ا۱۱ 


رومن رولان 
استهزا وتسخرمی‌نگرم. گویی من دیکر آن سباستین 
قبل از Coles JS‏ نیستم و نمی‌توانم به حال خود باز 


گردم. ۱ 
میکل آنژ به فکرخودکشی می‌افتد: 


اگر جایزعی ay‏ که اسان خود را از قید Sle‏ 
وارهاند, کاملا عادلانه است که رخ > بیچون وجرا 
بهکسی تعلق گیردکه سرشاد از ایمان است و بد بخت 
دپرده‌واد زندگی می‌کند. 


cls‏ روحی میکل آنژ دستخوش تشنج شدیدی شده بود. 
درژوگن ۱۵۳۱ به بستر Coleg‏ افتاد. کلمان‌هفتم که cus‏ می کوشید 
اضطرا بش دا فرونشاند. به‌وسیلهٌ منشی خود وسباستین دل‌پیومبو 
به‌وی clin‏ داده بوددرکار کردن افراط نکند وا ندازه نگه‌دارد» 
هروقت میل داردکار aS‏ گاهگاهی به‌گردش پرود واین‌همهر نج 


۱ نامه سباستین دل‌پیامبو بهمیکل آنژ (۴ ۲فوریه ۵۳۱ ۱). 
این‌نخستین نامه‌ای‌بود LI 2S‏ وتاراج ایتالیابرای میکل آنژمی- 
نوشت: «چقدرخوشحالم ازاینکه‌پس از آن‌همه‌زجر ومصیبت‌ومخاطرات 
فراوان خداوند توانا Ly‏ ترحم فرمود ومادا ذنده و سالم نگه‌داشت. 
چیزیکه‌وقتی‌بدان می‌اندیشم‌واقعا معجزه‌ای درنظر م جلوه می‌کند. هد 
پدر عزیزم, اکنون‌که‌ازآب و آتش‌گذشته‌ايم وحوادث غیر قابل‌تصوری 
را پشت سرنهاده‌ایم» پروردگاد جهانیان‌دا شکر گزاری کنیم ولااقل 
این باقیمانده عمردا led Ts‏ که خسکن است: دد آرامش بگنرانيم و 
به‌چر خ‌جفاپیشه وکذرفتاد اعتمادنکنيم. C..‏ 

۱۱۲ 


<_—~ i Ee, as a 


ز ندگی میکلآ نژ 

Cates‏ برتن خویش روا ندارد. در پاییز۱۵۳۱مزاجش چنان 
مت شد» که دوستا oft‏ هیر hye‏ بر گف اورا در رباید. NS‏ 
دوستا نش به‌والودی می نویسد: «میکل آ نژازفرط زحمت» خسته 
و رتجور شده است. چندی پیش » من این موضوع ۳ slob‏ 
دینی و آ نتو نیومینی درمیان نهادم. ما همگی براین عقیده بودیم 
که آ گیل برای‌سلامتش اقدام جدی به عمل نیاید؛ بیم OT‏ می‌رود 
که به زودی از بای ta Tos‏ یر ا بیش از اندازه کار می‌کند. کم 
و بد غذامی‌خورد وتقریباً خواب واستراحت ندارد؛ یك‌سالاست 
که سر‌درد Soles‏ قلب اورا دنج می‌دهد ۰» 

کلمان pita‏ از اختلال مزاج هنرمند سخت OIG‏ شد و 
روز ۲۱ pols‏ فرمانی صادرکردکه از تاریخ صدورآن» Sly‏ 
حفظ سلامتش ووبرای آ نکه مدتی دراز موجب افتخاد وسر بلندی 
>25 وخانواده‌اش بماند» le Go‏ هنر خویش را جز برای 
ساختن مقابر ژول دوم ومدیسیسها به‌کارپرد واگر ازاین‌فرمان 

کلمان هفتم اورا در بر برمزاحمتهای کسانی جون‌والوری 
و گدایان رو تمندی که i‏ به‌عا دت‌معمول‌خود» برای گرفتن آثاد 
هثری نزد میکل pl‏ به دریوز گی می‌رفتند و به وی سفارشهای 
جدیدی تحمیل می‌کردند حمایت می‌کرد . بنا به bye gi‏ کلمان 
یکی ازدوستا نش به‌وی‌می‌نویسد: «وقتی ازتوتا بلویی‌می‌خواهند» 
قلم نقاثیت دا یا پا بگیروچهاد خط رس‌کن دیگو: sb‏ تام 
است.» او Ole‏ میکل آنژ و وارثان ژول دوم که روزبه دوز بر 
تهدید خود می‌افزودند» وساطت کرد ودد نتیجه در سال۱۵۳۲ 
برآی سالتفن مقیره » عیاش شایته Aas OT‏ اقدین Blas‏ 
قراردادی بسته شد که به موجب ol‏ میکل آنژ تعهد کرد » ind‏ 


rir 


رومن رولان 

کوچکتری برای آرامگاه در نظر Vea pF‏ ویس آژستة سال re‏ 
ساخته وپرداخته تحویل دهد ودر ازاء مبالفی که از S95‏ دوم و 
وارئانش گرفته oy‏ قرارشد نه تنها مخارج آراه‌گاه را خود به 
igi» Piss ۳۲۰۰۰ aS, isgd age‏ پیرردازد. Gyles‏ دل 
پیومبو به میکل آ نز می‌نویسد: «همین‌قدر کافی است که آرامگاه 
dail‏ بویی از op sie‏ باشد.» حقيقة شرایط غمافزایی به‌وی 
تحمیل شده‌بوده زیر| گذشته از نکه این شرایط درحکم شکست 
نقشه نخستینش 63.99 تازه درمتاً بل Pied ca‏ هی تا eso‏ مبلغی هم 
ببردازد. این‌شکسته درواقع شکسنت حیاتش بود»همان «حیاتی» 
که ذیل هر يك از UT‏ حاکی از یاس و نومیدیش دا امضا 
رن 

به دنبال انهدام طرح آرامگاه ژول دوم ۰ نوبت انهدام 
das‏ مقا بر مدیسیسها فزا دسید. روز ۲۵ سپتامبر ۱۵۳۴ کلمان 
هفتم pte‏ از جهان فروبست. خوشبختانه میکل آنز در آن وقت 
درفلورا نس نبود. ازمدتها پیش فکرم رگ کلمان اورا ممطرب و 
ناراحت می‌کرد» چه دولالکسا ندر دومدیسیس زاو نفرت‌داشتو 
| گرمهر با نی‌واحترام خاص‌باپ در کار نبودء» ۲ اورا ae‏ ان تنفر 
و کینهدوك الکسا ندربه‌ویژء‌ازوقتی فزونی گرفت» که میکل [ نزاز 


۱ قر ار شدفقط ثش‌مجسمه‌بر ایعقبر»بسازد , که‌از | نجمله‌مجسمه_ 
Sb‏ (موسی) ۰ و«پیرودی» وابردگان»را می‌توان نام برد. 

۲ . کلمان هفتم چندین بار به خاطر دفاع از میکل آنژ به 
برادرزادةءٌ خود دوگ الکساندر سخت پرخاش‌کرد. سباستین دل‌پیومبو 
یکی ازصحنه‌هارا چنین نقل می‌کند: «پاپ باچنان خشم وتنفری‌سخن 
گفت وکلماتی چندان زننده وموهن برزبان راند که‌قلم ازنوشتن OT‏ 
شرم دارد.» 

۱۱۴ 


زندگی PIS‏ 
قبول‌سفارشاومبنی Cie Lo‏ دژمستحکمی مشرف برفلورانس که 
هدف آن oll‏ مردم این شهر بود» استنکاف نمود. اين گستاخی 
و بیپروایی» به خصوص نزد کسی که آن همه ازمخاطرات می‌هراسید» 
عظلمت روح میهنپرستی اورا آشکادمی‌سازد. از آن روز که‌به‌تقاضای 
دول جواب (ais‏ داده بود» هردم در انتظار اقدام خصمانه‌ای 
از Lob‏ او بود و وقتی کلمان هفتم پدرود ز ند گی گفت» جانش 
را تتها Ogos‏ این تصادف می‌دا نست که در آن زمان برون از 
فلودانس به‌سر می بر د. از آن پس هم دیگر & فلودانس باز نگشت 
ونماز GLE‏ مدیسیسها را همچنان ناتمام به حال‌خود گذارد. آ نچه 
راکه بدین نام می‌شناسیم» فرسنگها باآنچه BTSs‏ درخبال 
طراحی کرده بود» فرق دارد. ومی‌توان گفت جز اسکلتی از 
تزیینات دیوارهای‌آن چیزی cb»‏ نمانده است ونه تنها 
میکل pT‏ نیمی از مجسمه‌ها و نتأشیهایی را که در خاطرمجس کرده 
بود» به پایان نرسانید. بلکه وقتی هم که چندی بعد شا گردانش 
مساعی خویش را Gels cl,‏ و تکمیل افکار وی by‏ بردند» 
حتی نتوانست نقشه‌های خود را برایشان توضیح ams‏ زیرا به 

قدری از کار تنقرداشت که همه جیزرا از OL‏ برده بود. 

RK 

1 حتی معلوم نبود که‌مجسمه‌های ساخته‌شده‌را کجا بایدقر ار 

داد پاهترمند چه مجسمه‌هایی‌دا می‌خواست در جایگاههایی که خالی 
مانده‌بود Snell‏ وقتی‌وازادی و آماناتی Ammanati‏ که انطرف 
دوك کوسم‌اول Cosme I‏ ۰0120 مأموراتمام‌کارهای مقابر مدیسیسها 
بودند. ly‏ استفسار ازاین موضوع به‌وی مراجعه کردند, اونتوانست 
جوابی‌بدهد. زیرانقشه کاررا به‌کلی فراموش کرده‌بود دراوت ۱۵۵۷ 
دربارءٌ نسیان خود می‌نویسد: «حافظه وروح من جلوتر ازخودم به 
دنیای > شتافته‌اند ودر آنجا انتظار ودود مرا می‌کشند. » 

۱۱۵ 


رومن رولان 

روز بیست وسوم سپتامبر ۱۵۳۴ میکل آنژ به رم باز گشت 
وتا بایان عمر در همانجا اقامت گز بد. بیست ويك سال ded‏ رم 
را به عزم فلورانس ترك گنته‌یود. حاصل بیست و Ch‏ سال دنج 
شبانه روزی او عبارت‌بود از : Lenore du‏ ناتمام آدراهگاه 
ناتمام ژول دوم هفت مضه ناتمام آرامگاه ناتمام فعسسها ء 
دالان Laurenziana ¢ UL slo) « SL lS (LIL‏ 
مجسمهً ناتمام مسیح در کلیسای «سن‌ماری دومیثر و » و«آپولون» 
ناتمام oly‏ «باجیو والوری». دداین Dae‏ سلامت وحرارت و 
نیزعشق به هنر ومیهن را از دست داد وهم درخلال این مدت 
مر گ» برآدرش«بواو نارو تو» را که‌بیش ازدیگران مورد علاقه‌اش 
بود و نیز پدرش راکه تاس‌حد پرستش دوست می‌داشت» درد بود. 
بهیادبود 99 وجود از دست رفته شعری سروده است‌که در آن با 
اشتیاق فراوان مرگ دا به آغوش می‌طلبد. این شعر نیزما نند 
بسیاری از کادهایش ناتمام ماند: 


اکنون که روز گارترا از دست تیره بختی ما بسرون 
کشید»» برمن که همچون مرده روز گار می‌گذرانم 
ترحمی کن. 

تومردی ومر کی ترا به عالم ملکوتی gains‏ گردید؛ 
تو دیگر از دگر گونی وجود یا تغیر خواهش نفس بیم 
ندادی. (نمی‌توانم اینها را بنویسم و بر سعادتت غبطه 
نخورم.) 

تقدیر و زمان دا که شادی ناپایداد و دنج مسلم به 
ol ao‏ می‌آورند»یادای آن نیست که به‌آستا olla‏ پای 
گذار ند. 


م9 


ز ندگی میکلآ نز 

اتری فيسته» که پتواند فرو غ تابناکتان دا تیره کند؛ 
توالی ساعات مقیدتان نمی‌دارد و اجبار وتصادف شما 
را به هرسو نمی کشند. 

ظلمت شب لمعان وفروزندگی شما دا فرو نمی‌نشاند و 
روز باهمه در خشند گ aS‏ دارد» آن دا فروزانتش 
پدرعزیزم» تو با مرگ خویش به من درس مردن 
آموختی» مر TS‏ نچنان که بسیاری می‌پندارند» برای 
آنکه بازیسین روزش نخستین روز جاویدان او در 
پیشگاه پرورد گاد است» بد تر ین مصیبت ثبست ۰۰۰ 
Jac S|‏ دل‌افسرده‌ام را از آ لودگیهای این MISE‏ 
بیرون کشد ومهر پرشور پدر وفرزند» چون هرفضیلت 
دیگر, در آسمان‌فزو نی گیرد» من sel ole‏ وبراین 
گمان کهآ bi‏ به لطف glad‏ ند» ترا دیگر بار ببینم . 


» به‌زیستن برنمی‌انگیزد : نه هنر‎ Lal هیچ چیز‎ So 


نه مقام » نه عشق Go‏ امید . اينك شصت سال ازعمرش میگذرد 
وگویی ز ند گیش به‌سر آمقه است » تتهاست 9 دیگر به‌خلق آ ار 
هتری خرلیتگیی ندارد . cul Ss Ls‏ و میل شدیدی به‌فراد 
از «دگ رگونی وجود و تغیر > nel‏ نفس» دارد» تا خویشتن را 
از«‌قید‌توالی ساعات» واستبداد «اجبار وتصادف» وارها ند . 


افسوس ! اقسوس ! ایام ازدست دفئه مرا فر یفتند vee‏ 

من خیلی دیرمتوجه شدم .. عمرم گذشت وتا به‌خود 

آمدم ‘ خودرا فرتوت gdh‏ . اکنون دیگر نه , امکان 
۱۷ 


رومن رولان 

آن دارم که تو به کنم Slob as‏ 1 به خودآیم ‘ 
یزاس کف نزديك من Cul‏ ... من بیهوده هیک مه 
هیچ بدبختی بامصیبت ایام ازدست دفته براپری نتوا ند 
neal!‏ 

افسوس ! افسوس ! وقتی به گذشته میا ندیشم » we‏ 
يك 599 ols a5‏ خودم بوده col‏ نمی‌یا po‏ ! من 
اکنون می‌فهمم که آرزوهای sul‏ هوسهای 9gu‏ ده 
مرا Se‏ همواره با عشق واشك و آء و ناله با هردرد و 
ew‏ دسا Ugh hapa‏ اد atte cain‏ . 
آفسوس! افسوس! من می‌روم » و نمی‌دانم کجا می‌روم؛ 
می‌ترسم ۰.. وا گراشتیاه نکنم ( اوه 1 خدا کند اشتباه 
oe |‏ باشم !( پرورد ANT‏ من کیفر OLS‏ حخوش 
را بهچشم ace‏ و نمی‌دانم Go‏ به‌چه‌چیزی امیدو اد 
veel‏ 


Fe‏ دوم 


ان 19 


عشق 
* 
پرقلبی که زنگاد مرگ گرفته بود و از هرچه‌آدمی دا به زیستن 
بر‌می‌انگیزد تنفر داشت» ناگهان پرتو حیات تازه‌ای تا پیدن 
گرفت . این‌باد عشق با Cloaks‏ سوزانتری ذبانه می کشید. 
این عشق Ose‏ عشق عشاق «Go‏ چیزی از خودخواهی و حظ 
نقس پر گرفتن ol poate‏ نذاشت . گاهی درلباس پرستش عرفانی 
جمال جوانی به‌نام کاوالیوری Cavalieri‏ ظاهرمی‌شد وزمانی 
به‌صورت دوستی مذهبی با زنی‌چون ویتوریا کو لو نا Vittoria‏ 
8 دیا بهتر ion KS‏ به صورت Oly!‏ متحد دوروح به 
پروردگار جلوه گرمی‌شد.و گاهی هم به‌شکل محبت پددانه نسبت 
به بر ادرزاد گان بتیمش یا مروت واحسان بی‌آلایش به‌مستمندان 
و دلخستگان درمی آمد ۰ 
۱۳۰ 


5 ندگی میکلآ نز 
افکار کو جحك زودباوران و کج ندیشان, عشق میکل آنو را 
به کاوالیوری به‌ديد: خبائت و SUL‏ می‌نکریسنند . حتی دد 
ایتالیایی که داشت lb cl Neg‏ پشت سس می‌ گذارد؛ tal‏ دوستی 
مورد Ol ded‏ 5 ننده‌ای قرادمی گرفت ‘ 
آرتن Aretin‏ نامی با لحنی تومین‌آمیز از آن سخن 
می‌گفت! ؛ ولی ناسزا گوییها و یاوه‌سراییهای آرتن‌ها که درهر 
زمانی یافت می‌شو ند نتوانستند sla‏ ننگک و بدنامی بردامن 
میکل آ نژ بچسبا نند. میکل آ نژ درنامه‌ای می‌نویسد: « اینان دد 
قلب خویش میکل آنزی ازهمان قماش قلب خودشان می‌سازند و 
می‌پرداز ند ۰۰ 
هیگل | نو عشق را از نظر گاه مذهبی می‌دید؛ ضمیری به‌با کی 
ضمیراو نبود و دیده‌ای پر آزرم‌ترازدیدگان اوبه‌خویرویان نمی- 


نگریست. کندیوی می گوید: 


من بارها Slows‏ میکل آ نژ از عشق سخن می‌گوید 
و آنها که حضوردآشتند» می گفتند سخنانش در بارء‌عشق 
به گفتارافلاطون شیاهت‌دارد. من‌ که نمی‌دا نم افلاطون 


3« ددسال ۱۶۳۲۳ یکی‌ازنوادگان میکل آنژ, برای نخستین 
بارمنظومه‌های‌اورا منتشرکرد» ولی‌جر cS‏ کرد اشعاری را که‌هنرمند 
به خاطر «تومازودی کوالیودی» Tommaso dei Cavalieri‏ 
سروده بود» چجاپ کند. از این اشعار چنین استنباط می‌شد 45 
میکل آنژ آنها را در وصف )3( ده رشته نظم کشیده است. تااین 
اواخر ltt aS‏ وسیم‌وند تحقیقاتی دربارة زندگی‌میکل Jase ST‏ 
آوردند, همه می‌پند‌اشتندکه کاوالیودی نام مستعارو پتوریا کولونابوده 


seal 


۱۳ 


رومن رولان 
He‏ را چگونه برزبان می‌راند. ولی پس اذمدتها که 
از نز chs‏ 8 میکل | نو سرو کارداشته‌ام ‘ ازدها نش جز 
سخنان EIT QSL‏ چیزی نشنیدم . تأ ثیراین‌سخنان 
چنان بود, که می‌توانست خواهشهای سر کشی دا که 
معمولاعنان اختیاراز کف‌جوانان میر بایند, فرو نشا ند. 


این ایده آ لیسم افلاطو نی با هیحان افکارش دست به‌هم 
می‌داد ند و در وجود میکل آنر موجودی می‌ساختند که در برابر 
زیباییها ob‏ وتوان از کف می‌نهاد . خودش Cale‏ شیفتکی و 
دلدادگی خویش sly‏ بود ؛ يك روز که یکی از pions‏ به نام 
gl‏ او را به منزل دعوت می‌کند » او نمی‌بذیرد و چنین 


۳۷ 


وفنی قرع کی ۳ می‌بینم که ازاستعدادی ویا cud gach‏ 
روحی برخوردار است » کسی که می‌تواند چیزی را 
ونر اه جگران ام دما اک ۸ من np‏ 
اختیار چنان Gis‏ اد می‌شوم وچنان هستی خویش را 
درپایش می‌ریزم که احساس می‌کنم » دیگر به خویشتن 
تعلق ندارم . شما Khe‏ به قدری Gl‏ موهبت و ذوق 
سرشارید که اگر دعوتتان را می‌پذیر فتم , اختیار از 
کف می‌نهادم وهريك ازشما قطعه‌ای ازو جودم ie‏ می- 
زر بودید. حتی SGT‏ می‌ر قصدو با ST‏ جنگ می نو ازد؛ 
اگر در هثر خویش س‌آمد اقران باشد» مرا از خود 
بیخود می کند. به‌جای آ نکه در جمع شما ell‏ و نرو 
و آدام گیرم » جانم دیش دیش می‌شود وبه هرسو می- 
۱۳۲ 


ز ندگی میکلآ نژ 
پرا کند» چندان که دوذهاپس ازآن نمی‌فهمم کجاهستم. 


کسی که cole sa‏ | ند leas‏ وسخنها و آهنگیا 0 این حد 
Js‏ می‌بازد » شما خود قیاس کنید » ازدیدن روی نیکو تاکجا 
مست و بیخود می‌شود : 
نیروی يك چهرء زیبا. چه هیجا نی‌درمن‌برمی‌نگیزد! 
| برای من در جهان» هر گزلذتی ازآن بالاترنیست ! 
| 
| نزد on!‏ هنرمند که صودتهای دلکش a les‏ وهم‌ایمانی 
محکم به‌خدا ومذهب داشت « جهرءٌ زیبا حقیقت خداوند بود که 
در وجود asl‏ در بای aS ok‏ ۰ میکل آ نز در برابر زیبایی ‘ 
این تجسم حق » همچون موسی عمرآن در برابر درخت نود بر 
خود می‌لرزید. محبوب خویش را از ته دل می‌پرستید و Ie‏ 
قدمش را به‌ چشم می کشید . این خاکساری و کرش انسان wh‏ 
مر‌تبه‌ای چون او » که Gly Whe‏ خودکاوالیوری نیز دل‌آزاد 
بود» به خصوص‌وقتی‌شگفت| نگیز ترمی‌نمود که بت یامعبود خوبرو» 
atl.‏ فبودی پوجو Febo di Poggio‏ دارای افکاری سبك و 
پیش با افتاده بود . میکل‌آنق dal‏ بیمقداری و سبك مغزی را 
میدید LT x‏ به‌زاستی HD cod‏ دده نه * Finny Cia go gad‏ 
او پیکر‌طراحی S05‏ معبودرا در دل کامل می‌نمود . 
قدیمترین این Glee‏ ایده آلی و آرزوهای ovis‏ گراردو - 
پرینی Gherardo Perini‏ است که دوستی هنرمند sll‏ از 
سال ۱۵۲۲ آغاز می‌شود!. میکل aT‏ بعدها» درسال ۰۱۵۲۳ 


1 دوستی‌میکلآنژبا«گراردوپرینی»‌بیش آذهمه موردحملات-» 


rr 


رومن رولان 
uss‏ فبودی‌بو جوا و در سال ۱۵۴۴ ۳ سکی‌دی بر اچی 
Secchi dei Bracci‏ شد. به آين تررتیب می‌توان گفت که 
محبت وعلاقه‌ای راکه در So‏ نسبت به کاوالیوری احساس می - 
کرد منحصر به‌فرد نبود ؛ ولی تفاوتی که Olas‏ این دوستی 
بادوستیهای دیگر وجود داشت « این بود که عشق او نسبت به 


+ «آرتن» قرارگرفت. به‌نظر میآیدکه میکل آنژ شعرزیر را به‌خاطر 
او سروده th‏ این شعراز co‏ هجران وفراموشی ویی‌اعتنایی دلداد 
OF‏ می‌گوید: 
on‏ اینجا بود.که عشقم قلب وهستی‌مرا دبود. هم‌اینجاچشمان 
زیبایش نخست مرا وعدهٌ Gob‏ دادند وسیس OT‏ را ازمن‌بازگر فتند. هم 
اینجابودکه‌اوم ابه‌دام انداخت‌وهم‌اینجا آزادم‌کرد. هم‌اینجا من‌برخود 
pus 5‏ دهم ازکنار این‌تخته a‏ نود که اورا بانگاه‌های پر حسرت 
خویش بدرفه کردم: اوکه مرا ازخود بازگرفت و انگاه دیمهری آغاز 
کرد.» 

Gib .۱‏ تود Henry thode‏ در ]3 خود. که درباره 
میکل آنژ به‌رشته تحریر کشیده‌است و آنی‌ازقهرمان جلوه‌دادن ممدوح 
خویش, ولو به‌قیمت قربانی حقیقت. فرو NAS‏ نکرده است؛ دوستی 
فبودی پوجو را پس از د‌ستی میکل آنژ باگر اردوپرینی‌قراد می‌دهد 
ومی‌خواهدثات‌کند که عشق دنعیگل ST‏ راه دما( پیموده » چا | Slo3‏ 
بالاخره به‌پیدایش مناسبات دوستانه باکاوالیوری منجر‌شده است سیر 
تصاعدی قایل شدن oly‏ معاشقات میکل pT‏ از آنجا ناشی می‌شود که 
نویسند؛ مزبور نمی‌خواهد قبول کند که میکل ST‏ اذيك عشق کامل 
aby 943‏ دوستی باجوان قابل تحقیری چون «فبو» فروافتاده باشد. اما 
حقیقت‌این‌است‌که‌وقتی میکل آنژدلباخته فبوگردید وبه‌ارسال نامه‌های 
خاضمانه واشعار نامعقول وهذیان آمیزی برای او مباددت ورزید. يك 
سال ازعمر دوستیش باکاوالیوری می‌گذشت. جالب توجه است که این 
جوان هرزه‌وپست‌درجواب اشعار ومکتوبه‌های مسکل BT‏ ازاو تقاضای 
پول می‌کرده است! 

۱۳۴ 


5 ندگی میکل آ نز 

کاو | لیوری پایدار تر بود» به خصوص از آن‌جهت که Sle axles‏ 
las‏ داشت » بلکه از سجایای مسندیده اخلاقی نیز برخورداد 
بود . وازادی می نو یسد: 


بیش ازهمه‌کاوالیوری دا ددست می‌داشت که جوانی‌از 
نجیب‌زاد OWS‏ رم بود و ac‏ فراوانی به هنر نان 
می‌داد . تنها تصویری دا که میکلآنژ Sli‏ کرد 
تصویر همین جوان بوذ Vad‏ خوشش نمی آمد 4S‏ 
خط وخال کسی را برصفحه‌کاغذ رس کند» هگن | که 
او ازحسن وجمال Gaile‏ بهره‌مند باشد. 


و «Solar‏ اضافه می کند: 


وقتی که دررم roll‏ تومازو کاوالیوری » را ملاقات 
کردم نه‌تنها اورا جوانی‌زیبا (el‏ بلکه حسن‌سلوك 
Lory‏ ممتاز و نجایت رفتارش چنان بود» که هرچه 
انسان بیشتر اودا می‌شناخت» بیشترمحبنش دا 4— 


دل م ی گرفت. . 


میکل BT‏ نخستین ob‏ اورا درپاییز ۱۵۳۲ در رم ملاقات 
نمود . کاوالیوری درپاسخ احساسات آتشین میکل $1 ددضمن 
نامه‌ای LI»‏ وقاد ومناعت‌نفس چنین می‌نویسد: 


Ub‏ گرامی و در Gee‏ حال ts ot‏ جنابعالی را 


زیارت کردم. از آن‌نظر آن دا غیرمترقبه می‌خوانم؛ 
۱۳۵ 


رومن رولان 
که خوددا HY‏ نمی‌دا نم» شخصی جون‌شما wl‏ نامه 
day gi‏ . راجع به تعریف و تمجیدی که اذمن نزدشما 
dle S‏ و نیز راجم به کارهای من که مورد 93 جه 
شایان آن جناب قرار گرفته است,درجواب بایدعرض 
کنم که این کارها لباقت ol‏ را نداشته است. که reve)‏ 
lew‏ نندی جون شمارا آن دارد al‏ جوان تازه کار 
وبیدا نشی‌نامه پنویسد. Call‏ همه» من‌نمی‌توانم OLS‏ 
کن که شما در گفته‌های خود صادق نبوده‌اید § مرخ 
گمان می eS‏ وحنی اطمینان دارم که محبت شما 
انگیزه‌ای جز (are‏ ندارد که انسانی چون شما که 
مظهر هنر هستید» نا گزیر ah‏ نسبت به کسا نی که‌خود 
را sy‏ هنر می‌کنند وآن را دوست می‌دار ند» ابر از 
Li‏ مد . من ja‏ خود را درشمار [ شا می‌دانم ویفن 
دارم هیچ‌چیز نمی‌تواند مرا ازعشق به هن بازدارد. 
از مهر بانیهای شما سپاسکزارم وبه نویه خود به شما 
اطمینان می‌دهم که باور کنید به عمر خویش کسی را 
به اندازء Leb‏ دوست نداشته‌ام وهیچ گاه دوستی کسی 
بیش ازدوستی Joos Ls‏ من جایگزین فشقه استا +« 
ry‏ خدمتی ازدستم ne‏ حاضرم با کمال Ol de‏ 
را انجام دهم . امیدو ارم هیچ AS‏ مراحم ge Sle‏ 
را ازاینجا نب > wading La. sR‏ ارادتمند شم تومازو 


کاوالیوری. 


همیثه mel‏ لحن مودبانه و cig‏ پااحترام و تواضع » 
با استاد سخن می گفت ونسبت به‌او on STU‏ لحظهٌ حیات» که 


۱۳ 


ز ندگی میکل آ نز 

پر با لینش حضور داشت, وفاداد ils‏ و اسرار درونی هنرمند را 
نزدکسی فاش نکرد.او تنها کسی بودکه می‌گویند نفوذفراوانی 
پرمیکل نو داشت Orla‏ نفوذ دا ددجهت خیر وعظمت متام وی 
مورد استفاده قرار می‌داد. هم او بود که میکل آنز را مصمم کرد 
تانمو نةٌ چو بی گنبد woe‏ دا به‌پایان دسا ند ؛ هم او بود که از 
نقثه‌های‌میکل آ نز برای ساختن گنبد نگهداری‌کرد ودراجرای 
آنها کوشیه و بالاخره‌هم اوبودکه پس ازمر گهمیکل آ نز بامراقبت 
تمام به آرزوهای هنرمند GL‏ حتیقت پوشانید. 

OS‏ دوستی میکل آنز نسبت به‌کاوالیوری يك موج عشق 
آمیخته به جنون بود . نامه‌مایش به هذیا نهای ch‏ دیوانه پیشتر 
cols‏ دار ند . pleas‏ او خود را موجود بسیار ناجیز 3 1 
آدزشی نشان می‌داد ؛ tab» lool‏ توانا» و«موجود اعجاز آمیز» 
و «پرتو درخشان قرن‌ما» می خواند sacks‏ و لایه از sper‏ 
خود می‌خو است: « به‌دیدء بی‌اعتنا یش ننگرد» زیرا او نمی توا ند 
درمتام al, ee‏ با vat‏ رآ da‏ که ورجهان leo‏ نند ندارد» « کات 
آ نژدر slack‏ وجودکنونی Sauls‏ خویش را در بست تعدیم‌دوست 
می‌کند وچنین می گوید: 


برای من بسی دردناك اس ت که نمی‌توانم UBS‏ خود 
را هم ددطبق اخلاص گذارم و بة led‏ تقدیم کنم» تا از 
این رهگذر مدت بیشتری به LS‏ خدمت کرده باشم؛ 
جه من دیگر خیلی بین plows‏ ولاجرم آینده‌ام سار 
ars‏ خواهد بود, .. باوجود آن که من؛ ee‏ 
که بینها بت ازشما کوچکتر است» در گفتار خودجانب 
تواضع دا نگاه نمی‌دادم» OLS‏ نمی کنم چیزی‌بتوا ند 
۱۳۷ 


رومن رولان 

کاخ دوستی مارا فرو DD‏ ... اگر ol gts‏ غفذایم‌را 
Ole LL‏ من است» فر اموش کنم » می توانم نام 
شمارا هم ازیاد ببرم . آری ممکن است بتوانم غذا 
را ندیده بگیرم» غذایی که تنها جسم piled‏ دا حفظ 
وحراست می‌کند؛ لیکن بهروج لذتی نمی بخشد » eS‏ 
وم روح راغذامی‌دهد وجنان آرامشی بدا نها می بخشد 
که‌تاوقت ی bobo» S‏ شمامی| ندیشم » درخود lola‏ 
ر نجم یکنم و نه‌هیولای‌مر ISS‏ بر | ندامم‌می‌افکند... 
CI‏ ورفستکسی است که آن‌را تقدیمش کرده‌ام... 
اگر مجبورم کنند دیگر 52 Sb‏ او نیندیشم » بیگمان 
در دم eles‏ خواهم داد . 


میکل آنژ هدایای گرانبهایی به پیشگاه کاوالیوری تقدیم 
می‌کند. وازاری می نو مسد : 


میکل آنة نقاشیهای بینظیر و تصاویر شگفتانگیزی که 
بامداد قرمزوسیاه کشیده بودء به‌وی هدیه کرد. قصدش 
این بود که بدین‌وسیله به‌او نقاشی بیاموزد. ay‏ نقاشیهای 
«زگوس‌عقاب گانی مدارابه آسمان می‌برد» و و ۱ 


Ganyméde ۱‏ شاهزاد «تروا» ۲۳016 که می‌گویند. 
رئوس Lal Koy Clas‏ دوست می‌داشت. زئوس‌خود را به‌شکل‌عقابی 
در آورد واورا دبوده بهاولمپ, جایگاه خدایان‌برد ودر آنجا سمت‌ساقی 
خدایان را به‌وی تفویض‌گرد. = of‏ 

۱۳۸ 


ز ندگی میکلآ نژ 
قلب تیتیوی! دا میخودده و و نون داب 
خورشید به Cp bd‏ و «باکانال" کودکان » دا برایش 
رسم نمود . زیبایی و کمال بیما نند و وصف‌ناپذیر این 
SBT‏ آدمی دا به شگفت می‌آودد . 


میکل gl‏ خطاب 4 او جکامه ak‏ می‌سرود که گاهی 
ge‏ ول call pana al‏ بوه ویر انیا نید 
درمحافل ادیی قرائّت می‌شد و در سراسر ایتالیا دهن به دهن 
می گشت Lbs.‏ زیر را « زیباترین غزلهای Wh!‏ در فرن 
شانزدهم» توضیف کر ده| نذ : 


با چشمان زیبای شما روشنایی دلفریبی می‌بینم. که 
دید گان نا پینايم دیگرتوان دیدش را ندارند. پاهای 
Ls‏ مرا به‌بردن باری‌یاری می‌بخشند» که‌پاهای عاجز 
وزمین گیرم دیگر بارای‌کشیدن آن دا ندارند. پاروح 
شا soe‏ وا دوراسیا نها می بينم. تمام ارادءٌ من در 


Tityos 1‏ غول عظیم لجثه‌ای که آپولون وخواهرش ks‏ 
اورا باضربات پیکان ازپای در آورده‌به‌اعماق جهنم اندانختند. در آنجاء 
555 کش لاینقطع جگرش lb‏ درهم می‌درند.- م. 

۲ 0 پسر خودشید, ازپدرش‌اجازه گرفت که‌فقط 
يك‌روز SLI‏ خورشید دا dy wily‏ چون نزديك بود. جهان‌دا آتش 
a3‏ , روپیتر خدای دز رگ بر او خشمگین شد واو را ta‏ )53 
انداخت. - م. 

۳ 6 , نام جشنهایی cul‏ که دریونان و روم 
باستان به‌افتخاد «باکوس» خدای شراب تور AS‏ می‌ک ردند. = if‏ 
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رومن 99 OY‏ 
ارادء Lt‏ نهفته است. | ندیشه‌های‌من درقلب lat‏ شکل 
می‌پذیر ند وسخنا نم از آوای شما برمی‌خیزد ا گر مرا 
به حود وا گذادید» جون WS ee lige‏ نمی‌توان آن را 
در آسمان دید»مگر آ نکه خورشید بدان روشنایی بخشد. 


از آن مشهور ترمنظومهٌ‌چهارده بیتی زیراست؛ کمتر ترانه‌ای 
نظیر OT‏ می‌توان یافت که دوستی‌ومحبت بریب وریا در آن به این 


زیبایی توصیف شده باشد: 


اگر يك عشق A, JL‏ معیبت آسما نی دود (داده als‏ 
هم پیوند دهد؛ Gog ya, S|‏ واجسدقه بی‌خضيده 
حکمفرمایی کند؛| گرردست روز گارسنگ جفا بر پیشانی 
یکی زند؛ دیگری را نیز آسیب دسا ند؛ ok‏ يك روح 
و يك اراده برقلب هردوفرما نروا task‏ | گر يك‌زوح 
در دو بدن مخلد شود؛ | sigh ۳ as gS‏ متحدی 
به فردوس‌برین پرواز کننه؛! گرعشق بايك ضر بة‌پیکان 
«oe‏ در آن واحد» قلبی‌را که درون دوسینه می‌طبد» 
درهم شکافد و سوزاند؛ S|‏ یکین دیکری را بیش dN‏ 
خویشتن دوست بدارد و | گرهردولذت وشادی‌خویش 
را در داشتن هدف wooly‏ بیابند؛ | گرهز اروهز ادان 
عشق با oe‏ يك عشق و ایمانی که آنهادا به هم پیو ند 
می‌دهد» برابری نکند» آیا ممکن است Bibs‏ چنین 
پیو ندی بايك رفتار رنجش آور eral‏ بگسلد؟ 


bmi |‏ بیخودی و در وجود معبود فناشدن و سر از sk‏ 


۱۳۰ 


ز ندگی PTS‏ 
Git kus‏ میکل BT‏ همیشه ازسکون و آدامشی که در YL oly!‏ 
به چشم می‌خورد. برخورداد نبود» Sh‏ ظلمت اندوه بر آن سایه 
می‌افکند و Ts‏ سودازده‌اش درمیان امواج بنیان کن آلام دست 
۱ 5 می‌زد . 


می گریم ومی‌سوزم و نا بودمی‌شوم؛ 
وقلبم از دنجی که می‌برد پرورش می‌یا بد. 


3 درجای Jos‏ خطاب به‌کاو | لیوری می گوید: gi‏ که از 
من شادی زیستن دا دبودی!» 
بررمی خو است La‏ لیوری» «أْین‌سر‌ورمحبوب ودلارام»» سردمهری 
al,‏ نت els‏ بأعلاقه‌ای نست به استاد ابر ازمی‌داشت ودرخفا بای 
ضمیرش ازشدت جوشش Sal‏ دوسنی coll‏ می‌شد. میکل آنة 
پوزش می‌طلبید و به وی می‌نوشت: 


سرودعزیز من»خاطرت دا ازعشق من‌که تنها در 
وجود توچیزی دا می‌برستدکه خودت هم در وجود 
خود بیش ازهمه دوست می‌داری» مشوش مداد زیرا 
دوح Lol Chi»‏ باید Mid‏ روح دیگری شود. آنچه 
راکه من بدان عشق می‌ورزم wails‏ داکه من در 
جهره 8 زیبای‌تومی‌فهمم» مردم عادی نمی‌تو آنند فهمید. 
هر که می‌خواهدآن دا بفهمد» نخست باید بمرد. 


تردیدی نمی‌توان داشت‌که برعشق به زیبایی میکل pT‏ 
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رومن رولان 


لکد ThE‏ نمی‌چسبید؛ ولی این عشق سوزان pains‏ که اسر اد 
آن دا از نظرمردم مکتوم می‌داشت» با همه قا Hed‏ بی آلایشی» 
اضطراب آور و ناراحت کننده می‌نمود و به مشوب ساختن اذحان 
میدان می‌داد. 

خوشبختانه عشق آدام زنی که می‌توانست روحیهةً این کودك 
سالخورده تنها وس‌گردان را بفهمد» و در دوح سر کوفتة او 
انکی آسایش و اعتماد وفرزانگی hanes‏ بخ آمیق gS OS‏ 5 
مرگ بدمد» جایگزین دوستیهای Sb‏ از بیماریهای دوحی وی 
شد. این دوستیها ومهرورزیها درحقیقت تلاش نومیدانه‌ای در 
جهت انکاد بیهودگی و eles‏ زندگی و نیز پدید آوددن عشتی 
Soy‏ میک BTL‏ با ولع هرچه تمامتر Ol‏ دا می‌جست و نمی - 
یافت. 

ae 

درسالهای۱۵۳۳ ۰۱۵۳۴9 دوستی‌میکل آ نز با کاوالیودی 
به منتها boos‏ شدت خود رسید و درسال ۱۵۳۵ دوران آشنایی 
او با ویتوریا کولونا آغازشد. 

ویتوریا که درسال ۱۴۹۲ چشم به جهان گشود » پدرش 
شاهزاده فا بریزیو Fabrizio‏ و مادرش آنیس دومو نتفلرو 
agnes de Montefeltro‏ دختس شاهزاده فددیگو 
Federigo‏ یعنی دوك اوربینو ازنجبا و اعیان‌زاد گان بر جسته 
و پنام‌ایتالیا بودند که‌پیش ازهمه اندیشه‌های درخشان دنسانس دد 
عروقشان دیشه دوانیده بود . ویتوریا در سن هفده سالک 
با مادکی ایالت پسکارا , به نام ژنرال فسرا نچسکوداوالوس 
Francesco d’Avalos‏ ازدواح کرد. شوهرش دا می‌پرستید 
ولی شوهر اندك محبتی نسبت به او که از نعمت زیبایی بیبهره 

۱۳۲ 


ز ندگی میکلآ نژ 
cog‏ دردل احساس نمی‌کرد. ازمدالهایی‌که به افتخاد اوضرب 
کرده‌اند» جنین برمی‌آید» که او جهره‌ای Spans ils ys‏ کمی 
زمخت داشت؛ پیشا نیش بلند و بیئیش کشیده ولب بالا کوتاه و لب 
زیرین اند کی بلندتر جلوه‌می نم‌ود.دهانی تنگوجانه‌ای بر جسته 
داشت. ST‏ کار ناستو که اورا as lids‏ و تار dase‏ ز ند گا نیش را 
به دشته تحر بر کشیده است؛ باوجود GT‏ در گفتاد خود قدر 
ومنزلت فراوانی slol‏ برمی‌شمارد» جنین می‌فهما ندکه اوجهرءٌ 
زشت و نا خوش آیندی داشته‌است. «وقتی که Sabb‏ ایا لت‌بسکارا 
ازدوا کرد» pag les‏ خویش را مصروف FI»‏ وتقویت‌استعداد. 
های روحی نمود» زیرا از LET‏ که از زیبایی چندان بهره‌ای 
تداشت» os‏ شد تا خودرا ules‏ دانش آراسته کند واززیبایی 
فناناپذیری که برخلاف زیبایی صورت معروض گذشت زمان 
است» متمتع شود.» علاقه و اشتیاق فراوانی به کارهای فکری 
ابرازمی‌داشت. این‌زن نمی‌توانست از Sole‏ سکارا که مردی 
شاداب وز نده‌دل و علافه مند به لذات جسمانی و خوشگذران‌بود» 
دلیری کند. Jo‏ از آنجا که عشق فرزانگی نمی‌شناس » مادکی 
را سخت می‌پرستید و آزعشقش دنج می‌برد. 

& ماستیی مهم a ah aah ilgallan tH‏ بناج ری 
خود را درمنزل خودش ودر انظار مردم نابل » نقض می‌نمود » 
سخت معذب بود . بااین وجود وقتی که ماد کی درسال ۱۵۲۵ 
دیده از جهان فرو بست , Fo‏ شوهر نتوانست به دنج و عذاب 
درو نی او خانمه بخشد . Los‏ به دامن مذهب وشعر پناهنده 
شد . نخست در ضمن اینکه افکار معاصران را مورد مطا لعه‌قر ار 
می‌داد» گاهگاهی به کنج انزوا می‌خزید و در OLE‏ عشق 
خویش غوطه‌ور می‌شد و به‌باد pe al‏ می‌سرود . با تمام 

rr 


رومن رولان 

LJ | S555 Hato‏ همچون سادولت 520018 و بمبو 
Bembo‏ و کاستیلیون Castiglion?‏ نزديك بود . از JL‏ 
۳۰ منظومه‌ا یش درسراسر WI‏ انتشار cob‏ و Ole‏ زذ نان 
shee‏ لیر گس hy gui Wig‏ مج در یرای 
cay Ischia Lal‏ و آنجا در 1555 تنهایی به‌سرودن ترانه. 
های عاشقانه پرداخت. 

ولی از JL‏ ۱۵۳۴ عشق به مذهب تمام وجودش را فرا 
گرفت وا Eni‏ اصلاح مذحب‌کاتو ليك توجهش را به‌خود معطوف 
نمود. هدف این اندیشه‌آن بود که می‌خواست بر کالید نیمه‌جان 
کلیسا حیاتی تازه بدمد GK lass‏ کند که این منظور بدون 
ایجاد تفرقه وا نشاب میان‌کاتو لیکها عملی شود. معلوم نیست که 
LT‏ باافکار والدس۱ که در ری اصلاح‌طلبان bb‏ قر ار گرفته 
بود» آشنایی داشته است با fa‏ ولی آ نچه می‌دا نیم goal‏ است: aS‏ 
خطا به‌های آ تشین بر ناردینواو کینو 00۳10 “Bernardino‏ 


Valdés. ۱‏ والدس. پس یکی‌ازمنشیان صمیم ومورد توجه 
شارل‌کنت oy‏ که در JL‏ ۵۳۴ ۱ ددناپل‌اقامت گزید و che‏ نهضت 
اصلاحطلبان این شهر را برافر اشت 8 اوبرای اشاعه افکار و معتقدات 
مذهبی‌خود به‌انتشارات زیادی‌دست‌زدو توانست زنان آزاده ویلندیایه‌ای 
را به‌اندیشه‌های خود متمایل گرداند. Gully‏ در سال ۱۵۴۱ بدرود 
ole‏ گفت. می‌گویند. جمعیت طرفداران او درناپل بیش‌از سه هزار 
نفر عضو داشته است. 

۲ براردینواو کینو خطیب بزدگی بودکه در سال ۱۵۳۹ با 
والدس دوست‌شد. والدی‌سخت مجئوب تعلیمات وتبلیفات مذهبی‌وی 
شد. باوجود اتهامات فراوان, sla‏ اد خطابه‌های‌گستاخانه ای los‏ و 
رم و ونیز پرداخت. مردم از او دریرایبر تضییقات کیسا جانبداری و 
حمایت wo Sa‏ درسال ۵۴۲ ۱ که Ps‏ مانده‌بود» به‌عنوان طرفداری —_ 

۱۳۴ 


Suis‏ میکل[ نز 

تا تفن عمیقی 35 وی گس ات این شخص که دوست صمیمو Lo sh‏ - 
کولونا بود. درشهرهای bb‏ ورم 5599 به تبلیغ‌برضد ریاده. 
رویهای کلیسا پرداخت و درسال ۱۵۴۲ چون متهم به‌طرفداری 
از عقاید لوتر شده‌بود » به ژنو گربخت و در آنجا به مسلك 
پروتستانها گروید . او دوست صمیم کاردینال گاسپار کنتارینی 
Gaspare Contarini‏ »> که در رأس استنهای اصلاحطلب 
در سال ۱۵۳۶ جمعیتی تسین نمود و مساعی فراوان » ولی 
بینتیجه به کار برد تادر انجمن راتیسون Ratisbonne‏ بن 
w lic‏ خود و یرو تستا نها اتفاق نظری به و جود آورد. این سخنان 
کستاخ آمیز ومحکم از اوست : 


شر بعت مسیح شریعت آژادی است ... نمی‌توان به 
آنچه gl‏ نش Salo]‏ يك نفر است» نام حکومت داد . 
CL a>‏ تفر GIs‏ به gil SF se‏ دارد و در سر does‏ 
قووات HGS tt slito‏ است , له Fwd‏ 
حاکمیتی» بایه حاکمیت عقل باشد.کادچنن حاکمیتی 
این‌است که تمام کسانی داکه گردن به‌طوق اطاعت‌آن 
می‌نهند» از Gob‏ صحیح به سوی هدف صحیحشان ؛ 
که سعادت و خوشبختی abl‏ رهنمون شود . اقتداد 
پاپ نیز ناشی از اقتدار die‏ است . پاپ wk‏ بداند 
۳ این قدرت را برانسا نهای آزاده‌ای اعمال می‌کند. 


مب از لوتر lol‏ تحت‌تعقیب قر‌اردهند, ازفلورانس نه‌فرار واز آ نجابهژنو 
گر یخت ودداین‌شهر به‌فرقه پروتستانهاگروید. اوباو یتوریاکولوناروابط 
دوستائه‌ای داشت وهنکام عزیمت از (Whol‏ ضمن يك‌نامه محرمانه‌او 
۳ از تصمیم‌خود مطلع‌نموده‌بود. 
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نباید به دلخواء خویش امر و نهی کند » يا کسی دا اذ 
اجرای حکمی wT Glu‏ بلکه هرچه می کند» باید 
Sie cy il gel‏ واحکامالهی و عشق به‌خدا و خلق منطبق 
باشد» طریقی که دضایت پرورد گاد و خیروصلاح عامه 


دز Ol‏ ملخوظ است. 


ویتوریا یکی ازپرشورترین افراد این گروه Teas!‏ لیست 
بود. که پا کدلترین مردم Site‏ ایتالیا دا باهم در يك‌جا گرد 
آورده‌بود + پیر پائولو ددجریو Pier Paolo Vergerio‏ 
که بعدها به مذهب پرو تستا نها گروید » اورا «نوری از انواد 
حقیقت» می‌خواند» ولی هنگامی که جثبش ضد دفرمی به‌رهبری 
ere ‘ULE‏ آغاز کرد » شك و تردید مر GILT‏ برددحش 
سایه افکند . او نیزماننه TJS‏ نق»انسا نی پرهیجان و درعین 
حال ضعیف و سست اراده‌بود . al‏ ایمان به مذهب در نهادش 
زبانه می‌کشید» لیکن Ob‏ و توان آن را نداشت که دد برابر 
اقتدار کلنتا ایستادگی oO». as‏ خوش را باروزه و cools»‏ 
معذب می داشت تا آنجا که فقط پوستی بر استخوانهایش مانده 
بود.» سرانجام یکی از دوستا نش به نام کاردینال «پول» Pole‏ 
که از مخالفان اصلاح کلیسا بود » وی را قا گوس نمود از در 


S Caraffa 1‏ در سال ۱۵۲۸ دد 559« جمعیتی برضد 
نهضت اصلاحطلبان به‌وجود آورد. نخست به‌عنوان کاردینال وسپس به 
عنوان پاپ (به نام پول چهارم (Paul VI‏ باشتاب هرچه تمامتر 
رفورمیستهارا تحت‌تعقیب قرارداد .ودرسال ۱۵۴۲ دادگاه تام‌الاختیار 
تفعیش lic‏ یددر ایتالیابر قرارشدوبه آ زار وشکنجهمخالفانمذهب کاتوليك 
پرداخت. 


۱۳۶ 


5 ندگی میکلآ نز 

تسلیم در آید و آتش غرود اندیشه دا با آب تحقیر فره نشاند و 
خویعتن دا os‏ ذات بادیشالی فراموش‌کند. بهاین‌ترتیب» در 
این مستی و بیخودی نه‌تنها خود بلکه lungs‏ نش‌را نیزفدا نمود. 
جنانکه نوشته‌های او کیئو دوست دیرین خود دا به داد گاه 
تفتیش alice‏ رم تسلیم بوخ ما تفه مب‌کل | 098 این hate‏ بزن کف 
نیز ازترس زانوی عجز برزمین می کوفت و تسلیم دشمن می‌شد. 
درنامه‌ای به کاردینال «مورون» در تادیخ ۲۲ دسامبر ۱۵۴۳ 
Oey‏ هی لو نس : 


Ls‏ دیدید که من درچه cobb‏ جهل و گمراهی به سس 
می‌بردم و در کدام gy, bole‏ در پیچ clit!‏ گام 
برمی‌داشتم . جسمم مدام درتلاش بود » تاآسایشی 
بجوید و روحم پیوسته در تکاپوی آن‌بود » تا آدامشی 
wha‏ . خدا خواست برمن KAT‏ شود که من هیچ 
نیستم وهررچه هست در وجود مسیح است. 


مرگ در نظرش خلاصی از چنگال آلام جلوه می‌نمود و 

سرانجام نیز درروز ۲۵ 4598 ۱۵۴۷ دیده از جهان فرو بست. 
HRM‏ 

ویتوریاهنگام ی که درعالم روحانیت وخلسهٌ افکاردوالدس» 

oly‏ کینو غوطه‌ور cog:‏ با میکل at LAT ST‏ این زن محنت زده 

و ناراحت که بیوسته بر هس وتکیه گاهی نیازمندبود» درعن‌حال 

احتیاج فراوانی به‌موجودی ضعیفتر ازخودداشت تااودا پامحبت 

مادرانه‌ای که درقلبش می‌طبید نوازش وتسکین دهد و بدین‌منظور 

می‌کوشید اضطرابات روحی خویش ۳ ازمیکل آ نژ پوشیده دارد 
۱۳۷ 


رومن رولان 

وسعی می کرد 8 ظاهر آرام و بیدغدغه‌ای 6 آدامشی راکه حود 
نزد دیگران جستجو می‌نمود , در هنرمند ذلخسته پدید آورد 8 
دوستی آ نها ء که نخست طرح OT‏ ددپاییزسال ۱۵۳۵ ديخته شده 
بود » دنگ صمیمیت بیشتری به‌خود گرفت . 

bol‏ این‌دوستی بر بنیاناتحاددو وجوددرطریق بر ستش 
خداو ai‏ یزی‌شده بوده جر اسان ویتوریا جهل‌و ششمین »,> 
ee‏ می گذرا نید» در حالی که میکل | نزقدم در شصت وسومین 
سال حیات نهاده بود . ویئوریا دررم » در صومعهٌ سا نسیلوسترو 
0 827 به‌س‌می‌بردومیکل $1 cla bos‏ در آن‌حوالی 
می‌زیست. هردو روزهای یکشنبه به کلیسای‌سا نسیلوسترو می آمد ند 
و کاترینوپولینی رساله‌های مذهبی سن‌پول دا برایشان می‌خواند 
ویر ان به بحث و فحص می‌پرداختند. فرانسوادو هلند Fl‏ 
پرتقالی ELLE‏ این کفتکوهارا در lS‏ تحت‌عنوان «جهارمقا له 
دربارء نقاشی» pod Sy‏ کشیده‌است. دوستی شدیدو بی آلایش 
میکل آ نژو ویتوریا از خلال سطوراین کتاب به‌خوبی نمایان است. 

نخستن باری که dle ssl gui ls‏ به لیسای تامبرده رفت» 
ویتوریارا با چندتن ازدوستا نش دیدکه به‌سخنان مقدس‌حوادیون 
گوش فرامی‌دهند ؛ لیکن‌میکل[ نژرا آ نجا نیافت. وقتی مباحثات 
پایان ced pd‏ ویتوربا تبسم OLS‏ رو به فرانسواکرد و گفت : 

Gls >‏ فرا نسوادوهلندبدون‌شك شنیدن سخنان میکل آ نز 
جالبتر از bes‏ و خطابة است.» 

فرانسواکه سخت ناراحت شده بود » درپاسخ گفت ج 

> چطور» خانم» جنابعالی تصودمی‌فرمایید که من‌توانایی 
درك این poles lola jae‏ وجز نقاشی به‌دردکاد دیگر نمی خورم؟» 

۱۳۸ 


ز ندگی میکل] نژ 

«أین‌قدرزود د نج نباشد» خا نم کاملااذعان دارندکه نقاش 
درهر کاری بصیرت دارد. ما مردم WEI‏ فوقالعاده به نقاشی ادج 
us‏ گذاديم. شاید منظور خانم این بودکه LS‏ راازشنیدن سخنان 
میکل BT‏ بعضاوظ کردانیده باشند.» 

فرا نسو | معذرت خو است‌وسبس و یتوریایکی از خدمنگزادا نش 
را نزد خودخواند و جنن گفت: 

«برو به‌منزل میکل آن. SG sly‏ من و آقای لاتانزیو 
از کارمذهبی فراغت حاصل ples S‏ وجون هوا خنك ومطبو cule‏ 
از Lk‏ بیرون ترفته‌ایم و اژاو بیزس Li‏ حاضراست جنددفیته 
از وقتش را دراینجاتلف کند وما را از حضورخود مستفی شکند.» 
Tl)‏ نجا که به‌خوبی beso‏ سر کش میکلآ نژ واردبود؛.اضافه 
کرد: ولی به‌او نگو که فرانسوادوهلنداینجاست .) 

درضمن Kl‏ منتظر باز گشت خدمتگزار بودند» به‌کناش 
پر‌داختند که ازجه راهی میکل آنو را ol.‏ دارند تا در بارء 
نقاشی به بحث پردازد» بدون اینکه متوجه نیت داقعیآنها شود. 
زیرا ا گر از قصدشان واقف می‌شد » از ورود در بحث امتناع 
می‌ورز ید . 

لحظه‌ای aio‏ به‌سکو ت گذشت» درأین‌موقع صدای در بلند 
شد. ما نخست‌می‌ترسیدیم که میکل BT‏ نباشد» زیر| انتظار نداشتيم 
فرستاده به‌این زودی باز گردد» و لی بخت بامن بار بود ومیکل آنز 
که در آن حوالی می‌ز یست » با شا گردش «اور بینو» گفتگو OLS‏ 
از نزدیکیهای کلیسیا ی کشت و تصادفاً Solus‏ ما در gla oly‏ 
برخورده و او دا باخود به کلیسیا آورده‌بود. بنا براین GT‏ در 
SLT‏ درظاهرشه خود میکل آ نژ بود . آنگاه bogs‏ ازجای 
cule»‏ ومدتی زیاد ایستاده » ده بدو به‌سخن برداختند؛ سبس 

۱۳۹ 
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ویتوریا Ole lool‏ خود و لاتانزیو Ge‏ داد . 

فرا نسوادوهلند در کنار او نشست ولی میکل آ نز به‌هیچ و جه 
بهشخص مجاور خویش توجه نتمود و این امر فوق‌العاده موجب 
رنجش خاطرفرانسوا شد. فرافسوا باحالت عصبانی گفت : 

ls »‏ بهثر ین راه برای Sit‏ انسان 90 933 ws A>‏ 
قرارنگرد» این Soul‏ ددست دربرابرچشمانش بایستد .» 

میکلآ نة مت جه اوشد قوراً با نهایت Cal‏ ونزاکت ازوی 
پوزش طلبید : 

دبیخشید 6 آقای فرانسسکو » حقیقت این است که من 
متوجه Lat‏ نشدم » زیرا جشمان من جزخانم کسی را نمی‌دید . » 

دراین‌هنگامو یتوربا پس ازقدری deb‏ زبان به‌سخن گشود 
وبا مهادت هرجه تمامتر از هردری سخن به‌میان آورد 6 بدون 
آنکه کوچکترین اثاره‌ای‌به‌موضوع نقاشی کند. گویی‌می‌خواست 
شهرمستحکمی را باصرفزحمت ومهادت به‌حلقةٌ محاصرها ندازد 
ومیکلآ نژ ب‌محصور گوش Kis‏ وبد گما نی می‌ما نست که یکجا 
کسانی دا به‌باسداری LT‏ و در جای دیگر پل می‌سازد و 
مینگذاری می‌کنده shar‏ گان خویش» درمقا بل دروازه‌هاو بر فر از 
دیوارها » فرمان آماده باش می‌دهد . ولی سرانجام دداین پیکار 
ویتوریا پیروزشد و در واقع هم دربراپر او کسی را یارای دفاع 
از خویشتن نبود. ویتوریا گفت: 

«بادی » wl‏ به این حقیقّت اعتراف کرد که وقتی انسان 
با سلاحهای خودمیکل آنة که Cole‏ از نیر نگ وافسون است به 
وی حمله‌ورشود » همیشه مغلوب می‌شود . آقای تا نی Sic‏ 
بخواهیم اورا وادار بهسکوت کنیم » ما wh‏ با او ازمحاکمه , 
از clea‏ پاپ یا... ازنقاشی صحبت به‌میان آودیم.» 


۱۳۰ 


Fas‏ میکلآ نز 

این سخنیردازی ماهرانه ia,‏ گنتار را به vie dla>‏ 
کشانید. ویتوریا با میکل آ نز ازتصمیم خوددایر به‌ساختننیك‌بنای 
مذهبی سخن به‌میان آورد ۲ میکل ES yay ST‏ پیشنهاد نمودکه 
محل Lot‏ بازدید کند و نقشه‌ای برای آن طرحریزی کند.ویتوریا 
درپاسخ گفت : 

«من جرمت آن‌را نداشتم که خواهش کنم يك ose‏ کار بزد گی 
را به‌عهده coe pF‏ باوجودآ نکه می‌دانستم شم کاملا ازتع لیمحضرت 
مسیح که متکیران دا بست‌می‌شمرد ومتواضان‌را بزر گگمی‌داشت: 
SI‏ می کنید Teas eee‏ نها که شما را از نزديك می‌شناسند » 
برای شخص میکلآنز پیش از آثارش قدر و منزلت قایلند » و 
از وجود شما » یعنی آثاری داکه دستهای شما می آفرینند » 
می‌ستایند ۰ ۳ این همه جیزی از ارادات من کاسته نمی‌شود » 
TI‏ شما ازمصاحبات betty‏ ما گر یخته , به کنج فراغت oly‏ 
برید و به‌جای ls‏ برای شاهزاد گانی که شما دا به ستوه می- 
آور ند» le lear‏ وهستی خودرا فقط به‌يك اثربز رگا ختصاص 
دهید .© 

میکل آ نژ » با تواضم تمام ۸ در aly‏ سخنان میت آهیل 
ویتوریا سر تعظیم فرود آورد ومراتب انزجار وتنفرخود دانسیت 
به‌یاوه‌سرایان و بیکاره‌هایی جون شاهزادگان labs‏ اپرازداشت» 
که به‌خود اجازه می‌دهند » نطر با تشان Lis im ly‏ تحمیل کنند 
و اورا ازا نجام fabs‏ خودش هم بازدار ند. 

آنگاه‌دامنة این گفت وشنود به‌عا لیترین مواضیع هثر کشید 
وخانم ویتوریا با بصیرت تمام آنها دا ازنظر مذهبی موردبحث 
قرار داد. او نیز ماننه میکل آ نش معتقد Soy‏ يك اثر‌هنری wh‏ 
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جلوه گاهی از lal‏ و bute‏ مذهبی ais im‏ باشد . میکل BT‏ 
گفت : 

«نقاشی خوب»مقرب در گاه پرورد گاد ودر حفیفت‌مظهر ی 
ازمظاهر اوست. .. نقاشی خوب نسخه‌ای‌از کمالات Slabs ge‏ 
ssl‏ وموسیقی جانیرور اوست ... از این رو کافی نیست که نقاش 
استادی زذبردست bated » ath‏ من dal‏ تا آنجاکه می تواند 
به‌زند گی خویش سلامت و صفا بخشد» تا روح القدس بر افکارش 
حکمفرما شود.» 

متأسفانه این سخنان شیوا ودلکش چندان دوامی نیافت و 
بحرانی که در معتقدات ویتور با بدید آمد» ols‏ رشتهٌ الفت 
Vl‏ زا سسته درسال 9۱۵۴۱ بتوریا رم را تراك گفت 3 در کنج 


صومعه‌ای انزوا گزید. کندیوی می نویسد: 


ولی WE‏ ء آن هم فقط به‌خاطرمیکل آنژ» به‌رم‌می آمد. 
هردو» اوومیکل آ نژ» شیفتها فکارملکو تی بکد یگر بود ند. 
Logis‏ نامه‌های بسیاری که جملگی سرشاد ازعشق بس 
IL‏ ودلنوازی بودواز قلب انسات شریفی چون all‏ 
می گرفت» به‌میکل آنژ می‌نگاشت. 

بنا al ey‏ او» میکل آ نژ تصویر عریانی ازحضرت 
مسیح کشید. دراین نقاشی مسیح ازصلیب رها شده‌است 
و ols‏ می‌دهد که اگردو فرشته زیر بازوا نش gets‏ 
گرفتند» چون جسد بیجانی Choo‏ مادر مقدسش به. 
زمين می افتاد. حضرت مریم با دید گانی اشکبار و 
چهره‌ای ماتمزده» زیر صلیب نشسته و آغوشش باز و 
دستهایش به آسمان بلند است. دوی چوب صلیب این 

وفول 


ندگی_ میکل[ نز 
کلمات خوانده می‌شود: «مردم در یار > role‏ بخته 
شده نمی | ند یشند»۱. 
علاوء بر آن میکل آ نژ به‌خاطر ویتوریا؛ درتصویردیگری 
مسیح را Ube cao‏ نشان می‌دهد. مسیح همچنا نکه معمولادر 
نقاشیها دیده می‌شود بیجان نیست» بلکه زنده است و از شدت 
آخرین Class‏ احتضاد برخود می پیچد وخطاب به خداوند 
فریاد می‌زند: «الی! Yet J‏ 
ممل است که جون میکل‌ اند درنقاشی دواثر گرانبهای 
«رستاخیز» خود» که یکی درموزء «لوورد» ودیگری در ute?‏ 
میوزیوم» نگهداری می‌شود» ازویتوریا الهام گرفته باشد» نقاشی 
دلوور» مسیح را با اندامی تنومند نشان می دهد که با قبافه‌ای 
خشم آ لود» سنگ وزین قبر دا به‌يك‌سر افکنده وهنوز ae‏ از 
پاهایش در گودال قبر است» سرو دستهایش را بالا گرفته ومی- 
ebb 055‏ جهش تند که انسان‌را oka‏ نتاشهای «اسران»موزء 
«لوور» می‌اندازد, as‏ اسجان پرواز کند. مسیح می‌خواهد به‌سوی 
خداو ند باز گردد ! cals‏ جهان و مردم آن دا ۱ که بهئزده و 
هراسان برپایش می‌خز ند.لیکن اوبدانها نمی‌نگرد) ترك گوید! 
می‌خواهد خود را ازپلیدیها وارهاند!... ولی‌در نقاشی «بریتیش 


. آشاره به‌یکی‌از اشعار دانته درکتاب‌کمدی خدایی dom aS‏ 
OT‏ ازاین‌قراداست: fo)‏ به‌این تمی‌آندیشند که‌انتعار الب مقدس‌ده- 
قیمت دیخته شدن چه‌خونهایی عملی‌شد». - م. 
۲ مشهور است که حضرت هسیح» هنگام نزع روی صلیب؛ 
بهزیان عبری فریاد کرد: «الی! الی! لماسبکتنی؟» ۰: «الهی!الهی! 
چرا مرا رهاکردی؟». fH‏ 
۱۴۳ 


رومن رولان 

میوزیوم» مسیح ازقبر Ory‏ آمده» پیکرش oped Ole‏ و آسمان 
درتموح است و نسیمی ملایم آن ۳ نوازش می‌دهد ودر JIL‏ که 
دستهایش از هم cb‏ سرش به‌پشت خمیده وچشمهایش فره بسته 
است» درنوری که به برتوی ازخورشید می‌ماند» بالامی‌رود. 

ole‏ ترتیب ویتوریا دنیای ola!‏ وعشق به روحانیت را 
los‏ عترمیکل )2 oat‏ وبه نبوغ Glick‏ وی, که‌کاوالیوری 
آن را بیدار کرده بود» جهشی بخشید و نه تنها او را در ined‏ 
الهامات مذهبی, که خوداستنباط‌مبهمی از | نهاداشت روشن کرد» 
بلکه با bys‏ منظومه‌های خویش» به وی نشان داد که چگونه 
al‏ این الهامات را patos‏ سرود. در همان نخستین روزهای 
دوستیشان بودکه نخستین اشعاد روحانی Logis‏ انتشاد یافت. 
ویتوریا مرتباً اشعاری‌دا که می‌سرود» برای میکل آ نومی‌فرستاد. 

این اشاد قب پرشور میکلآنژدا تسلی می‌بخشید وس 
پیکر نیمه‌جانش حیاتی تازه می‌دمید . در پاسخ آنها» میکل آ نز 
منظومٌ زیر داکه از Gol Kale‏ هنرمند دد برابی احساسات 
Boel‏ ویتوریا حکایت می کند» ارسال داشت: 


ای روح سعادتمندی که با عشق ti T‏ خود قلب‌فر توت 
و نزديك به‌م رگه مرا په‌زندگی باز گرداندی وغرق دد 
ناز ونعمت ازمیان این‌همه آزادگان دیگر» تنها مرا 
hou Sy‏ تودر گذشته درمتاً پل دید گانم جلوه می- 
فروختی وا کنون alse‏ دوحم خودنمایی می (eS‏ 
تا خاطرم ۳ از بند غم آزاد کنی. ۰۰ بس که از سویت‌این 
همه احسان می‌بینم وخاطرت را از گرفتادیهای >39 
این همه آشنته می‌باً بم» پر ol‏ شدم که با نوشتن از تو 
۱۴۴ 


ز ند گی میکل آ نژ 
سپاسکز ادی کنم» جه» اگر درعوض SUT‏ زیبا و 335 
تو» نقاشی ناقا بل و بی ارزشی به‌پیشگاهت هدیه می - 
کردم» حمل برپرمدعایی bly‏ ثرمند گی من‌می‌شد. 


درسال۴ ۵۴ ۱» ویتوریا ب‌رم‌باز گشت ودر صومعدٌ GT ile‏ 
santa Anna‏ موی گزید وتا Obl‏ عمر درهما نجا باقی‌ما ند. 
میکل آ نژ گاهگاهی به‌دید نش می‌دفت. Site lals lovers‏ او 
بود و می‌کوشید, آرامشی دد زتدگیش پدید آورد با پنهانی 
هدایایی تعارف شکند» ولی او که میل نداشت ازهیچ pS‏ حتی‌از 
کساتی که بیش آزهمه دوستشان می‌داشت» هدایایی بیذیرد » از 
قبولآ نها خودداری می‌کرد. 

وقتی و یتوریا چشم از جهان فرو پوشید » میکل آنژ بر- 
با لینش بود. از این کلمات می‌تو Ol‏ فهمید که عشق روحانی او تا 
چه SL ah‏ ومنزه وعاری ازشائبةٌ ثهوت نفس بود: 


lool‏ بر بستر مرگ دیدم و دستش دا بوسیدم ولی بر 
cp ley‏ وجهره‌اش بوسه‌ای نزدم. 


کندیوی می نویسد : 


این مرگ مدتی اورا مات و مبهوت ساخت » چنانکه 
vrs‏ هوش وحواسش را از دست داده بود. 
چندی بعد» با نهایت vial‏ می‌گفت: «اوفوق| لعاده خاطر 
۱۴۵ 


~~ 


رومن رولان 
مرا می‌خواست ومن نیز علاقة عجیبی به او داشتم. مر گف دوست 
dos‏ گی را از کنارم ربود.» 
میکل آ نژ در باه S ys dail‏ دو منظومه ساخته است . در 
منظومهٌ نخست Logins‏ دا به‌چکش پیکرساز خدایی تشبیه می - 
کند» که از Soke‏ بیجان افکاری تا بناك می آفر یند: 


- سود کونا کون ین‎ cers برستگهای‎ Go ges 
آفر یند؛ دست من است که آن‌دا می‌گبرد» فرمانش‌می-‎ 
دهد وی بدین سو و آن سویش دهبری می‌کند. پس با‎ 
al un Sy pol خارجی است که‎ (Spe نیروی‎ 
جا می‌شود. لیکن چکش خدایی زیبایی خودودیگران‎ 
را به‌یروی وی خویشتن میآفریند.‎ 

هرچکشی از برتو وجود دیگری‌هستی می گیرد» تنها 
ples YS‏ است که خود به‌دیگران ز ند گی‌می بخشد. 
جون هرچه چکش درفضای‌کار گاه بالاتررود» Sv‏ 
محکمتر پرسندان‌می کوبد» چکش خدایی برفر ازمن» 
به آسما نها پرواز کرده‌است ۳ درکار glo aS‏ کسانی 
tol‏ کنند و کارمرا به سوی معصدی) le‏ لیتر رهنمون 
شود چه تاکنون در 5S‏ خاکی‌ما او aS‏ و lex‏ بود. 


درمنظومهٌ دیگر» که از این هم شیواترو دلانگیز تر است 
میکل آنة پیروزی عشق وشکست مر S‏ را آشکارمی‌سازد. 


Pe)‏ او که Ol sate sl‏ همه درسوزو گداز بودم» خود 
را ازجهان و دیدگان من و از خودش پنهان ساخت» 
۱۴۶ 


ز Fai‏ میکل آ نز 
پر پیشا نی‌طبیعت که اورا به ما lool‏ داشته بود, عرق 
شرم نشست و سیل‌اشك ازچشمان‌یننه‌گان فرو بادید. 
شاید co sie‏ مرگه این بادنیز بررخود ببالد که‌خورشد 
خورشیدها دا چون دیکران phy‏ تیرگی فسرو برده 
است. اما اینجا دیگر در al He pl»‏ زا نوی تسلیم 
بر میرم کو بدا زیرافرشتعشق اورا» هم درعا لم خاکی 
ما دهم برفراز آسما نها Ko ile‏ بخشیده و آنجا دد 
جمم پاکان و asl LLL‏ است. 
هر گت of shia‏ و جنایت بیشه می‌بنداشت توان آن دارد 
که آوازءٌ فضایلش را درهم شکندیا برجلای دودحش 
پردءةٌ cal‏ قرو کشد. 
لیکن سطور برجای ما نده‌اش اورا بیش از زمان‌حیات 
ز ند گی می‌بخشد. GT‏ بدین‌سان او Sob‏ خویش 
آسمانهادا نی که تا کنون مسخر نکرده 199 به زیر 
حیطهةً قدرت کشید. 


WE 
ثارفنا-‎ «elie سکل 1 در آغوش گرم و آراء تن دوسنی‎ 


Pauline Wy دستاخیز» و نقاشیهای نمازخانةٌ‎ 5959 piel 
و بالاخره مقبرء ژول دوم دا به‌پایان رسانید.‎ 


وقتی میکل آنژ درسال۱۵۳۴ فلودانس دابه عزم دم ترك 


گفت» چنین می‌پنداشت که ol‏ گگ کلمان‌هفنتم می‌تواند» ددمحیطی 


a 


تشویش و ناراحتی‌خیال» به مقبرء ژول دوم سامان بخشد 


و این یار سنکین ‌مسئو لیت‌را که سراسرعمر آزارش می‌داد؛ ازدوش 
وجدان بردارد و آنگاه بافراغت بال‌چشم ازجهان فرو بندد. ولی 


۱۴۷ 


رومن رولان 

هنوزقدم به شهررم ننهاده بود که اریا بان تازه به‌دوران دسیده 
دست وبایش را به زتجیر وظایف دیگری محکم ستند . وازاری 
می نو بسد : 

پول سوم 111 pau‏ میکل آنژرا نزد خویش فراخواند 
و از وی تقاضا نمود» برایش کار کند... میکل | نژ امتناع ورزید 
و گفت: نمی‌تواند وظاف جدیدی را wees‏ مر ده زیرا با دود 
دوربن پیمانی دارده که تا اختتام مقبره S95‏ دوم به‌کادی دیگر 
نیر‌دازد. پاپ از این سخن بر آشفت و گفت: «سی‌سال است که 
این آرزو را دردل‌می‌پروردم؛ آ باا کنون که بر کرسی‌پا بها نشسته‌ام» 
بازهم نمی‌توانم به آرزوی خودتحفق بخشم؟ من این فر ارداد را 
درهم خواهم درید و از تومی‌خواهم» که هرطورهست» برای من 
کار کنی.» 

میکل آنژ تصمیم به فرار گرفت. وازاری دراین باره حنین 


نخست فک oS‏ به حوالی‌«ژن» در دیراستفه« ‏ لریا» 
بناهنده شود. اسقف od pals‏ هم با او اظهار محبت می- 
نمود وهم ازدوستان S93‏ دوم به شمارمی‌رفت» در آ نجا 
به منأسبت نزدیکی به معادن فرادمی‌توانست به داحتی 
کار خویش aly‏ اتمام رساند. فکردیگری‌نیز به خاطرش 
رسید که به‌اوربن که clk‏ ساکت و آدامی بوده عز یمت 
که درآ نجاهم امیدو اد بود» به bE‏ ژول دوم مورد 
محبت ونوازش قراد گیرد. بدین منظورحتی یکی از 
sls‏ را بدانجا فرستاد تاخانه‌ای برایش‌خریداری 
ad:‏ 
۱۴۸ 


ز ندگی میکلآ نز 

ولی در لحظهای که می‌بایست تیم بکد؛همچنانکشی؛ 
دیرینش cog,‏ ناگهان ارادء ناتوانش‌کوتاه آمسد؛ ازعواقب و 
خطرات اعمال خود Sits!‏ شد وماننه همیقه به این آرژوی 
شیرین دل خوش داشت» که می‌تواندکارهارا با اتخاذ تدابیری 
رو به راه uF‏ تدابیری که هیچ گاه جزشکست دنا کامی جیزی به 
ob‏ نیاور دند . بدین‌ترتیب بادسنگین دیگری دا بردوش گرفت و 
سرانجام با کوشش و تلاش فراوان آن دا به سرمنزل مقصود 
رسانید. 

روز اول سپتامبر۱۵۳۵ » پول سوم به موجب فرمانی او 
را به سمت معمار ( آرشیتکت) کل ومجسمه‌ساز و نقاش مخصوص 
درپار پاپ‌منصوب نمود.میکل آ نژچند ماه قبل یعنی درماه آوریل 
همان سال کار «روزرستاخیز» را cage»‏ 5 6343 ولی از آودیل 
۶ تا توامبر ۱۵۴۱ که ویتوریا در رم call‏ داشت با تمام 
Oly 155‏ پرداخت. eke‏ ازروزهای سال۱۵۳۹ کهبه این کارعظیم 
اشتغال داشت» هن رمند کهنسال» از جوب‌بست به زمین افتاد و 
بای سخت مجروح شد» ولی از فرط خشم و درد نمی‌خواست 
پزشکی به‌با لینش ببر ند. اساسا ازپزشکان بدش می‌آمد؛ به طوری 
که از نامه‌هایش برمیآید» وقتی می‌فهمید یکی ازکسانش بی - 
احتیاط ی کرده و برای معا لجه‌اش به‌پزشك توسل جسنه‌است» به 
طرز مضحکی مضطرب‌می‌شد. وازادی می‌نوسد: 


پس از آنکه از جوب بست افتاده بوده روزی‌خوشیختا نه 

یکی‌ازدوستان‌فلورا نسی‌او به‌نام استاده باچیورو نتی‌نی» . 

که طبیبی حاذق og‏ وعلافه‌ای فراوان به او داشت» 

دلش به رحم آمد « Glew‏ میکل آنژ رفت و دق‌الباب 
۱۳۹ 


رومن رولان 
کرد وچون کسی پاسخ نگفت» خود به خانه داخل شد 
و GLI‏ به اطاق به جستجو پرداخت تا سرانجام به 
اطاقی که ممگل أ 35 درآن gm‏ | بیکه بو 5 » زسیه مسکل. 
3 از دیدن اوسخت ناراحت cat‏ ولی «باچیو» دلش 
ols‏ اورا ترك گوید و آن قدر نزد اوماند تا بیمادیش 
بهبود یافت. 


پول‌سوم ما نند ژول دوم» برای دیدن کارهای میکل آنت 
نرد اومی‌رفت و اظهار نظر می‌نمود. معمولا در این سر کشیها, 
دییس تشریفات پاپ به نام بیاجیوداسز نا نیزحضور داشت. Ch‏ 
روز پاپ نظردبیاجیو» را tbo‏ این نقاشیها پرسید. بیاجیو 
که به قول وازادی مرد پروسوای و زاهدنمایی بود, در پاسخ 
aS‏ شایسته cms‏ دراین OKs‏ باجلال ومقدس» پر خلاف آ داب 
نزاکت و اخلاق» tS Ob jc paler‏ شود. بهتر بود این نقاشی 
درز Mists ba, 5S: yas,‏ ومهما نخانه‌های پیلاقی به‌کار رود. میکل BT‏ 
از این سخنان سخت بهخشم Sines ods!‏ پاپ و بیاجیو پای از 
آستانه در OI yw‏ نهادند» تصو ور بیاجیورا در جهنم Ole‏ انبوهی 
از اهریمنان درلبای مینوس Minos‏ که ماد بزد گی پرپاهایش 
بیچیده بوده نقاشی نمود. pols‏ نزد پاپ شکایت بر د. پول‌سوم 
در پاسخ با این جملات سخریه آمیز به او گفت: «ا گرمیکل BV‏ 
تورا دربرزخ جای داده بود, Sb‏ امکان داشت برای نجاتت 
بتوانم دست cakes‏ بکنم» ولی او ترا درجهنم گذارده است Ls Ta‏ 
دیگرمن کاری نمی‌توانم بکنم» ذیرا ددجهنم بازخرید گنه کاران 
میسر ئیست»» 

تنها بیاجیو نبودکه نتاشیهای میکل آ نژرا مخالف ادب و 


۱۵۰ 


ز ند گی میکل آ نز 
نزاکت می‌خواند. UL!‏ ایتالیا dis ys‏ تظاهر و ریاکاری گام 
برمی‌داشت. چنانکه چندی بعد» Kee‏ تفتیش عتاید ورونز 
Veronese‏ را به مناسبت وقاحت نقاشی اوبه نام cles‏ دبانی 
BLED:‏ شمعون»۱ به US bes‏ فراخواند.۲ فراوان بودنه کسانی 
که در بر | بر نقاشیهای «روز دستاخیز» نعره فضبحت و دسوایی از 
JS‏ بر‌می کشيد‌ند. نويسندة riley‏ چون‌آدتن به SATS‏ 
با کدامن درس‌تقوی و آراستگیمی آموخت bl bliss‏ وقاحت 
3 درید گی خود» «تارتوف» وار اورا راهنمایی می‌نمود ومتهمش 
می‌کرد که «جیزهایی نمایش می‌دهدکه روسی خانه ازآن به 
cls‏ می آید» . این نويسندة سیاهدل» با انگثت خبائت میکل- 
آنورا به عنوان کسی که مقذسات مذهبی را به هیچ م ی nS‏ به 
محکمة تفتیش عقاید که در کارتشکیل oak‏ بوده OLS‏ می‌داد. 
اومی گفت: «نداشتن ایمان گناهش کمترازآن است که اسان به 
معتقدات دیگران به دیدة بی‌احترامی بنگرد» و باپ را ترغیب 
می‌نمود» نقاشیها دا از بن ce Zale ys‏ گذشته از آنکه اورا a‏ 


Céne chez Simon 0 

۲ 4593 ۱۵۷۳ - «ودنز» دد برابر دادگاه انگیزیسیون, 
ضمن اقامهٌ بررهان به‌عنوان شاهدازنقاشیهای «روز رستاخیز» میکل ST‏ 
ob‏ نمود: 

« قبول دارم که اين قبیل نقاشیها خوب نیستند. ولی يك یار 
دیکر [ نچه‌راکه‌گفته‌ام تکرار می‌کنم‌که‌من وظیفه‌دارم, ازنمونةٌ کارهای 
استادان خویش پیروی‌کنم.» 

« مکی استادان تو چه‌کرده‌اند؛ لابد نقاشیهایی از این‌قبیل۱» 

BTSs «‏ درنمازخانه پاپ در دم پینمبرما ومادرش وسن‌ژان 
وسن‌پیر و افراد محکمهٌ خدایی,همهرا, حتی حضرت مریم را لخت و 
عریان نمایش داده است.» 

۱۵۱ 


OY 92 رومن‎ 

داشتن تمایلات «لوترانیسم» متهم می‌داشت, pai Tal‏ پافراتر 
نهاده» بیشرمانه بهخصوصیات اخلاقی‌هنرمند می‌تاخت por‏ داز 
پایان مقال ادعا می‌کرد که گویا او پولهای ژول ددم lb‏ به ws‏ 
oad‏ استء دراین نامه افتضاح آمیز؛ که به منظور دریافت 
حق‌السکوت به ity‏ تحربس در آمده بوده نو بسندة بی آزرم» 
تقوی وعشق و احساسات شریفی را که از اعماق دوح میکل S51‏ 
سرچشمه می گرفت» لجن مال می‌کرد ومورد اهانت دقیحا نه‌ای 
قرادمی‌داد. وقتی‌میکل آند lack‏ خواند Ch ys‏ فکری وجلافت 
آ نله na‏ ولی دربرایر SEI‏ ۳ از رذالتآن نگیم گروست 
و بدان پاسخی نداد. Go lus‏ ازخواندن آن» همان جمله‌ای از 
yp be‏ گذشت که معمولا دربادة ox‏ از (pluto‏ با بی‌اعتنایی 
خرد کننده‌ای برزبان‌می‌را ند: «ارزش‌ندارد که آدمی برای‌مبارزه 
oS‏ با اینها خودش را زحمت came‏ زیرا پیروزی برآنها 
هیچ گو نه ارزش و اهمیتی ندارد.» از این رو وقتی «آدتن» و 
د«بیاجیو» شاهکار 53929 رستاخیز» را به باد یاوه‌س‌ایی گر فتند» نه 
پاسکی Lele‏ داد ay‏ بای ستوقف سالفتهان اقدامی به عمل 
آورد, نه‌آن زمان که‌کارش als‏ نام ILI»‏ لوتری» خواندند» 
نه وقتی که پول toler‏ خواست نقاشیهایش دا ازروی دیوار کلیسا 
بزداید ونه موقمی که به فرمان پاپ» «دانیل Ve dose‏ شلوار به 


Luthéranisme ۱‏ به‌اصول‌عقاید «لوتر»» کشیش آلمانی 
و پرچمداد بزرگ جنبش دفرم مذهبی قرن شانزدهم (۱۵۴۶ 
-۱۴۸۳) اطلاق می‌شود و یکی اذسه‌فرقه مهم Gal‏ پروتستان به‌شمار 
می‌دود. دوفرقةٌ دیگرعبارتنداز: «کالوینیسم» و« آنکل ی کانیسم» . - م. 
4S Daniel de Volterre ۲‏ از دوستان‌میکل BT‏ 
بود به‌همین مناسبت «پوشانندء شلواد» لقب گرفت.« آماناتی» مجسمه - 
وژه۳ 


ز ندگی میکل آ نژ 

ch‏ قهرما نان «روز دستاخیز»ش کشید؛ کوچکترین عکس‌العملی 
نشان نداد؛ وچون از عقیده‌اش dbo‏ اين اقدامات برسیدند» در 
پاسخ با Caled‏ خونسردی و درعین حال با لحنی تمسخر آمیز و 
ترحما نگیز چنین گفت: on Ghar‏ این‌کار کوچکی است که 
سروسامان دادن cola‏ به‌سهولت امکان‌بذیر است» بهتر است 
حصرت اشرف فعط به دنق وفتق Oke Lager gal‏ ببرداز ند» جه 
اصلاح يك (als‏ چندان زحمتی ندارد». تنها خودش می‌دانست 
که باچه ایمان پرشوری ددهیان گنتگوهای مذهبی با ویتوریا 
کولو نا و تحت تا ثرافکارپاك ومنزه او» اين Sl‏ گرانبها به وجود 
pl pve‏ اقکار ods‏ 3 سخنان کنابه امیز ریا کاران و بد گوهرآن 
دفا ع کند. 

وقتی نقاشی دیوارهای Obl ode‏ یات میکلآنز 
تصورمی کرد حق دارد به‌ارامگاه ژول دوم پرداخته» bs‏ آن 
oll‏ بخشد ولی پاپ که سیری نمی‌شناخت» مردکهنسال هفتاد و 
دوسأله را موف نمود که بردیوارهای نمازخانه «پولین» rs‏ 
نقاش ی کند۲ .جیزی نما نده بودکه‌پاپ حتی دست gob‏ به مجسمه- 


SL -‏ نیز که یکی Kao‏ از دوستان میکل آنژ بود » نقاشیهای عریان 


اورا محکوم کرد. بدین ترتیب حتی شاگردان هنرمند هم از او در 
«J‏ پرده‌بر‌داری از شاهکار «روز دستاخیز» روز بیست eres‏ 
aly‏ ۱ ۵۴ ۱ به‌وقوع پیوست. اکنون ازکران‌تاکران‌ایتالیا وفراسه 
وآلمان وفلاندد برای حضور درمر اسم آن‌بهرم آمدند. 
۷۲ میکل ¢5T‏ این نقاشیهارا ( «ارفادس پول»» «شهادت 
سن‌پیر») درسال ۱۴۴۲ آغازکرد ودرسالهای ۱۵۵۰ - ۱۵۴۹ پایان — 
ror‏ 


OY ss رومن‎ 

های بایان یافته‌ای که به pita‏ 5 ژول دوم اختصاص داشت» دراز 
کند و آنها را دد تبسن نمازخانه خود به‌ کار برد. میکل ast‏ 
خوشبختا نه توانست باوارثان ژول دوم پنجمینو آخرین قرارداد 
را امضا کند. Ue gas‏ این‌بیمان» اومجسمه‌های تمام شده ر | تسلیم 
می‌داشت" وضمناً قرارشد» اجرت دومجسمه‌ساز دا نیز از جیب 
ببردازد. به این Be‏ شد شا نه از زیر بارکارهای Sos‏ 

بیرون کشد. 
باوجوداین» ر نجها وزحماتش پایان نیافت.وارثان ژول 
دوم‌پیاپی و باخشونت هرچه تمامتر از اومطالبه پولهایی‌دا می- 
کردندکه aly‏ ادعای آ نها در گذشته پاپ‌متوفی به‌وی پرداخته 
بوده cul‏ وازطرف‌دیگر پاپ نیز به‌اوبیفام می‌داد که غم‌اینادعا 
را نخورد وتمام هم‌خویش رابه‌کارهای نمازخانة dy‏ مصروف 


دارد. و لی‌میکل آ نز درپاسخ می گفت: 


افکارش Bas fils SS‏ باشد « کارش فضحت و 


+ داد. هنگام ساختن آنها دوبار در سالهای ۱۵۴۴ و۱۵۴۶ پراش 
بیماری میکل آنژ متوقف شد. واذاری می‌گوید: ald‏ آخرین 
نقاشی‌هاییست که میکل آنژباصرف‌مساعی بسیار به‌پایان رسانید. ذیرا 
تقاشی وبه‌ویژه نقاشی دیواری کادی‌نیست‌که Sages!‏ مردان سالخورده 
ساخته Goth‏ 

۱ میکل ST‏ نخست مجسمه (موسی» و دوپیکر «بردگان» 
دا cl»‏ این آرامگاه ساخته dp‏ ولی وقتی از ana‏ وسیع ot atl‏ 
عدول کرد دیگر مجسمه‌های برد گان دا برای OT‏ مناسب cals‏ و 
Toles‏ دومجسمةٌ دیگر pba‏ «راحیل» و«لیه» دا ساخت. 


Vor 


5 ندگی میکل آ نژ 

رسوایی به ok‏ می‌آورد؛ از این رو مادام که خاطرم 
نگران است نمی‌توانم اش‌خوبی بسازم... من‌در تمام 
مدت ذ ند گی پایبند این مقبره بوده‌ام؛ جوانیمدا از 
curs‏ داده‌ام تا خود دا Os) wl poo‏ دهم و کلمان 
هفتم روسفید گردانم و برای آنکه ذمه‌دارنما نم خود 
راورشکست aks‏ خراب کرده‌ام gl wl.‏ است 
سر نو شت من!من کسانی دامی‌بینم که در آمد سالیا نه- 
شان دهو تاسه هزارسکه است eee‏ پس از این همه 
ر نج و تلاش سهمگین تازه کارم بهتنگدستی و فقر کشیده 
است. آن‌وقت مرا دزد هم‌می خوأ نند! ۰۰. من ددپرآیر 
مردم( نمی گویم ددبرا بر خداو (vi‏ خودرا شرافتمند و 
روسفید می‌دانم وتا کنون به کسی زیر نگ نزده‌ام. . 
من‌دزد نیستم» من يك‌بتر گزادء فلورانسی ۳ 
Lod‏ وفرز ند يك‌مرد آ برومند وباشرف هستم. ۰ وقتی 
می‌بینم که al‏ ازخود دربرابر اراذل و اوباش دفاع 
کنم» راستی دیوانه می‌شوم! \ 


برایآنکه دشمنان ورقبای خویش‌را خلم سلاحکرده 
cash‏ مجسمه‌های «راحیل» ودلیه»۲ رابادست خود تمام کرد ء 


: . این‌نامه دا میکل آنژ نهپ ناشناسی نوشته است 
ج قزر اسب مذهبی مسطور AS cul‏ رخ یعقوب روزی 


OLY etek‏ بن‌ناحور \b‏ می‌دیند و شیفته 4 زیبایی او می‌شود واز 
آونزد lias OLY‏ ستگادی می‌کند .لابان راکو ی هو زضورق, دختر خود را 
به‌او خواهد داد که هفت سال درخدمت او باشد. پس از انقضای این 
مدت hol Glew OLY‏ لیه دختر بزرکش را به‌او می‌دهد ویمقوب — 


۱۵۵ 


رومن رولان 

با وجود آن که به موجب قرارداد ملزم به ساختن آنها نبوده 
اسشت: 

بالاخره آرامگاه ژول دوم» در ژانویةٌ ۰۱۵۴۵ درسان 
پی‌یترو o2!‏ دینکولی gan Pietro in Vincoli‏ گشایش 
یافت. ولی آنچه پایان پذیرفته بود» فرسنگها با طرح نخستین 
فاصله داشت: تنها Sie‏ که از 42.55 نخستین در ابن آرامگاه 
دیده می‌شد» مجسمهً «موسی» بود که مهمترین قسمت آن‌دا تشکیل 
می‌داد» درحالی که این مجسمه جزءکوچکی از آرامگاهی بود 
که‌میکل | نژقبلا درذهن طراحی کر ده بود.می‌تو ان گفت آرامگاه 
BBL OLL‏ ژول‌دوم کاریکاتوری از Sas Ch‏ عظیم دا تشکیل 
می‌دهد . 

ولی‌هرچه بود» خوب‌شد که به‌سامان دسید ومیکل آ نو از 
جنگال کابوس هو لنا کی cabal‏ . 


> مچیور می‌شود Cab‏ سا دیگر دزد او les‏ تاباراحیل ازدواج کند. 
یعقوب از او دویس آورد که یکی دا یوسف ودیگری دا بنيامین 
نامید. - م. 


۱۵5۶۶ 


میکل آ نژ پس از مرگ ویتوریا » 9507 می‌کرد به فلودانس 
باز دهد و «استخوانهای bogus‏ خویش را در کناد پدرش 
آنوده بخوابا ند» ویس از wat‏ نقد هستی را Slo»‏ خدمت به 
lal,‏ ريخته بود» تصمیم گرفت» از آن پس سئین باقیما ند عمر 
۳ به عبادت وسبیح حق اختصاص دهد ws Ls‏ پیدایش SS gl‏ 
dla sly‏ مذهبی Lists‏ برایش Jol‏ شده ch . oy‏ ماه 
قبل از مرگ ویتوریا کولوناءیعنی دراول ژانویهٌ ۱۵۴۷میکل- 
آن به موجب فرمان پول سوم یه سمت سرپرست تام‌الاختیار و 
معمار ساختمان کلیسای سن‌پیر Saint Pierre‏ منصوب شد. 
البته میکل آ نژ براشر اصرار و ابرام پاپ این باد سنگین دا 
بر دوش هفتاد Glo‏ خویش نگرفته بود و گواینکه دربادی wl‏ 
1dV‏ 
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دومن رولان 
از پذیرفتن آن glial‏ داشت » ولی دقتی آن دا جون وظیفه و 
موی ازجانب خداو ندتلقی کرد» تصمیم به‌ساختن آن گرفت. 
در نامه‌ای به برادرزاده‌اش هی ثو دسد : 


بسیاری = وازآن جمله‌خودم این کار دا جون وظیفه 
وتکلیفی aloe‏ که خداوند به عهدة من محول 
als‏ است . باه جود Sys‏ وسالخوردی؛ به خاطر عشق 
& پرورد گار» که تمام امیدو اریهای من ددوست ؛ از 
آن دست بر نخواهم گرفت. 


از این‌رو برای انجام دادن abs gyal‏ مقدس از قبول 
اجرت ویاداش خوددادی می‌کرد. 

aa‏ هنگام اجرای این کاد» با خصومت دشمنان‌ومعا ندان 
بیشماری از Jus‏ هو اخواهان سان گا لوا و تمام کارمندان اداری 
وپیما نکاران و تهیه کنند گان مصا لح ساختما نی مواجه fad‏ ذیرا 
میکل آ نز از نیر نگ و تقلبشان که سان گالو به Bass‏ اغماض می- 
نگر یست» پرده بورهی گررفت و به‌قول وازاری «میکل | نز کلیسای 
سن بیس را از دست دزدان وراهز نها نجات بخشید.» 

SHE‏ برضد او به دهبری معماد ی هی eba‏ نأنی- 


San 0 1‏ این‌شخص از ۱۵۳۷ تاهنگام مر F‏ یعنی 
اکتبر ۱۵۴۶ سرمعمار GLANS‏ سن‌پیر بود وپیوسته بامیکل $57 کهبه 
اواعتنایی تذاشته» خصومت می‌ورزید. چندین‌باراین‌دو درچبهة مخالف 
قرارگرفتند. Wes‏ هنگامی که ددسال ۱۵۳۹ سان‌گالو Sal‏ دوم 
کاخ«فارنن»را esl‏ بودوقرارشد میکل LOT BT‏ به‌پایان رساند».‌میکل 
al‏ طرح مقدماتی حریف خوددا تغییرداد. 

۱۵۸ 


ز ندگی میکل آ نز 

دی‌باچیو بیجیو Nanni di Baccio Bigio‏ به‌جودآمد . 
این‌مرد که وازاری به‌دزدی ازمیکل آ نژ متهمش می‌کند» با تمام 
فوا می کوشید» جای اورا اشنال کند. دار و دستهٌ او انتشار 
داده بودند که میکل آ نز ازفن معمادی سررشته‌ای ندارد» Ss‏ 
۳ بهجیب میز ند و جز تخریب آثار سلف خود از دستش‌کاری 
ساخته نیست. WT.‏ ادازی ساختبان که بامیکل آ نز میانة خوبی 
نداشت» درسال ۱۵۵۱ داد گاه پرزدق وبرقی به ریاست gh‏ 
La‏ داد : GS soll,‏ یه فخر ی و اه ار 
دوکاردینال به اسامی سالویاتی 59171211 و سر‌وینی 
Cervint‏ دداین داد گاه به‌زیان میکل oh‏ دادند. میکل- 
gl‏ پرای Ut‏ خود چندان اعتنایی نداشت واز هر گونه بحث 
ومجادله خودداری کرد و تنهاً به کار دینال سروینی گفت : «من 
الزامی تدادم که به‌شما یاهر کس‌دیگر SHIT‏ چه می‌خواهم 
با با ید انجام دهم . کار col Ls‏ است که Oo lbs leas jo yp‏ کنید» 
of te‏ دیگرجز به من به کسی Ko‏ دبطی ندارد.» 

هیچ گاه طبع برغرود و سختگیر او اجازه نمی‌داد که 
کسی ازمقاصه و نقشه‌هایش مطلع شود و وقتی‌کار گران از عدم 
آگاهی نسبت به طرحهایش زبان به‌شکایت می‌گشودند»می گفت: 
«کار شما بنایی کردن وتراشیدن و چوب بریدن وخلاصه به کار 
خود پرداختن و اجرای Glas gins‏ من است . اما =a thal‏ 
خواهید بدانید. من چه نقشه‌هایی درس دارم » چیزی است که 
Sy»‏ بدان پی‌نخواهید برد» چه این امر بامقام و حیثیت من 
متافات ZL‏ 


». داشت‎ aol 
نمی‌توانست‎ (gle نژ بدون استظهاد به قدرت‎ 
لحظه‌ای در برابر تحریکات و کین‌توزیهایی ۰ نتیجه منطتی‎ 
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رومن رولان 

رفتار خقونت peal‏ بوده sles‏ 5 یسکند؟ . چنانکه وقتی ژول 
سوم دخت از جهان بربست" و کاردینال « سروینی » بر‌جایش 
نشست» از وحشت تصمیم به ترك دم‌گرفت ؛ ولی خوشبختانه 
دوران قدرت پاپ wor‏ چند روزی بیش نیایید و پول poles‏ 
جایگزین او شد و میکل آنژ بااتکاء به حمایت پاپ اخیر» به 
Poole‏ خود برضد دشمنان ادامه sols‏ زیرا اگر کاد کلساف 
سن بر را ازدست می‌داد؛ میدان به دست رقیبان می‌افتاد و لطمهةً 
tit‏ به آبرو ورسالت مذهبی او asl ce oly‏ . در تادیخ \\ 
مه ۱۵۵۵ ددنامه‌ای & پرادر زاده‌اش می نو بسد: 


من این کار را به رغم ارادة خویش بر عهده as‏ 2 
هشت سال‌است که با خستگیها ومرارتهای فراوان تلاش 
می‌کنم . | کنون که‌کار ساختمان تاحدی رو به راه شده 


1« در پابان محاکمه سال ۱ ۱۵۵ میکل 331 به‌ژول سوم که 
ریاست Lele‏ به‌عهده داشت» دوی کرد وگفت: «پدر روحانی! می- 
‘dite‏ چگونه پاداش زحمات مرا می‌دهند !۱ Sl‏ این‌همه رنج ومر ارت 
موجیبات آماشی روح مرا هم‌فراهم نکند. پس من وقت وزحمت خویش 
را بیفایده ده‌هدرمی‌دهم . ۲ پاپ کهمیکل ]2۶ دا مسخت, دواست. B‏ ب‌داضت 
دستی به‌شانه‌اش زد وگفت: «نترس؛این‌گادهم‌برای دوح دهم نم مت 
توفایده خواهد Gloss‏ 

۲ پول سوم دردهم erly‏ ۱۵۴۹ بدرود حیات گفت وژول 
سوم که مانتسلف خویش میکل SBT‏ را دوست می‌داشت ؛ از A‏ 498 
۰ ۲۳ مارس ۱۵۵۵ فر‌مانروایی‌کرد ودود ٩‏ آودیل ۵۵۵ ! 
کاردینال سروینی به‌نام مارسل‌دوم Marcel IT‏ به‌مقام پاپی؛نتخاب‌شد. 
حکومت او بیش از چند دوزی دوام نیافت و دوذ ۲۴ مه۵ ۱۵۵ پول 
چهارم Slew‏ اونشست. 


#۰ 


دی میکل نز 
و هنگام ساختن aad‏ قرا رسیده است» عزیمت من از 
دم منجر به دیرانی آن می‌شد و ننگ بزد کی ترا 
من و گناء که برای روحم به oy‏ می‌آورد. 


Js‏ دشمنان از پای نمی‌نشستند و لحظه‌ای سلاح مبارزه 
از کف نمی نهاد ند» gel‏ که درسال ۳ gal‏ جنگ وستیز 
به tbe»‏ خطر نا کی dus)‏ بدین معنی که یکی از دستباران 
میکل | 33 به eb‏ 2 پی‌یر لو جی گااتا» که به‌استاد صمیمانه ارادت 
می‌ورز ید» به اتهام واهی دزدی به زندان افتاد وسزاردا کستل 
دورانت که uo‏ از میکل 31 سمت ci gles‏ داشت و کارهمای 
ساختمان را اداده می‌کرد» به bo‏ خنجری از Ch‏ در آمد . 
TIS‏ نژ به‌منظور مقابله cull‏ تحریکات کااتا دا به‌جای‌سزار 
معتول os‏ گزید + ولی کته ادادی این ساختمان از قبول این 
انتخاب خودداأری کرد ودنانیدی باحیو نیجو» gst‏ بنامعی کل 
oo!‏ بخرین کار LS‏ 25 , میک[ نز از cael poder be cul‏ 
تیگ & سن پیر نرفت . دشمنان درهمه‌جا آواز در دادنه که 
میکل آ[ نو از کار خود استعنا کرده است و dine‏ اداری به be‏ 
ol‏ سرپرستی ساختمان را به‌نانی محول داشت وا نیز بیدر نگ 
عنوان استادی به خود بست. Gb‏ فکرمی‌کرد» پیرمرد رنجور 
هشتدو‌هشت ساله‌را به زانو درخواهد آورد. او حریف سرسخت 
خویش را نمی‌شناخت . میکل آنژ ss‏ نزد پاپ رفت و بالحن 
تهدید آمیز گفت که اگر منصفانه بدین‌کار رسیدگی نشود » شهر 
رم را 35 > val‏ گفت. به‌تقاضای او محا LS‏ دیگری بر باشد. 
دراین بازدسی , استاد نادرستی وعدم قابلیت Gb‏ دا به Spt‏ 
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رومن رولان 

رسانید وسرانجام موفق به طرد او ad‏ 

اين‌واقعه درسپتامبر ۰۱۵۶۳ یعنی‌چهادماه قبل‌ازمر NF‏ 
اتفاق افتاد و به‌این ترتیب» آین‌هنرمند b> cael 5 but‏ 
ole‏ بارشك و aS‏ ورزیهای اینو آن Ky‏ می نمو د. 

پر احوالش دل‌نسوذانیم» زیرا به خوبی می‌توانست اذ 
LS‏ به برادرش «جووان سیموان هی BEES‏ قادر بوددده‌هز ار تقر 
ازاین قبیل راقطعه‌قطعه کند.» 

جع % 

میکل آنق در OLL‏ عمرغیر از شاهکاد بز رکه سن‌پیر » به 
سیاز ماه Kas‏ & ازقبیل کاپیتول 9 تلیسیاق سانتاماد یاد گلی 
آنجلی۲ obL‏ لورانز یا نا درفلودانس و پورتاپیا۳ پرداخته به 

ویدم‌کلیسای سان‌جووانی‌دی فیورانتی‌نی۴ دا می‌توان من بیج 

reer‏ 4 بزرگ معماری او دانست» که مانند سای رکازهایش by‏ نتیحه 
سید. 

هموطنان فلورانتیش از او تقاضاکرده بودند که یك 
کلیسیای ملی‌برای آنها در دم بتا کند. دوك « کوسم»ور‌وو نیز 


1 . بااین‌حال نانی فردای سر کف Sis‏ از دوک «کوسم» 
خواهش کرد کفجانشیتی میکل La BT‏ درکار ساختمان کلیسای سن‌پیر 
به‌او واگذار کند. 

Santa Maria degli Angeli ۲‏ « اين کیسا را در 
فرن هجدهم ازنوساخته‌اند وامروذد از Bi is Sli‏ در آن Sz‏ 
دیده نمی‌شود . 

۳0۳2۵ ۳ 

San Giovanni dei Fiorentini ۴ 


۱.۲ 


ز ندگی میکلآ نز 

دراین ook‏ نامه مداهنه آمیزی به استاد نوشته بود و میکل BT‏ 
که‌عشق فراوانی به‌میهن‌داشت باشور زایدالوصفی همت برانجام 
دادن این کار خطیر گماشت. به هممیهنا نش می گفت که : دا گر 
Sy lool des‏ بندند» اثری بدیدخواهد آمد, که ما نندش را نه 
در دم می‌توان‌یافت ونه دریونان». وازادی‌می‌گوید: «نظیر این 
سخنان هر گز» نهقبل ونه پس از آن» از oles‏ میکل آنژ شنیده 
نشد . جه. او فوقالعاده متواضع بود. « فلورانسی ها Tob‏ او را 
پذیرفتند و یکی از دوستان میک ل BT‏ به نام تیبریو کالکانیی 
1 ۲106710 به‌راهنمایی وسرپرستی او. کلیسیای 
نمو نه‌ای ازجوب ساخت. وازاری می و بسد: «این‌شاهکار بدییع 
Sie‏ در زیبایی وغناوتنوع ale‏ نداشت. کارساختمان آن آغاز 
شد و ۵۰۰۰ سکه نیز خرج شد Ja‏ به علت کمبود پول نیمه 
تمام‌ما ند ومیکل آ نو اذاين Cartas salto‏ غمکن‌شه.ساختمان 
کلیسیا دیگر ادامه cals‏ وحتی i yeh‏ چوبی آن‌هم مفتودالاشر 
شد .۰ 

این آخرین اث‌هنری Soy‏ میکل آنزبه‌اتمام آن توفیق 
نیافت. درپایان عمروقتی به گذشته می‌اندیشید و کارهای ناتمام 
خویش دا به خاطرمی‌آورد» چنان دستخوش نومیدی می‌شد که 
شایدا گر می‌توانست؛ می‌خواست هم آنچه را که ساخته ergo‏ 
منهدم‌سازد. داستان‌مجسمهة«فرود آوردن مسیحازصلیب»۱» آخرین 
شاهکار مجسمه سازی میکل آنژ, گواه صادقی براین مدعاست و 
نشان می‌دهد که اوتا کجا به هنر بیعلاقه واز آن بیزارشده بود و 
اگی در آستانةً wh oi‏ بازهم به ILS‏ مجسمه‌سازی cele nie‏ » 
تحت‌تاً ثیر عشق iow‏ نبود» بلکه‌عشق و ایمانی که به‌سیح داشت 

1. DePosition de Croix 


1 


رومن رولان 
اورا بدین کار بررمیانگیخت؛ $94 To‏ نکه LL‏ روحوقدد تش 
يك‌دم آزساختن و آفریدن نمی آسود.» ولی‌وقتی اثرمز بور دا به 
پایان رسانید» lol St‏ دا درهم‌شکست. «وا گر خدمتکز ارش» 
آنتو نیوء ازاستاد تقاضا نکر ده بود که آن‌را به‌وی بب‌خشد » شا ید به 
igh JS‏ شاهکاد کراتبها را تا مود هی ‘eee‏ 
آری‌میکل 31 هر مند » دز ital‏ نامر vw‏ به آثارپرارج 3 


1 میکل آنژ مجسمهٌ مزبور دا که هیجان‌انکیزترین]ثاد وی 
به شماد می‌رود» La ai‏ درسال ۱۵۵۰ SLET‏ کرد. در اين اثر Lg‏ 
STIS.‏ باخودش گفتکو می‌کند ورنج ومرارتهای زندگی خودش‌را 
مجسم می‌داند. وانگهی تصویر خودش‌را درلباس پیرمردی که Berk‏ 
پر آژنگک ds‏ مسیحرا گرفته است. نشان می‌دهد. از قرار et ghar‏ وی 
LOT‏ برای آرامگاه خود اختصاص داده بود. 
کامیل‌مالارمه Camille Mallarmé‏ نخستین کسی‌است 
که‌به‌قول خودش این « آخرین تراژدی میکل آنژ» یعنی تاریخچه‌مهیج 
این‌شاهکار آسیبدیدهرا (که‌اگی sles‏ طغیان روحی ساذندهٌ خود نشده 
بود» Ji‏ شامخ‌هنی BTUs‏ جای داشت) اززوایای فرآموشی‌بیرون 
dl ht‏ 
cpl‏ اثر‌مسیح بیجان‌را درحالی که‌بردامن حضرت مریم Boas‏ 
lowe sks‏ روی زانوان او انداخته است. OLS‏ می‌دهد . SiS‏ 
تحت تأثیر يك العهاب روحی. OSE‏ مجسمه‌را که در شرف اتمام بود 
شکست و سرانجام آن را به خدمتگزار خود آنتونیوواگذاد کرد. در 
JL‏ ۰۱۵۵۷ تیبریوکالکانیی oT‏ خرید وبارضایت ble‏ میکل BI‏ 
قطعات OT‏ دا به‌هم چسباند. این اش Jol OLE‏ قرن هفدهم دردم‌بود 
وسپس LOT‏ به‌فلورانس بردند ودر LT‏ پشت محراب اصلی GLAS‏ 
بزرگک فلورانس قرار گرفت. «کامیل‌مالادمه» تقاضامی‌کند» همان‌طود 
میکل نژ درنظر داشت. Lot‏ در آدامگاهش درمحل مناسبی نصب 


۱.۴ 


ز PTS FH‏ 
گرانمایةٌ خویش ایسن چنین به ديد بی‌اعتنایی و بی‌اعتباری 


می‌نگر یست! 


زد aK‏ 
ازوقتی که ویتوریا رخت ازجهان بر بست » دیگرژند کی 
هثر مند از بر تو فروزان عشق دوشنی نگرفت. 
دیکی Ae‏ عشق از قلبم زبانه نمی‌کشد؛ چه» همواده 
زیان‌باد ترین مصیبتها (پیری) مصیبتی‌را که ز با نش HS‏ 
است می‌راند: روح من دیگر بلندپروازی نمی OS‏ 


سیگ آ نز برادران و بهترین ys ings‏ را از دست داده 


| بود. لیوجی ce) ds‏ درسال ۱۴۵۶ وسباستین دل پیومیو در 


JL‏ ۱۵۴۷ و برادرش جووان سیمون در ۱۵۴۸ زندگی را 
بدرود eating: ated.‏ سا dole ce)‏ خود» ir roe‏ او 
نیزدر۵ ۵۵ ۱جشم ازجهان پوشید» چندان روابط خوبی نداشت. 
ازآن پس مهر ومحبت لطیف وزود دنج خانوادگی خود دا به دو 
فرز ند ینیم برادرش بواو نارو تو» که بیش آزذبرادران دیگرمورد 
علاقه‌اش cog‏ معطوف نموده بود. اوفرانسکا راکه دختر بود 
ol,‏ تر بیت به‌یکی از صومعه‌ها سپرد, و برایش مرتباً ماهیا نه 
می‌برداخت وهنگام ازدواج هم da‏ از yal‏ کی وا به‌رسم جهاز 
به‌وی بخشید وتر بیت gd‏ ناردو را که پسربود و وقتی پدرش مرد 
نه‌سال بیش نداشت » خود باعهده گرفت» از cb‏ سلسله نامه که 
مکاتبات بتهوون با برادر زاده‌اش دا به‌خاطر می‌آورد چنین بر 
می‌آید که‌او با جدیت وسر‌سختی تماموظیفةٌ پدری‌خویش را انجام 
می‌داد. در dul‏ نامه‌ها فراوان دیده می‌شود که میکل BT‏ ازدست 
۱۶۵ 


دومن رولان 
مرادن زادع خود به‌خشم می آمد. لیو ناردوغا لیا حو صله وشکیبایی 
عمو یش دا a‏ باذی می گرقت. . این Glade dlog‏ زیاد نبود t‏ 
جنانکه Iw bs‏ تاخوانای برادرزاده کافی بود که owed Gls‏ 
هترمند دا لبریز کتد. او نامه‌های Lew‏ لو ناردو دا به منز له 


ی‌اعتتانی وسرد مهری نسبت به خود (ali‏ می نمود. 


تا کون نامه‌ای از نو به‌دستم ثر سیده است» که مر‌اقبل 
از خواندن به حشم نیاو رده باشد. من تمی‌دانم کحا 
نوشتن را یاد گرفته‌ای! در آ نها ازعشق ومحبت جبری 
نیست!.۰. فکرمی کنم اگر می‌خواستی یه بزد گترین 
خر جهان‌هم کاغذ بئو بسیء بیش‌آزاین دفقت میم کی کته مب د 
من آخرین نامه‌ات دا te‏ انداختم» ذیرانتوانستم 
آن را بخوان و به‌همین دلیل‌هم از پاسخ دادن بدان 
معذورم. تا کنون جندین ol‏ بهتو کنتدام که هر وقت‌از 
تو نامه‌ای دریافت می pS‏ پیش از آنکه موفق به - 
خواندن آن‌شوم» خونم به‌جوش می‌آید. Slyke‏ 
هميشه به تو می گویم» که از این پس Sle‏ من کاغذ 
تمیق کر هم خواستی مطلبی‌دا به‌اطلاع‌من برسانی» 
را برای‌کاردیگری لازم دارم و نمی‌توانم خودم را 
خسته کنم تا از خرچنگی قورباغه‌های تو سر در 
پیاورم. 


او که طبيعة آدم بد گمانی بود وریا کار یها واعمال ناهنجار 
برادرانش Sb‏ هم برسوءظنش می‌افزود» چندان چشم امیدی به 
۱۶۶ 


ز ندگی میکل۲ نز 
محبت pel‏ 3 مد‌اهئه آمیز پرادرزادء خود نداشت . این محبت 
bia‏ او بیشتر معطوف به گاوصندوقش بود» که لیو ناددومی‌دانست 
روزی به‌عنوان Clee‏ عم خویش‌تصاحبش خواهدکرد. میکل آ نژ 
نمی‌خواست این مطلب دا به‌رویش بیاورد ولی يك‌روز که‌به بستر 
بیماری افتاده بود وخطر مرگ تهدیدش می کرد؛ خبر یافت که 
لیو ناردو شتابان poe‏ آمده ویوشیده به‌اقداماتی دست‌زده است . 


میکل اه ib‏ خشم آ لود زیررا بو این فرستاد 


لیو ناردو ! وقتی من در بستر بیمادی افتاده بودم » تو 
با عجله نزد « سرجووان فرانسکو » Ady‏ بودی تا 
بدانی» من دصیت‌نامه‌ای نوشته‌ام یا نه LT.‏ پولهایی 
که درفلودانس ازمن‌می گیری کفافت ۳ نمی‌دهد؟ > 
توهم نژاد از Cou‏ داری‌که مرا ازفلورانس» ازخانة 
خودم برون کرد! بدان که من وصیت‌نامه‌ام دا طوری 
تنظیم 5 ples‏ » که تو نباید دینادی اذمن انتظار داشته 
باشی. برو به امان خدا! Go‏ نه‌چشم دیدنت را دادم 
ونه حاضرم که نامه‌ای برایم بنویسی ! 


این‌عصبا J bolaiz lets‏ خاطرلیو ناردو دابر نمی انگیخت» 
زیرا معمولا به دنبال آنها سیل نامه‌های محبت‌آمیز و هدایای 
Sat ep sl al, HIG,‏ يك‌سال بعد» لیو soak‏ به‌طمع 


1 میکل آنل خودکسی بود که‌درائنای بیمادی درسال ۵۴۹ ۱ 
به‌برآدرزاده‌اش اطلاع داد که وصیت کرده cul‏ او از داداییش سهمی 
ببرد» مضمون وصیت‌نامه چنین بود: من هرچه pals‏ به جیسموندو وتو 
واگذادمی‌کنم به‌قسمی که‌برادرم جیسموند ووتو» برادرزاده‌ام, باحقوق 

م۳2 


رومن 99 OV‏ 
کر Jo: os‏ شتا بان راه دم lb‏ دد پیش گکرفت. یآ میکل آ نژ 
sarasls odes‏ که Pons‏ سکه aS 33 |) Soe « WS ae ol dy‏ 


ازاین دست‌پاچگی اوسخت ناراحت شده بوده به او نوشت: 


و با شور و التهاب تمام به دم آمده بودی. نمی‌دانم 
| گرمی‌فهمیدی که من با فترو تنکدستی‌دست به گریبا نم 
و سر play‏ به‌بالین می گذارم » posh‏ با این عجله 
م ی آمدی...می گویی bea‏ عشق ومحبت به‌شما ,وظیفه 
داشتم بیایم- آری؛ Ol pls‏ عشق ومحبتی که موریانه 
به‌چوب دادد! ا گر به‌راستی به‌من محبت داشتی» بر ایم 
on‏ و شنت رخ «میکل آنر» مزارسکه دا که می‌خواهید به 
من بدهید» خودتان خرج کنید ؛ چون Led‏ به قدر 
Leas ak‏ پول داده‌اید؛ 355 5 ما بیش از پول 3 
ثروت ناه سا ارزش دارد.» der Js‏ سال است که 
شما در پرتو زحمات من زندگی می‌کنید دمن هنوز 
يت ok‏ هم سخن خوش از زبان شما نشنیده‌ام ... 
(۶فودیه۱۵۴۶) 


مسا له ازدواج لیوناددو یکی ازمهمترین مسایلی بودکه 

مدت شش‌سال افکارمیکل آ نژ و برادرزاده‌را به خودمعطوف‌داشت. 

لیو ناردو که آرزوی تمتع ازمیر اث‌عم خو Vag‏ دردل می‌پرودا نید» 

هر‌جه میکل آنژمی گفت» در برا بر قضاوتها وصلاحدیدها یش تسلیم 

محض‌بود وا نتخاب و بحث ورد leo jel‏ را به‌او تفویش می‌نمود. 

Gola‏ از آن منتفع شوید Chewy‏ آذشما نتوانه بدون جلب رضایت 
nd Sess‏ در آن دخل وتصرف کند. 

۱۶۸ 


ز ندگی میکلآ نز 
TI.‏ دداین‌زمینه به‌قدری حرارت به‌خرج می‌دادکه گویی 
خودش می‌خواست ازدواج کند. sl‏ نتخاب همسر دا فوقالعاده 
جدی تلقی‌می کرد ومسأ لا عشق درروا بط زن ومرد دا ازش‌ایط 
nt‏ مهم‌آن می‌دا نست؛ از Ol‏ گذشته ثروت ودادایی lo‏ نیز 
به‌د یدةٌ Ce‏ اعتنایی می نگر بست وعقیده داشت شت» Crees‏ شرط 
ازدواج ۳ ch‏ دخش » سالامت نفس وشرافت ذاتی اوست. 


در مورد ازدواج wh‏ باحزم‌واحتیاط فراوان قدم بر 
داشت. به LE‏ داشته‌باش که در ازدواج همیشه باید 
Ole‏ مردوزن اختلاف سن ده‌ساله وحود داشته باشد. 
مواظب‌باش که‌زنی‌را که به‌همس ری oer‏ « تنها 
زیبا نباشد, بلکه‌شرطمهم پا کدامنی اوست...تا کنون 
چند نفری را olgitin ors‏ کر ده | ند که cel rps‏ پسندم 
و بسی چندان چنگی Jou‏ نمی‌زنند . اگراینها نظر 

ود جات برای من wes See ong‏ 
یت پم پیشتر خوشت می‌آید! + در آن صورت من هم Bade‏ 
خودم راخواهم گفت. ۰ تودر انتخا بشان آزادی» ی 
شرطآنکه دختری‌داکه برمی‌گزینی نجیب باشد ؛ و 
حتی به‌عقيدء من‌ا گر بیجهاز باشد بهتر از آن‌است که 
جهازفراوان همراء‌بیاورد»زیرا دداین صورت‌زنددگی 
Ls‏ آدرامتر و بیدغدغه‌ترخواهد بودا ... از يك نش 


1 . ودرجای دیگرمی‌نویسد: «تونبایددرطلب پولوثروت‌باشی» 
abl ach‏ نیکی دفتار وحسن شهرت ذن‌را جستجو کنی... تو به‌ذنی 
احتیاج‌داری که‌باتو زندگی کند وبتوانی به‌اوفرمان «aus‏ زنی‌که‌باافاده 
وپر‌مدعا نباشد ونخواهد هرروزبه‌مجالس جشن‌وضیافت اینو آن‌برود, سه 
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OY 99 رومی‎ 

فلورانسی شنیدم که ازدواج با دختری از Bal gle‏ 
«جیئوری» دابه‌تو پیشنهاد کرده‌اند و تو نظرمساعدی 
به‌اوداری.من‌میل‌دارم» که دختری‌دا به‌همسری‌بگیری 
که ا گر پدرش می‌توا نستجهاز قا بلی بر ایش‌فر اهم کند» 
باذهم حاضر بود به‌جنین ازدواجی تن در دهد. من 
دلم می‌خواهد, آ نکه Lp iss cul LL‏ به تو بدهد» 
اورا نه به‌دارایی وثروت‌تو» بلکه به‌خودت بدهد... 
توباید تنها به‌سلامت TI)‏ وجسم و کیفیت خون ونزاد 
واخلاقیات چنین‌زنی بیندیشی واز آن گذشته » ببینی 
خویشان و بستگان او چه کسا نی‌هستند؛ زیر | این‌مساً لههم 
به‌ نویه خود مهم‌است. گر چه کاد پر زحمتی‌است ولیز نی 
راجستجوکن که دد موقع ضرورت شرم نداشته باشد 
ظرفهایتان را بشوید ومع‌خویش دامصروف خانه‌داری 
کنه وجون ها Blind‏ نم جوان‌فلودانسی نبستی » 
زیاد دربن آن مباش که همسرت آزذیبا یی کافی بهره‌مند 
باشد؛ البته به این شرط که زن ناقص‌العضو و نفرت 
انگیزی نباشد ۰.۰ (نامه‌های میکل آ نژ از ۱۵۴۷ تا 

(VOY 


سیمر ی که سالها در طلبش بودند « انگشت انتخاب نهاد ندو لی 
در آ خر ین لحظه‌ای که‌کارازدواج سامان‌می گرفت» نا گهان‌ادعای 


زیر | وقتی مرد پای cd)‏ و آمد ومعاشرت OS‏ را بازگذارد» به‌خصوص 
اگر خانوادة curs‏ وحسابی هم‌نداشته باشد, زودازجادة تقوی وددستی 
منحرف می‌شود.» (اول 43599 ۱۵۴۹) 
۱۷۰ 


ز ند گی DIS‏ 


| 


غبنی معامله را به‌هم زد. 


من‌شنیدهام که er‏ این‌دختر نزديك‌بن است. دناین 
صورت. ثبابه‌ان رانقی‌کوچکی پنداشت. این‌است که 
من‌تا کنون قول Cols‏ نگذاشته‌ام وا گر توهم تعهدی 
به گردن نگرفته‌ای Mab‏ از core‏ موضوع اطمینان 
sate sols‏ دادم بهتراست از ازدواج alk‏ صرف نظر 
کنی. VA)‏ دسامبر ۰)۱۵۵۱ 


رفته رفته لیوناددو dee‏ به ازدواجش puts‏ 69 می گاید 
وبه‌ویژه آزاصراد و | رامعم خود که‌می‌خواست eal‏ تاج تفه 
سخت متعجب‌می‌شود. > میکل gl‏ درجواب می گوید > نز 


دارست است» من‌فوق لعا ده علاقه‌مندم که توازدو اج کنی؛ 
cae‏ من‌این ازدواج دا برای‌آنکه نسلمان به‌ماخاتمه 
نیا بد» لازم می‌شمارم. البته به‌خوپی می‌دانم که دد غیر 
این‌صورت ارکان‌جهان به‌هم نمی‌خورد» ولی‌آخر هر 
حیوانی هم کوشش م ی کندنسل و نوع‌خود راحفظکند. 
این‌است که من این‌قدد اصراد می‌ورزم که توازدواج 
YF) co‏ ژوئن ۱۵۵۲) 


سرانجام خود میکل آنژ Made‏ می‌شود و دفته دفته 
به Clowes‏ بودن اصرار مداوم‌خویش درازدواج لیوناردو که‌خود 
چندان علاقه‌ای Sel‏ نمی‌دادد» پی‌می‌برد و به‌وی اطلاع‌می‌دهد 
که دیگردراین کارمدا خله نخواهدکرد. 


۱۷1 


رومن )9 OY‏ 
شصت سال‌است کهمن هم" خود را مصروف cleo Sol‏ 
کهبه کارهای شماسامان دهم.| کنون دیگر پیرشده‌ام 3 
wl‏ به کارهای خودم بیردازم . 


درست در همین موقم alles‏ می‌شود که gd‏ ناردو دختری 
رایه‌نام LAS‏ ندرا ریدو لفی نامزد کرده است. ازذاین خبر خرسند 
می‌شود وضمن تبر يك‌قول می‌دهد که ۰ دو کا بر ايش بفرستد 
و بالاخره Ch‏ روز جشن عروسی برپا می‌شود و ازدواج صورت 
تحقّق می گیرد۱. میکل BT‏ در نامه‌ای آرزومی کند» زن وشوهر 
جوان قرین سعادت وشادکامی زند گی کننه و وعده می‌دهد که 
کلوبنه مروادید‌ی به‌رسم چشم‌روشنی برای کاسا ندرا بفر ستد و 
با وجود آنکه تصمیم گرفتة بوذ ؛ در -زنتگی aslo. ol Se‏ 
نکند» ازفرط خوشحالی به‌لیو تارده می‌نویسد:« گر چه‌خودش‌دد 
وا رای ی ات قح 
بهتر بود به‌دقت‌تمام مسایل‌مادی‌زند گی > cei logs‏ و نستی‌میب 
بخشید و آنگاه زنش‌دا به‌خانه می‌برد»زیر اهمیشه هستهاختلافات 
وجداییها درهمن مسایل نهفته‌است.» و نامه دا با این سفارش 
ead‏ آمیز پایان می‌دهد : 
درهرصورت! .۰.۰ nen Ve‏ سعی OF‏ زان گی کین 3 
ae sud‏ داشثه Hh‏ که‌سمولا شبارة OWS‏ پیشوهر 
برعد مردان بیهمس فزونی دادد. (۱۵۵۳) 


دو ماه cay‏ به جای‌گردن‌بند» دوانگشتر که یکی الماس 
1 ۶ مه ۱۵۵۳ 
VY‏ 


4 


Fi‏ میکلآ نز 
ودیگری باقوت ols‏ بود» به کاسا ندرا هدیه کرد ‘ LAS‏ ندرا 


۱ خرن نکن 4 درعوطض هشت Ply‏ پرایش فرستاد. میکل BT‏ در 
نامه‌ای نوشت : 


پیراهنها 6 بهخصوص GT‏ ازکتان دوخته شده است؛ 
| قهنگ است واز آنها خیلی خوشم آمد» Js‏ از al‏ 
| چنین خرجی کرده‌بودی, عصبا نی‌شدم» زیر امن‌پیراهن 
| داشتم و ازجا یمن از کاساندرا تشکرکن وبه او بگو 
۱ که‌من حاضرم هرچه‌اینجا پیدامی شود؛ ازقبیل چیز 
cl‏ ساخت‌رم یااجناس‌دیگر» برایش بفرستم.این باد 
فقط bow‏ کوچکی فرستاده‌ام ودفعدیگر بشرط آ نکة 
ely‏ بنویسی» چیزهای Scie‏ پسندخاطرش باشد 
خواهم فرستاد . (۵ادت ۱۵۵۳) 


Liss بعد» کودکانشان یکی پس از دیگری به‎ Coie 
آمدند. توزاد اول دا بنابه تمایل میکل آنژ « بواو ناروتو» نام‎ 
اند کی‌پس از تولد چشم‌از‎ CBT نهادند وفرزند دومی به‌اسم‌«میکل‎ 
جهان فرو بست. میکلآ نژسا لخورده» درسال ۱۵۵۶»زن‌وشوهر‎ 
جوان‌را به‌رمدعوت کرد و با کمالعلاقهومحبت درر نج وشادی آ نها‎ 
بت نمی‌داد اورادر کارهاوحتی‎ Loy Agen ظ ر کت می‌جست » وین‎ 
کنند.‎ Sol سلامتش‎ cee در‎ 

Ke %‏ ۷ 
خویش‌داشت» از مصاحبت ودوستی‌شخصیتهای نامیو بر جستهزمان 
نیز پیبهره نبود. با وجود خوی‌تند و مزاج سر‌کشش , اشتباه 
۱۷۳ 


رومن OY ss‏ 
است ا گر اوداهمچون بتهوون مردی‌خشن و بیعلاقه به‌معاشرت با 
مردم بدانیم. او اذزاش‌اف و نجبای‌ایتا لیا به‌شمادمی آمد و تر بیتی 
عالی و نژادی Kia sb‏ وباادب داشت. oles!‏ اوان‌جوانی که 
در باغهای سان‌مار کو» در کنار لوران دومدیبسیس» توشهةً هن می- 
اندو خت» ازمصاحبت‌بزر گان وشاهزاد گانوصاحیمنصبان‌مذهبی 
و نویسند گان Slate jog‏ وخلاصه کسانی که‌درایتالیای Oks OT‏ 
قدر ومنزلتی بسا داشتند» برخورداد بود. ددمیدان شعروادب 
با دوست شاعرش فرانچسکوبرنی Francesco Berni‏ زود 
hal‏ می‌کرد. با نویسنده‌ای atl‏ بندتوواد کی Benedetto‏ 
asl Varchi‏ داشت و با شعرایی جون لویجی‌دلریچو 
»ssLuigi del Riccio‏ نا توجا نو تی1 61۵0 Donato‏ 
اشعار و قصایدی مبادله می‌نمود و جملگی از OL bi‏ عمیق 
او در Led‏ هنر و نیز از ملاحظات و توضیحاتش soos‏ دانته 
استفساد می‌نمودند» به‌خصوص که کسی به‌خو بی‌میکل آ نژ ازعهدة 
دروشناسایی آ ثاردانته 2 ie oll‏ يك خانم دمی Byblos‏ اومی- 
نویسد که هر وقت بخواهد «خودرا چنان خوشمحضر و آشنا به 
آداب‌معا شرت نشان‌می‌دهد ورفتاروسکنا تش‌چنان‌جذابو گیر نده 
است که کمتر نظیر اور ادرادو پامی‌توان‌یافت.» از سخنان‌جانوتی و 
فرانسوا دوهلند می‌توان نزاکت sles‏ و ظرافت گفتار و خصایل 
اجتماعی او را به خوبی دریافت وحتی از مطالعةً نامه‌ها یی که 
به شاهزاد گان نگاشته است » این حقیقت به چشم می خورد که 
او به سهولت می‌توانست ose‏ يك در باری‌تمام عیاد» از عهدءتملق- 
گویی‌و چا پلوسی دد بر| پر سلاطین و شاهزادگان al,‏ . کیفیت 
گذرانش بارفتاد خود او بستگی تام داشت و ا گر می‌خواست » 
می‌توانست باجلال وشکوه تمام زند گی کند؛چه ahs‏ تجسم نبوغ 
VF‏ 


| 


ز ندگی میکلآ[ نز 
سرذمین نا بغه‌خیز ایتالیا fom‏ در پایان عم" از NT shin‏ 
فروزان آسمان دنسانس Soy‏ تنها او جلوه گری می کرد ؛ 
TIS.‏ کهنسال خود به تنهایی مظهر و Lgl‏ تمام‌نمای يك 


| قرن مجد وافتخاد به شمارمی‌آمد. تنها هنرمندان به‌وی به‌دیده 


يك انسان خارقالعاده و ف-وق طبیت نمی نگریستند » حتی 
al jak‏ گان نیز در پیشگاه عظمت و اقنداد معنوی او س تعظیم 
فرود می آور ند , چنانکه فرانسوای اول وکاترین دومدیسیس از 
او ستایشها می, کر هقف و کوسم‌دومدیسیس؛ که می خواست اورا به 


| سمت سناتوری | نتخاب کند»وقتی به رم می‌آمد با کمال ادب اورا 
| درکنار خود می‌نشانید وخودمانی و بیتکلف» Oye‏ دومتامبرابر» 


alk‏ به گفتگومی‌پرداخت. فرز ند «کوس» به نام 3099 | نسسکو- 


دومدیسیس باادای احترام فراوان ازهنرمند عا لیقدر و بیما نندی 
چون او استقبال گرم می‌کرد.صرف‌نظر از آنکه فضیلت وتقوای 
میکل آ[ نو مورد احترام همگان jie Chol cog‏ وادب دربرایر 
نبوغ پرعظمتش MIG ley‏ برزمین می سودند . دراوان 
پیری همچون گوته و ویکتوره وگو ماله‌ای از افتخاد اودا در 
میان گر فته بود» ولی سرشت وخمیر؛ اوبا آن دو تفاوت‌داشت 

نه همچون گوته Liar‏ محبوبیت و وجاهت ملی بود ونه seul‏ 
روح آزاده‌اش» asl‏ ویکتورهوگو به اجتماع و دژیم حکومت 
وقت حرمت می‌نهاد . او هم به افتخار و هم به اجتماع به Sao‏ 
حقادت می‌نکریست و اگرهم به خدمت پاپها Obes‏ می‌بست» به 
Is‏ خودش tle‏ اچبار 3 وف بود “i Sse‏ ۳ 
برایش ملال آور بود وچون به Seal dace, olga‏ واورا 
به حضور می طلبیدند » سخت خشمگین و ناداحت می‌شد و اگر 


۱۷۵ 


OY 99 رومن‎ 

-. دفتن نبود » در اطاعت اوامرشان اهمال می ورزید»‎ Sls 
چنان باشد که به‌تفریفات‎ wey وقتی طبیعت و تر‎ 
وسالوس‎ bos نثرت وانزجاد بنگرد‎ basa OG, 
شمرد» دود اذفرزانگی است که اودا به حال‎ Cus دا‎ 
نخواهه و‎ LS او چیزی از‎ TI. خویش نگذارنه‎ 
aS sols نداشته باشد» چه داعی‎ Lab Pel دغیتی یه‎ 
دست ازسرش بر تگیر یه و مصرانه در طلب معاش تش‎ 
باشید. جرا می‌خواهید موجودی دا» که این قدد از‎ 
جلافتها بیزار است » به درجات پست سبکمنزی و‎ 
به نبوغ خویش دقعی‌نمی-‎ GT : ابتذال فرواندازید‎ 
است که مطبوع طبع کوته‌قکران‎ OT نهد, ولی دربند‎ 
جلوه کند» نزد من مقام ومنز لتی ندارد؟.‎ 


از آ نچه گنته cad‏ می‌توان دریافت که مناسبات میکل آ نژ 
os pl,‏ فقط dim‏ ضروری ویاکاملا معنوی وفکری داشته ودیگر 
بدانها اجازه نمی‌داده است که & خصوصیات درونی ضمیرش راه 
یا بند ۰ درزندگی او lab‏ و شامزادگان و Chol‏ ادب و هثر 
کمتر tt‏ داشتنه و به Oo‏ اتفاق می‌افتادکه so‏ باچندنفری 
از آ نها هم که در خور محبت و صمیمیتش بودند » دوستی مداامی 
مرقراو ys nas al. ws‏ را دوست می‌داشت و در حق lef‏ از 
بذل هیچ‌گو نه فداکاری و جواتمردی 93 N45‏ نمی‌کرد» ولی 
خوی‌تند وطبع بلندپرواز و دوح بد گما نش موجب می‌شد کهآ نها 
که بیش ازهمه مرهون خدمت واحسانش بودند» به دشمنان کینه 

۱ و۳. فرانسوا دوهلند درکتاب «چهارکفتگو دربارة نقاشی» 

۱۷۰ 


ز ندگی میکل آ نز 
توز وسس‌سختی مبدل شوند . Lb‏ زیبا و غم‌انگیز ذیر به خوبی 
نشان می‌دهد که این هنرمند باجگو نه مردمی سرو کارداشته است: 


شخص حق ناشناس قشع ote 31 yal‏ شده eal‏ که 
ا گر شما به هنگام Gla,‏ به Gol‏ بشتابید» می - 
گویده خودش بیش اذاین درحق شما كمك کرده است. 
ااگر برایاثبات Be‏ خود, به‌وی‌کاری وا گذاد کنید؛ 
مدعی می‌شود که شما lel‏ این کاررا datos uv dus‏ ‘ 
زیرا خود ages!‏ انجام دادن آن عاجزید . هر گو نه 
نیکی درحقش روا دارید؛ ی dog)‏ احسان کننده از 
‘aa SE‏ تاجاری به جنین CIE‏ تن در داده است واگس 
نیکیها جندان آشکاد باشند» که انکارشان میسر نشود» 
T‏ نگاه‌حق نا شناس‌چندی‌مترصدفرصت‌می نشیند» تا احسان 
Fou”‏ خویش را درلغزش باخطای آشکاری ببیند و 
بدین ile‏ ازوی بد گویی آغاز کند و به یکباره‌خود 
را از ذیر باد منتش رها سازد. من به عمر خویش 
همواده باجنن مردمی سروکار داشته‌ام . هنرمندی 
تست که نزد من ats]‏ باشد ومن پاطیب be‏ و از 
صمیم قلب بدو یاری نکرده باشم وبااین وجود WE‏ 
این ادعا را دست‌آویز قراد می‌دهندکه من کج خلق 
ودیوانه‌ام ) جیزی که آسیبش تنها به خودم می (dws‏ 
تا پادان فحش وناسزا برمن پبارند. Sips sal‏ کار 
پاداشی جزاین نداد ند! 


WK 
۱۷۷ 
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رومن رولان 

میکل آ نز رل خود دستیادانی داشت که toad‏ فا از 
صمیم ولی عموماً مردمی ساده و کم side ale‏ « این امس 35 
اذهان این قضاوت دا بر می‌انگیخت که او به عمد این قبیل 
اشخاص را برمی 5 a6‏ تاد وجودآ نها boss‏ اپز ادها یی‌فرما نبر 
وبی اراده» نه | Las‏ نهایی صاحت عزم ویاردی دهنده » داشته باشد» 
چیزی که درهرحال نمی توانست محل shal‏ قرار گیرد . ولی 
Call‏ وجود کندیوی درجواب می گو ید: 


Solus‏ براو خرده می گرفتنه که دلش نمی‌خواست 
هنر خو یش را eas‏ کی بیاموزد» این قضاوت به کلی 
بی‌اساس وعاری ازحتقیقت‌است. به عکس‌او تهایت‌علاقه 
وصمیمیت را هم دراین کار ابراز می‌داشت » بد lise‏ نه 
و برحسب تصادف سرو کارش یا بااشخاص بیعرضه و © 
ool‏ ویابامردم شایسته ولی بیحوصله و کم ثباتی می- 
افتاد» که هنوزچند ماهی از تعلمشان سیری نشده» خود 
را استاد ز بردست هنر می‌پنداشتند. 


ولی تردیه نیست که نخستین صفتی دا که استاد اذ 
دستیارا نش توقم داشت» اطاعت محض بود .هر قدر نسبت Te‏ نهایی- 
که خود را مستقل و خودرآی وپرافاده معرفی می کرد ند بیر حم 
و سختگیر بود » در عوض پاشا گردان محبوب و وفادارش از 
در گذشت و جوانمردی در می آمد. Wis‏ وقتی «اوربا نو»ی تنبل 
که به قول وازاری ونمی خواست‌کار کند» (و حق هم داشت» lod‏ 
چون به‌کاری دست می‌زد» جز Laue Wie SST‏ «مسیح» مر 
آنژ دا به نحو OL!‏ ناپذیری خراب کند » نتیجه‌ای به باد 

۱۷۸ 


ز Fai‏ میکل [ نژ 

نمی داد) بیماد شد ؛ میکل BT‏ مانند بدر دلسوزی پرستادیش 
را بررعهده گر فت» چندانکه «اوربا نو» اودا dn jer‏ بهترین پدر» 
| می‌خواند؛ و یا این هنرمند « پیروجیا نوتو » دا فرزند دلبند 

خود می‌شمرد؛ داستان جالب انتونیومینی Antonio Mint‏ 
نمو نه‌ای از کرموجوانمردی میکلآنژرا نسبت به دستیادانش به 
دست: می‌ذهدف : میثی که یکی اذ oy tile SL‏ وبه قول وازادی 
دارادء خو بی‌داشت ولی از نعمت هوش بیبهره بود»» به دختر Ch‏ 
پیوه‌زن تنکدست فلورانسی دل باخته بود » بنا به‌خواهش پدد و 
مادرش» میکل [ نت lool‏ وادار به ترك فلورانس نمود ۰ آنتونیو 
دلش می‌خو است به فرانسه برود . میکل آنژ Loe‏ شاهانه‌ای 
به‌وی بخشید ؛ بدین‌معنی که دتمام نما شیها و کارتنها و تابلوی 
clus‏ ۱ وتمام مدلهاییکه برای hl‏ مز پور ساخته بود» به او 
اعطا کرد. آنتونیو بااین ثروت گرانبها عزم سفر کرد و ols‏ 
س‌ژمین قرانسه دا درپیش گرفت؛ Js‏ همان coy‏ نامیمونی که 
همواده نقشه‌های میکل آ نژ را puck‏ موفقیت مواجه می‌ساخت » 
این‌باد پیرحمانه‌تر» آرزوی شبرین دوست ساده دلش دا بر باد 
als‏ ء [ فقو gi‏ به‌پادیس رفت تا das o Ll‏ دا به‌بادشاه نشان 
دهد . قضا دا فرانسوای اول در پادیس نبود » ناجار آنتوئیو 


۱ 9 د«لدا» زن تنداد Tyndare‏ پادشاه افسانه‌ای 
اسیادت؛ اذشهر‌های قدیمی‌بونان بود. ژوپیتر sy Jupiter‏ خدایان 
افسانه‌ای اودا دوست می‌داشت Clas‏ آنکه درنظراو نیکو Se gle‏ 
خود را به‌شکل قودد آورد. -م. 

- میکل ST‏ تابلو مزبور دا هنکام محاصره فلورانس برای 
دوگ «فر‌ار» ساخته oy‏ ولی چون سفیر دوك به‌وی کم اعتنایی کرده 
بود» حاضی‌نشد LOT‏ به او بدهد. 


۱۷۹ 


رومن رولان 
دلدا»را به امانت نزد یکی ازددستان Gall‏ سپرد و خودیه 
محل اقامت خوده به لیون باز گشت . وقتی چند ماه بعد » a‏ 
seo ges carl «pmol‏ لدا اثری Leo ‘ cals‏ دوستش آتوا 
hes‏ 28 فرانوای اول فروخته (gia ops Bl » Be‏ 
1 شفته‌حال که نمی‌توانست حق خویش را bles ob‏ » در دیار 

ee‏ بیچاده عاقبت ازشدت dat‏ در پایان 
ال ۳ بدبدرود 055 گی گفت. 

و لی‌میان دستیاران خود بیش ازهمه cals‏ پینو Ur dino‏ 
علاقه داشت او ازسال ۰ به بعد در خدمت میکل آنز بود و 
مدتی در آرامگاه ژول دوم زیردستش کار می‌ کرد. يك‌روزمیکل. 
آنة که از آ Sau‏ او بیمناك cog:‏ ازاو بر سید: 

CS من بمیرم» توچهمی‎ Tb 

اور siz‏ در پاسخ گفت: 

«برای دیگری کارخواهم کرد.» 

« ای‌بدبخت! whys‏ ترا اذاین فلا کت‌برون آورم ro‏ 

و ch‏ قلم دو si je‏ سکه به او بخشید نی Me‏ 
امپراطودان وپاپها ازعهد؛ انجام دادنش برمی آیند.»۱ 

ولی اجل‌زودتر از میکل آنق به‌سراغ اوشتافت . فردای 
مر کش میکل BT‏ نامه زير دا به‌برادرزادة خود نوشت 


اور پینو » دیروز ساعت جهاد بعد ازظهر ‘ در گذشت. 
جنان‌مر S‏ او مرا Gs‏ درماتم واندوه os‏ ۳ است ۰ 


1 وازادی. 
۲ سوم rls‏ ۰۱۵۵۵ چند دوذ پس اذ مرک گیسموندو, 
آخرین برادد میکل آنژ. 
۱۸۰ 


ز ندگی میکل۲ نز 
که از فرط علاقه‌ای که به‌اوداشتم» دلم‌می خواست‌خودم 
هم باه می‌مردم . به داستی هم انسانی به شایستگی و 
las‏ کاری و وفاداریاوسزاوادچنن‌مهرومحبتی‌هم بود. 
من ازوقتی که او مز ده است ‘ گویی دیگر زنده نیستم 
و لحظه‌ای قراد و آرام ندارم. 


مرگ اود sa‏ برای میکلآ نو سخت و ISG‏ بود و 


| روز به‌روز St,‏ خاطر او می‌افزود » جندانکه سه ماه‌بعد » در 


نامهٌ مشهور خود به وازادی چنین می‌نویسد: 


دوست عزیزم» آقای جور جوز» 

ممکن cul‏ نتوا نیدخطم رابخوانید» ولی درپاسخ نامه 
شمامجبورم چند کلمه‌ای lal»‏ بنویسم. می‌دانید که 
اور بینو چشم از جهان‌فرو بسته است. مرگ اوقلب مرا 
سخت به درد آورد» ولی‌در ye‏ حال این‌م رگ لطف و 
cole‏ بزرگی alas‏ دا نیزبه دنبال داشت» ذیراکه 
اودرزمان Cle‏ خود مرا درز aS Ib, 5 ui‏ بخشید» به 
هنگام مر گت بهمن آموخت نه‌تنها جگو نه دوراز تشویش 
واضطراب جان دهم , پلکه چگونه با آغوش باز به 
استقبال مر گه‌بشتا بم.من lal‏ بیست وشش سال نزدخود 
LG‏ داشتم و در این مدت جز درستی و فداکادی و 
وفاداری از او چیزی ندیدم وا کنون‌که امیدداشتم دد 
پیری پشت وپناهم باشد» از دستش دادم . آرزدیم این 
اس تکه Sas‏ بار اورا در بهشت ببینم » Lg)‏ از م S‏ 
با سعادتش پیدا بودکه خداو ند در دوضثرضوان‌مقامش 

۱۸۱ 


۱ 
| 


| 


دومن 52 OY‏ 
خواهدداد. برای اوسختتر و نا گوارتراذم SF‏ این بود 
که مرا دراین Key Ole‏ و فریب و Ole‏ این همه 
تشویش واضطر اب ales alas‏ چون بهتر ین‌فسمت 
وجود من به همراه اوبه sho‏ دیگرشتافته است» اينك 
جز بدبختی بیبایان بر ایم چیزی Sb‏ نمانده است . 
(۲۳ فودیه ۵۶ ۱۵) 


از فرط پریشانی حال و آشفتگی‌خیال » از پرادرزاده‌اش 
خواهش کرد » چند روزی او دا در رم دیدن کنند . gd‏ ناردو و 
کاساندرا مضطر با نه به رم‌رفتند Toss‏ نجامیکل آ نو راسخت لاغر 
God»‏ یا فتند. خوشبختا نه اور gin‏ پرستاری و مراقبت پسرانش‌را 
کدرا یکی‌از آنها به نام میکل] نو خوانده‌می‌شد؛ SIL‏ سیرده بود 
واين امر‌خاطر هنرمند محنتزده دا تسکین می‌بخشید و نیروی 
تازه‌ای به‌روحش می‌دمید۱. 
WI‏ 
او دلبستگی Sed! > 56 Kroslgaieaiyes‏ بسیارعجیب 
می‌نمود. اباب طبایع پر نبو غ در برابر فشارها و تضییقاتی که 
جامعه بر T‏ نها واردمی کند»می کوشندبه‌وسایلی از خودعکسا لعمل- 
هایی‌نشان دهند.میکل آ نژ برای آن‌که این احتیاج به‌عکس‌العمل 


1 میکل آنژ نامه‌های ملاطفت آمیزی به « کودنلیا »,. زن 
آوربینو, می‌نوشت. ددیکی از آنها می‌نویسد» Kz Saji pool pale‏ 
را درخانه‌خود نگهداری ass‏ وابیش‌ازفرزندان برادرژه‌اش؛ لیوناردو؛ 
در حق او مهربانی ws‏ واوراء آ نچنانکه اوربینو آرزو cs als‏ 
CaS‏ (۲۸مارس ۱۵۵۷). میکلآنژوقتی شنید کورنلیا شوهرکرده 
است» سخت تاداخت‌شد. 


YAY 


ز ندی میکلآنز 
خو یش را اتضا گفف:» اشخاص ساده لوح راکه لطایف غرمنتظر و 


| شیوه‌های آزاد و بیملاحظه‌ای iro‏ یعنی کسانی داکه مثل مردم 


عادی نیستند» گرد حود جمع Ge‏ کرد و lal‏ را پیدر بع‌مورد 
al)‏ و نوازش خویش قراد می‌داد. یکی از | Leis‏ توپولینی ‘ 
که در معادن مرمر « فرار » سنکتراشی می‌کرد. « خودش را 
مجسمه‌سا زممتازی می‌پنداشت Gauls‏ نبود که تخته سنگهای مرمی 
پبرد و او به‌وسیلة oT‏ یا چهارمجسمهة کوچك بدین‌شهر نف‌ستد. 
وقتی چشم میکل آ نژ به‌مجسمه‌های او می‌افتاد « نمی‌توانست از 
خنده خودداری کند.» دیگرما نیگلا « نتاش والدار نو 6353 > aS‏ 
گاهگاهی به‌منزل میکل آنز می‌آمدتا او برایش تصویری از«سن- 
«dy‏ با «سنت آ نتوان» بکشد واوبس از رنگ‌آمیزی ‘ آنها als‏ 
روستاییان پفروشد ومیکل آ نژ که بادشاهان بهزحمت می‌توانستند 
کاری به‌وی سفارش دهند» کارهای خودرا gd‏ می‌گذاشت وبرای 
ما نیگلانقاشی‌می‌کرد. یکی ازاین نقاشیها«تصویرعیسی برصلیب»۱ 
است که از آثاد پرارج و قابل نحسین او slaty‏ می‌رود ۰» aos‏ 
cn lol >‏ آدمهای ماجعجل wich‏ سلمانی ‘dy‏ که در نقأشی 
اظهاروجود می‌کرد و میکلآنزبرای او «سن فرانسوا و جای 
زخمها در بدنش»۲ را ساخت. دیگری‌کارگری ازاهالی Soper‏ 
در آرامگاه ژول دوم کادمی کرد ومی‌پنداشت که مجسمه‌ساز بزدگی 
شده است ‏ زیرا با اجرای دسئورالعملهای میکل آنژ با کمال 
تعجب» مشاهده کر ده بود که مجسماً زیبایی آزمرمر در آورده است. 
از همه مشحکتر و بی آزارتر جولیا نوبوجاردینی Giuliano‏ 
Bugiardint‏ بود که میکل آنژ Bye‏ خاصی به او داشت . 


1. 
2. Saint Francois aux Stigmates 


YAY 


رومن رولان 


وازاری در بارءٌ او می‌نویسد: 


apes‏ کر مکی see!‏ هر بان و خوش قلب یود که 

سادگی وکا گذد نب و بخل وحسد در دلش‌راه 
eles‏ . ازاین‌رو میک لآ نز بینها یت از او خوشش می آمد. 
تنها a‏ داشت eal‏ بود که به کارهای خودش فوق- 
العاده علاقه‌مند بود» ولی میکل آ نز اودا به‌همین Js‏ 
خو شبخت وسعا دتمندمیدا نست و خودش‌را ید بخت و تیره 
روز ؛ زیرا هر گز نشددکه او ازیکی SETS!‏ خودکاملا 
راضی باشد. .. ch‏ روز SLIT‏ «اوتاویا نودومدیسیس» 
ازجولیا نودرخواست کرده بود که تصو یر ی ازمیکل آ نز 
sil‏ بکشد ‏ جولیا g‏ دست به‌کارشد وپس از SGT‏ 
eles‏ کل | [a3‏ در سکوت محض نشا نید ۰ به‌او 
گفت : «میکل آنژ » wth‏ شو؛ by‏ ببین خطوط اساسی 
قیافه‌ات را کشیدم. » میکل آ نو بی‌خاست و وقتی 
lop gel‏ دید باخنده به‌جولیا نو گفت : «عجب‌تصویری 
کشیدی ! تو که چشمم را روی پناگوشم گذاشته‌ای : 
درست نگاه i‏ !« جولیا نو از این کلمات درهم شد و 
جندین ob‏ نگاهش را به‌تصویر ومدل انداخت وپا کمال 
جرمت lye‏ داد: «فکر نمی‌کنم » با این‌وجود سر 
جات onan‏ تا | گر اشتباهی شده باشد » اصلاح کنم .© 
میکل آن aS‏ خوب به‌روحیه‌اش وارد بود » تبسم کنان 
رو Wee ware‏ نشست و نقاش جندین gala ob‏ 
نقاشی خود نگاه کرد و بعد بر خاست و گفت : « چشم 
هما نجاست که من کشیده ام»طبیعت آن‌را همین‌طور نشان 


۳ 


fi‏ میکلآنز 
می‌دهد. » Cae‏ خند ید و گفت : «خوب پس تقصیر 
ازطبیعت است . ادامه بده و از ol bj ty‏ فرو 


geass‏ با 
میکل آ نز که معمو لادرمورد دیگران Kirn‏ و تندخو بود» 


Saat‏ مها جرخ موجودات کم‌مابه وتنك ic‏ گذشت داغماض فراوان 
ols‏ می‌داد » ولی این گذشت تنها مستلزم شوج طبعی مسخره = 
بلکه‌درعین‌حال نسبت به‌دیوانگان بیچاره‌ای که خودراهنرمندانی 
بزرگی می‌پنداشتند وشاید‌جنون خودش را va‏ یادش می‌آورد ند؛ 
صورت رحم و شفعت به‌خود می گرفت . در حقیقت می‌توان‌گفت 
ol lb‏ و پذله گو les‏ هم Sle‏ دهم 3 tos bd‏ دنهد 


۰.1 وازادی. 
YAO‏ 
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les 
6 
دستیاران‎ cul این دوستان ساده لوح و بیمایه»‎ olu Cine 
هم حقیرتر و ناجیزتری‎ SL ان ودر کنار دوستات‎ Ga SF واين‎ 
روز گارمی گذرا نید.۱‎ laa مانئد حیوانات‌خانگی ومرغها و گر‎ 
درحقیقت این هنرمند درتنهایی به‌س‌می‌برد وروز بر روز‎ 
و مناسبات خود بامردم می‌کاست. در سال‎ balay هم ازمیزان‎ 
به پر آدر زاده‌اش می و بسد: «من‌همشه تنها‎ lak در‎ ۸ 
نه‌تنها ازمصاحبت‎ aby هستم وبا هیچ کس سخن نمی گویم.» رفته‎ 
که‌درمسافرت به‌س‎ BT درسال ۱۵۵۳ بهمیکل‎ lel 1 
می‌ذو دسد : «مرغها و آقاخروس خرم و شادایند» ولی خربه‌ها‎ > es 
باوجود اینکه فزتأمین خوراکشان ازداک قصوری نمی‌شود» 5151« شما‎ 
دا نمی‌بینند » اندوهگین به‌نظ می آیند.»‎ 
VAY 


ز ندگی میکل] نز 

مردم» aX,‏ از خیر وصلاح i alg‏ حوایج آنها sls‏ شادیها و 
اندیشه‌های آنها خود دا کناد می‌کشید. 

تنها رشته‌ای‌ که او دا با مردم زمان‌خویش‌پیوند می‌داد» 
عشق آ تشین او به‌جمهوریت بود, که آن هم به نو با خود Sd pods‏ 
گرایید و Lid‏ هنگام دو olen‏ سالهای ۱۵۴۴و ۱۵۴۶که 
او در Bol gi Le ud 5S‏ جمهور بخواه و تبعیدی «ستروزی»ها» 
توسط «ریچیو» پذیرایی می‌شد» شعله‌ای ناگهانی ازآن جستن 
کرد ؛ بدین معنی که در حال thse: cools‏ دیچیواز دوست 
خود «رو برت ستروزی» که به‌لیون oly‏ برده بوده تقاضا کرد که 
نزد پادشاه فرانسه دفته مواعیدش را یادآود شود. در این‌بیام 
TIS.‏ نژاضافه کرد که | گرفرانسوای Sal‏ مردم فلودانس دا از 
az‏ استبد‌اد oles‏ بخشد» اومتعهد می‌شودکه ty jae‏ خود Ch‏ 
مجسمهً سو ار بر 2 soa sl‏ میدان دارالاماره برافرازد . در 
سال۱۵۴۶ به‌پاس یلایر ای گرخ و Slings‏ «ستروزی» دومجسمهً 
«پرد گان»را sha‏ بخشیدکهاو نیز یه نوبٌ خودآ نهارا به‌فرانسوای 
Jol‏ هد یه کر د. 

ولی باید گفت که این چیزی‌ج زآخرین بحران تب‌سیاسی 
میکل آ نژ نبود. چنانکه از سخنانش 29 سال۱۵۴۵ بر می‌آید, 
عقایدش راجم به‌بیهودگی مبارزه وعدم مقاومت دربرابر نیرو- 
های شوم اجتماع بیشاهت به معتقدات تولستوی نبود. 


پر مدعا ییست اگر بگوییم GUT»‏ يك تن فایده‌ای 

مترتب تواند cog‏ ذیرا آدمی بقیناً نمی‌داندکه LT‏ 

واقعاً مگ این ch‏ تن گشایشی درکارها بدید‌خواهد 

آورد. که اگر زنده می بود همان گشایش حاصل نمی- 
۱۸۷ 


دومن رولان 
شد . من که نمی توانم این عقیده‌دا تحمل کنمکه 
اسایش اجتماع جز باقتل و خونریزی میس نمی‌شود. 
زمان متفیر است» حوادت نوبه‌نو از پس هم فرامی- 
cates‏ خواهشها و آرزوها رنگ تغیر می‌پذیر ند و 
اشخاص خسته می‌شو ند وسرانجام همیشه وقایمی‌صورت 
حدوث می‌با بنه که انسان هر گزانتظاد فرا دسیدنشان 


را نداشته است. 


همین میکل [ نی که درستایش کشتن دژخیمان داد سخن 
می‌داد»ابنك چوب‌انتقاد برمی گیرده باخشم فراوان برس وروی 
ge MSI‏ نی که می‌کوشند با يك‌تکان جهان را د گر گون ساذند » 
قرومی کو بد. او نيك می‌دا نست که خود نمز درجنن yb‏ 22 گام 
برداشته cul‏ وبا سخنانی اذ قبیل آنچه دربالا آمده خویشتن‌را 
محکوم می‌سازد؛ ol So‏ نیزما نند هاملت | کنون‌دیگ به‌همه‌چیز» 
به‌افکار و کینه‌هاوهر alas‏ داشت» به‌دیده شك و تردید می‌نگرد 
وازکار و کوشش روی‌برمیتا بد. 

در نامه‌ای به بر ادرزاده‌اش می نو بسد : 

«جه‌خوش می گفت آ SG‏ به‌شخصی پاسخ می‌داد: «من‌مردی 
فرزانه وشریف ودرستکارم» مرا با سیاست کاری نیست.» ای‌کاش 
من‌تنما از کارهايم در 6e‏ با ندازء گرفتاری مردان سیأست پیشه» 
درد نج بودم!» (۱۵۴۷) 

حقیقت این است که اودیگر کین نمی‌ورزید؛ نمی توانست 
هم کین بورزد» زرا خیلی > cdi‏ بود: 


clo‏ برمن که خود دا در انتظادی بس دژاز خسته و 


۱,۸ 


ز ندگی میکل آ نژ 
وامانده کر دم؛ 
cls‏ برمن که be‏ دیر به آنچه می‌خواستم» دسیدم! 
واکنونآیا نمی‌دانی؟ 
يك قلب بزر گوار و بخشنده ووادسته, 
از گناء آنکه می آزاددش» درمی گنرد و بدو عشق تعدیم 
نمی کف ,۱ 


مد 

میکل آنز در حوالی میدان عمومی «تراژان» خانه و 
باغچه‌ای داش ت که درآن علاوه بر او chs oe ch‏ خدمتکار و 
OE gam sine‏ می ذستنه» sally Keone‏ غالبا Pilon‏ 
طبعش نمی‌افتادند. وازادی Lol ree‏ جملگی مردمی 
سهل‌انگاد 9 GES‏ بودند) . همیشه آنها lo‏ تغییر می‌داد و هميشه 
هم از | نهاش‌کوه وشکایت داشت". او نیز wil‏ سشهوون مشاجرات 
خود را با خدمتگزادانش در دفترچه‌هایی یادداشت می‌کرد: 
در سال ۱۵۶۰ سا آن PASS‏ ۳ آزددمیر | ند» می نو بسد: 
داوه! کاش هر گز قدمش به اینجا نرسیده بود!» 

اطاقش مانند دخمه‌ای مظلم وتاريك بودو «عنکبوتها در 


( . روی سخن میکل آنژ در این شعربا یکی از red‏ شدگان 
فلورانسی است.- این‌شص نخستین‌باد. درسال ۰۱۵۴۳ همراه‌باموزيك 
«جیاکومو آرشادلت» انتشار یافت. 

۳ به‌لیوناددو می‌نویسد: «دلم می‌خواست يك CAS‏ نجیب و 
پاکیزه داشثه باشم؛ ولی پیدا کردن چنین کلفتی, کار بس‌دشواریست: 
اینها عموماً زنانی GAS‏ وهرزه‌اند. .. هن فقیرانه‌زندگی هی کنج؛ ولی 
حقوق ومواجب خوب می‌دهم.» (۱۶ اوت ۱۵۶۰) 

۱۸۹ 


دومن دولان 

at‏ هز ار چیز می ous Ls‏ و بردر و دیوارش تار ck‏ کی هنت 
وسطیلکان» تصویریازمر SS‏ تا بوتی برشا نه‌داشت» کشیده بود ,۱ 

aii le‏ مستمندان و تهیدستان روزگاد ea‏ کلاد قیفه Rvs‏ کم 
می‌خورد" وچون نمی‌توانست به خواب رود نیمه‌های شب بر 
می‌خاست و به‌مجسمه سازی می‌پرداخت» کلاهی ازمقوا ساخته‌بود 
دروسط آن شمعی افروخته می گذاشت وبر سرمی‌نهاد و به این 
تر تیب بدون آ نکه ۳ زحمت دهد» کارش‌را روشن‌می‌ساخت. 

هرچه سالخورده‌تر می‌شد» ity‏ از مردم می گرریخت و 
به کنج انزوا oly‏ می‌برد. به‌تنهایی خو گرفته بود ووقتی BE‏ 
رم سر پر بسترراحت می‌نهاد وسکوت‌شب همه‌جادا فرامی گرفت» 
او به‌س‌اغ مجسمه‌ها می‌دفت. سکوت Gul,‏ 255 عظیم بودو 
ی pee‏ 


ای شب» ای زمان تیرءولی مطبوع ودلنواز» که‌چون 


1 روی ool‏ این‌صی نوشته شده بود: 

Lata (‏ می‌گویم. Lisa‏ که جان وتن کین جهان داده‌اید : 
سراپای Ls‏ دداین صندوق تاريك vole Sle‏ گرفت —G.‏ 

۲ وه hee‏ : «او خیلی کم غذا تن lia‏ در oe‏ 
جوانی تنها cull‏ نان وق celts is ial‏ ,6355 تمام اوقات خویش را 
Oo Sb‏ می‌پرداخت ۳ پیری. از آننمان که نقاشیهای «روز 
رستاخیز» را می‌ساخت. عادت داشت. آن‌هم عصی‌ها پس‌اذ فراغت اذ 
ob‏ اندکی شراب ننوشد. باوجود SST‏ مردی توس بود» مانتد يك 
تست زندکی Se‏ نه‌تنها علاقمند نبود با دوستی درکنار يك‌سفره 

ach ,‏ اساسا خوش نداشت هدایای ۳ بپذیرد ویر ای‌هميشه 
rae‏ منتش برود. امساك او درغذا خوردن موجب می‌شدکه عمواره 
چست‌و SVE‏ باشدوکمتر بخوابد.» 


۱۹۰ 


BTS زندعی‎ 

قرا می‌رسی ادمغان آسایش به همراه می آوری. هر که 
تورامی‌ستاید نيك می‌بیند و نيك می‌فهمد و هر که تو 
را گرامی‌می‌دارد؛ از قضاو تی درست بر خورداد است. 
تو L‏ فیچی خود اندیشه‌های دردناد را می‌بری وظلمت 
سالامت بخش و آدامش توخستگیها را در حود ف هنت 
88 تواغلب درعالم خواب مرا ازاین دنیای‌دون» 
L‏ حود به عا لم بالا»آ bs‏ که دلم در هوایش می‌طید؛ 
می یز “tS‏ 

ای &L‏ مرک که oly‏ بر رنجهای جانکاه و دل آزاد 
آدمی می‌بندی و داروی شفا بخش دلخستگانی» 

تو برتن د نجیده Ls‏ سلامت می‌دمی» سرشك دید گان 
ما را می‌خشکانی» بارخستگی آور آلام‌را ازدوشمان بر 
می‌داری ودلهای OF pels‏ دا ازکینه واندوه فرو 
می‌شویی. 


يك شب وازاری آزاین‌هنرمتد سالخورده که در خلوتگاه 
خانهخودمجسمه «پی‌یتا» 1612طر | می‌پردا خت‌ودر | فکارو تخیلات 
gi ot parte‏ خوملود 139 دبس گید 


وقتی وازادی دقالباب کرد»میکل آ نژازجای بر خاست 
و درحال S‏ شمعدانی دردست داشت» دررا به دویش 
گشود.وازاری خواست‌مجسمهرا تماشا eS‏ لی‌میکل- 
آ نژتعمداً برایآنکه‌او sil gi‏ مجسمه‌را ببیند» شمع‌را 
ازدست نداخت و خاموش‌کرد. دراین اثنا که geval‏ 
به‌ساغ شمعدان دیگر رفته بوده استاد به وازاری 


14) 


رومن OF 9s‏ 
کف «من به‌قدری yo‏ شدهام که عاقبت بت روز بدنم 
چون این شمع برزمین خواهد افتاد OT ales‏ شعلة 
زند گیم خاموش خو|هد‌شد.» 


فکر مرگ پیش re)‏ او را درخود فروبرده بود. به 
وازاری می گفت: «از مغز من ندیشه‌ای‌نمی گذردکه بر آن‌نقش 
مرگ él‏ نشده بأشد. » 

دیگر یگانه خوشبختی ز ند گی‌را در آغوش مر SF‏ جستجو 


ye. 


ای دنیای افسو نکار ! وقتی گذشته درخاطرم مجسم می 
قویء ان وقت به خبط و خطای نوع بش بی‌می بر ۰۴ ان 
که Jo‏ به زرق وبرق فریبنده و لذات یوج و پیحاصل 
تو خوش می‌دارد» غصه‌های دردناکی را برای دوح 
خویش تدارك می‌بیند. هر که این حقیقت دا به تج به 
در بافته باشد » نيك می‌دا ند که جه بسیاد وعده‌های 
yooh yet‏ یرو ta lard‏ که داده‌ای و بدان وفا نکرده‌ای 
ومیچ lS‏ هم وف نخو اهی کرد. ان است که هر که 
عمرش دراین جهان بیشتر باید» کمتر از سعادت و 
خوشبختی برخوردار است وهر که کمتر زیست کند» 
آساش به آسمان بازخواهد گشت.. 

ای دنیا! من که سالیان ju, Shanes‏ 45 راه هر ‘evils S‏ 
تازه به حقیقت لذات تو پی‌می‌برم. تو دعدء صلح و 
آرامش فراوان می‌دهی که‌بدان وفا نمی کنی؛ تومژده 
آسایش بسیاد می‌دهی که قدم به hoje‏ و جود ننهاده» 

۳ 


Fas‏ میکل ۲ نز 
می‌مير ند؛ من آنچه می گویم به تجر به دریافته‌ام۰ تنها 
وستگاد کی است که چشم به جهان نگشوده به‌خواب 
مرگ فرورود. 


وقتی برادرزاده‌اش. لیوناددو , جشن تولد پسرش را 
بر کف آدهی Ses 0 aS‏ اف برع اورا به‌باد سرزذ نش می گیرد 3 


درنامه‌ای به وازاری دراین باده می‌نویسد: 


من Gals!‏ تشریفات ودبدبه‌ها بسیاد بدم می‌آید. وقتی 
کران تا کران گیتی سرئك غم فرومی‌دیز ند. Clete‏ 
خندیدن است. برای‌کسی S‏ چشم به جهان می گشاید» 
جشن سرورد وشادمانی oo Ska‏ نشا i‏ بیخردی | or‏ 
ah‏ این شادمانیها را به روزی موکول‌نمودکه انسان 


Tyo fies ty مر‎ Pla gd وه‎ SN مس‎ 


می‌ گذارد. 


و we SLs‏ به‌لیو ناردو از Sul‏ دومین فرز ندش را در 

ین وراد کین ازدست می‌دهد» تبر يك هی کرو 
FETE‏ 

او که تاآن زمان ازشدت احساسات وحدت نبوغ» طبیت 
رانادیده می cd SF‏ در سالها ی آخر «pe‏ بدان به دیدةٌ نیروی 
تسلی بخشی می‌نگریست. درسپتامبر ۱۵۵۶ که از بیم نیروهای 
اسپا نیایی به فرما ندمی دوك دالب 0۸106 duc‏ ازرم گر بخت 
و به سپولت ٩001۵06‏ پناهنده شد و درآنجا مدت gy‏ هفته 
Ole‏ جنگلهای بلوط و زیتون به‌سر‌برد» ازجلوه وصفای پاییز 


۱۹۳ 


= 


رومن رولان 

غرق در وجد وطرب vat‏ جندانکه وقتی در اواخر اکتبر به رم 
قر! atl se‏ شده از chal JUL. Sol‏ دا age pores‏ گدافقة: 
سخت افسرده LE‏ شد.در نامه‌ای به و ازادی می‌نویسد: «من نیمی 
از وجود خویش را هما نجا گذاشتم و به رم آمدم ۰ به‌ر استی Liss‏ 
در آغوش‌جنگلهاست که‌می تو ان خو یشتن‌را از بندغم رها یی بخشید.» 

on‏ از باز گشت به رم» این پیرمرد هشتاد و دوساله در 
شعر ‘clad‏ درمقاً بل قید و بند Le gi‏ از مزارع و زندگی 
روستاییان زبان به تمجید می گشاید. pf cal‏ که در آن ذوق 
aL!‏ جوانی‌به چشم می‌خوردء آخرین اثر ادبی وپایان منظومه 
سرایی میکلآ نز به شمارمیآید. 

ولی درجمال طبیعت نیزما ند هنروعشق, میکل آنز تنها 
خدا را می‌جست و روزبه روز Lube os‏ این Ail‏ مذهبی بیشتی 
قرو می‌دفت. درسر سر pee‏ هیچ گاه we‏ درارکان ایمان به- 
معتقدات مذعبیش داه نیافت . گرچه تن به فسون ونیر نگهای 
کشیشها و مردان و زنان زاهدنما نمی‌داد و گواینکه وقتی فرصت 
دست می‌داد, آ نها را سخت به sh‏ ریشخند و استهزا می گرفت۱؛ 
ولی Lalb‏ چنین می‌نماید که نسبت به اصول ومبا نی‌مذهبی‌خویش 


| درسال YOFA‏ برای منصرف نمودن درادرزاده‌اش‌لیوناردو 
انمسافرت بهز بارتگاه «لورت» به‌او توصیه می‌گرد» oe‏ ات Peers‏ 
در oly‏ دستگیری مستمندان خرج کند. «ذیرا SI‏ انسان پولش‌را as‏ 
کشیشها بدهد. خدا می‌داند که آنها با آن چه‌کارها که نمی‌کنند.» 

ونیز به‌سباستین دل‌پیومیو» که‌ساختن‌تصویر کشیشی‌دا برعهده 
گرفته بود. می‌گفت : کشیشها elds‏ به این بزرگی‌را برباد داده‌اند و 
بوخ تعجمی ندارد که نمازخانه کوچکی را به‌دست فساد وتباهی 
بسپادند.» 


۱۹۴ 


ز ند گی PIS‏ 

ذره‌ای تردید روا نمی‌داشت» Wile‏ به هنگام بیمادیها و یا 
مرگ Je‏ و بر آدرانش‌همیشه Galoe‏ آندیشه a‏ بود که ازم‌اسم 
استغفاد وتدهینآنان فرو گذاد نشود. اعتماد بیمنتهایی les 4s‏ 
داشت Clare‏ پیش از طبیب و دارواعتماد می‌کرد.» هر خیر و 
مصلحتی را که به وی دوی می آورد دهر آفت و بلایی را که به او 
نمی‌دسید» به les al‏ نسبت می‌داد. در مواقع تنهایی به عالم 
خلسه فرومی‌رفت. یکی از معاصران او درنوشته‌های خود Bex‏ 
روحانی tile sal‏ سبکسقیر: را درحالت جذبهکامل ols‏ می‌دهد که 
په هنگام شب» یکه وتنها در باغ خود باچشمانی ASE!‏ سر به 
آسمان برداشته و به درگاه خدای خویش داز دنیازمی‌کند. 

پبسرخی از OL Soins‏ درنوشته‌های خود می‌خواهند 
بقبولانند که گویا مذهب میکل آنز با آیینکاتولیکها متفادت بوده 
است. LT‏ مخت نیست که ما تسلیم اینگونه قضاوتها شویم و کسی 
داکه بیست سال آخرعمرش درساختن معبد یکی از حوادیون 
بزر گگ مسیح یعنی سن‌پیرسپری شد و آخرین اثرش که‌با دررسیدن 
مر گی ناتمام cls‏ مجسمةً DB‏ بود» در Lg luis» 8 ps)‏ به 
شمار آودیم؟ البته én puis os ls‏ حقیقت شد که او نیزما نندسایر 
گامز Ob‏ بزر کگ طر یقت مسیح تمام دودان زندگی خودرا فعط 
درایمان کامل نسبت به حضرت عیسی به‌س برد وهم سرشار ازعشق 
اوشر بت مر که نوشید. ازهمان زمان‌که باویتوریا کولونا طرح 
دوستی ریخت و به ویژه ازهنگامی‌که این دوست پا کدل 55 5 
را وداع گفت» ایما نش صورتی بر شور و آتشن به خود گرفت ودر 
عین‌حال که‌رفته رفته هنر خودرا دربست به size gf‏ تعظیم شکنجهً 
مسیح اختصاص می‌داد» در hive)‏ شعر یز جر به | ندیشه‌های‌عر فا نی 
به چیزی نمی‌پرداخت, تا آنجا که ازهنرمذمت آغازمی‌کند و به 


۱۹۵ 


رومن رولان 


آغوش گشادة oma‏ ( مصلوب olis‏ می بر د؛ 


زورق زودشکن aS‏ من ابنك؛ در دریای متلاطم 
هستی به sar,‏ گاهی رسیده aS sass‏ جملگی برای 
گزارش اعمال él‏ و بد خویش باید lx‏ ۳ 
اندازیم. من اکنون می‌فهمم که آن آرزوهای شیررینی که 
در دل می‌پردددم وهنررا معبود وقبله گاه خویش میب 
(gels‏ تاچه sale al‏ ع ela‏ امین gs thle gy‏ 
امروز باوضوح هرچه‌تمامتر درمی‌یا بم که انسان‌با توجه 
به خواهشها وموسهای خود جگونه داه دستگادی را 
بر خو یشتن می بندد ۰ اکنون ble Kal‏ نه وتصورات 
ole‏ و لذت| نگیز کجا هستند» آری اکنون که من به 
a taal‏ دومر S‏ نزديك می‌شوم؟ ازوئوع یی اطمینان 
دارم و آن دیگری‌نیز تهدیدم می‌ کند. اذ این پس روح 
مرا نه نقاشی تسکین تواند بخشید و نه محسمه‌سازی! 
روح من خودرا به دامن عشق آن خدایی افکنده است 
که روی صلیب با آغوش LLL‏ به سوی خویش فرا - 
می‌خوا ند! 


Se 
که‌ایمان ور نج‌در بوستان این قلب‌سا لخورده‎ IS اماپا کترین‎ 
بود.‎ OWS shee نوعدوستی وترحم پر‎ Oo Soe وتبره بخت آ بیادی‎ 
این هنرمندی که معا ندان به خست طبع وحرص و ولع‎ 
متهمش‌می‌سأختند» درس اسرز ند گی لحظه‌ای از نوازش بیچار گان‎ 
9 ومستمندان چه‌آشنا دجه کمنام» نمی آسود. نه تنها از احسان‎ 


۱۹۶ 


ز ندگی میکلآ نز 
محبت درحق کسانی که از ss‏ باز خدمت او و پدرش را بس‌عهده 
داشتند» جیزی فرونمی گذاشت» SL‏ نیازمندان و به دسقه 
lay‏ نحالانی را که روی گدایی نداشتند» بیدریغ مورد لطف و 
نوازش قرادمی‌داد و 4551 فتوت و EDs‏ خود به دفع 
حوایجشان کمك‌می کرد. به‌ویژه اصراد داشت که‌برادرزاد گانش 
را 5 دداین زیردست نوازیها مشار کت دهد و احساسات نوع - 
دوستیشان را هر‌اتگیته و ین تر‌جیح می‌داد که اف صدقات 3 
بخششها به‌دست برادرزاده‌ها ومخصو سا دورازا تظطارصورت گرد.۱ 
کندیوی‌می نو بسد: «اواحسان کردن ls ply‏ به اسان تر جیح 
می‌ذآدء » از مشاهدء دختران کیرش Wi‏ تنگدست احساس دفت و 
oS‏ بهة وی دست می‌داد و Solel»‏ بتواننه شوهر اختیاد 
کنند با به صومعه‌ای داخل cai gt‏ درنهان به یادیشان می‌شتأفت. 


در نامه‌ای به پرادرزاده اش می نو بسد: 


تحقیق کن و ببین آدم | برومندی را lou‏ می‌ کت که در 
ols‏ احتیاج باشد 5 بخو اهد دخترش را شوهر دهد 


کی | دربسیاری ازنامه‌های خود as‏ لیوناردو می‌نویسد: 
و i=‏ تو درصدقه دادن خیلی کوتاهی میرن . نوشته بودی‌گه 
می‌خواهی ole ofl ne‏ سکه طلانه‌این زن بدهی؛ داعقیده من کار 
بسیادخویی است. دقت‌کگه وق ات پول را به‌کسانی بدهی‌که نیا زمندباشند: 
هدقت جلب رضای cash lus‏ نه‌دوستی اشخاص... نگو اين پول از 
که etal‏ استه:: Se‏ خیلی بیشتر Alas‏ می‌شوم» اگر تو پول‌تحف 
و هدایایی را که برای من می‌فرستی » برای رضای پروردگار به 
نیازمندان اختصاص دهی... دراین آخر عم دلم می‌خواست کمکی 
به‌ستمندان کرده باشم» ذیرا برای نیکی کردن جز این راهی نمی- 
شناسم ...۲ 


۳9 
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یادرصومعه‌ای بگذارد؛ (و اضافه می کند: منطو رم کسا gst‏ 
است که در احتیاج به‌س‌می‌برند ولی شرم los‏ مانع 
از ان می‌شود که دست تکدی‌نزد eal‏ و آن دراز کنند.) 
پولی‌داکه برایت می‌فرستم» بدون آن‌ که کسی ملتفت 
شود به اوبده؛ ولی مواظب FL‏ اشتباه نکنی.... 
می‌خواستم بدا نسم ,آیا بازهم col‏ تنگدست و آپرومند 
دیگری را می‌شناسی که به حصو ص دخترانی در als‏ 
داشته باشد. خیلی دلم می‌خو sls dal‏ دستگادی روحم 
چیزی به او كمك کنم. 


ae 
6 مر‎ 
& 
همه آرزویش دا می‌کشید ولی‎ OT سرانجام مرگ که میکل آ نژ‎ 
. فرازسید‎ ۱ taal به کندی پیش می‎ 
برومند او که آلام ومصایب زند گیش‌دا تحمل‌می کرد»‎ Le 
درسالهای‎ wish gs یه براثرعوادضش مختلف بیما ر یها ازیای‎ 
شدیدی مبتلاشد و از آن پس؛ دیگر‎ Wray و۱۵۴۶ دوباد‎ ۱۴ 
نتوانست سلامتش‌را بازیا بد. این د نجوری با بیمادیهای گو نا گون‎ 
و‎ sols ازقبیل سنگ مثانه و دردمفاصل دست به دست هم‎ Sas 
مقاقمت بدنش دا درهم شکستند. خودش در یکی اذ‎ cas به کلی‎ 
نگیزسا لهای آخرعمر خود» تن آزاددیده‎ |e اشعارهزل آمیز لی‎ 
: ومزاح تاتوانش دا چنین نقاشی می کند‎ 


من دد تنهایی و تبره بختی همچون مفز درخت که قشری 
۱ «زیرا که برای تیره‌بختان مرک تنبل است.» 
۰ ۰ ۳۲ 


Fai 5‏ میکلآ نز 
سخت OF‏ دا در میان گر فقه teal‏ » دندگی هی کتم : 
صدایم به‌صد‌ای زنبوری می‌ما Si‏ درون کیسه‌ای از 
پوست واستخوان زندانی شده باشد . 
2 دندا نها یم ما نند جا انگشتیهای پیا نو لق ولرزان 
tle > ease all‏ آدم shay lo‏ مقر سکی می‌| ندازد ۳ 
گوشهایم يك‌دم از وزوز کردن باز نمی‌ایستد: دد یکی 
عنکبوتی تارمی‌تند و دردیگری سوسگی تمام شبآواز 
می‌خواند... شبها ازخر Gb‏ زکام خوابم نمی‌برد .۰ 
آری هنر که جامةٌ افتخار بر‌تنم پوشاند» عاقبت به‌چنین 
مقصدی رهنمو نم شد. اکنون دیگر وامانده و فررتوت 
واز بای افتاده‌ام وا گرم رگ زودتر به‌دادم نرسده نا بود 
می‌شوم .کار و زحمت مرا کوفته ومتلاشی وددهم خرد 
گر ده‌است ومهما نخانة م رکه انتظادم را می کشد 


در ژوئن ۱۵۵۵ به‌وازادی می‌نویسد : 


اخرین ساعات Sle‏ را م ی گذدانم — 


در بهارسال ۱۵۶۰ که وازاری به‌دیدن استاد خود رفت > 
اورا سخت ر نجور و نحیف یافت . در آن‌وقت میکل آنژ کمتر از 
خانه بیرون می‌رفت و تقریباً دیگر خواب به‌چشمش نمی‌دسید و 
درسیمایش آثارسگ logge‏ بود . ازفرط ضعف وناتوانی چنان 
حساس و زودر نج شده بودکه lay‏ ندك چیزی می گر یست. 


Ye) 


روین 92 OY‏ 
من به دیدن میکل al‏ بزد کم شتافتم . اشتاد اتتظار 
ورودم رانداشت. وفتی نگاهش ork‏ افتاد, ان ار 
خاطری به‌وی دست داد که گویی پدری‌فرز ند گم شده اش 
را باذمی با بد . دستهایش را به گردنم انداخت و در 
حالی که ازشوق می گریست» چندین بادمرا در آغوش 
کفید . 
با این همه میکل آ نژ روشنی انديشه و ذکاوت و جوش و 
خروش خو درا ازدست نداده بود. درهمین ملاقاتی که وازاری از 
oF‏ سخن می گوید» میکل آنژ مدتی با او در Bak‏ مسایل هنری 
صحبت می‌دارد و در این زمینه ba‏ گرد حود نصایح سودمندی 
می‌دهد وسواده تا سن ببرمشاأیعتش می کند ۰ 
یکی از روزهای اوت ۱۵2۱ که استاد سه‌ساعت متوالی» 
co) ok ۳‏ به کار نقاشی پرداخته بوده ۶ ous‏ تشنجی به‌وی 
cus‏ داد و پرزمین افتاد . آنتو نیو خدمتگزارش او دا saw‏ 
cab‏ .کاوالیودی» با ندینی و کالکانیی سراسیمه به‌با لینش شتافتند» 
کرت وقتی آ نهادسید ند که میکل 331 به خود آمده بود, علی‌دغم‌این 
اعلام خطر » چندروز بعدبازهم او پر اسب نشست و به‌ساغ نقاشیهای 
«پورتاپیا» رفت . 
این پیررمرد لجوج و سررسخت به هیچ عنوان نمی‌پذیرقت 
که ازاو پرستاری‌کنند. دوستا نش ازاینکه lool‏ تنها وحیاتش را 
درمخاطره می‌د ید ند 3 از ol‏ گذشته مشاهده هی سرد فك که 
lol Kies‏ در مواظبت ازاو اهمال می‌ورزند » سخت در 
تشویش واضطراب بودند. 
oJ‏ ناردو » Sola‏ استاد , نیز Gaia‏ قبل ازحادثهً فوق » 


Yer 


ز ندگی میکل نز 

وقتی می‌خواست Gly‏ پرستاری عم‌خود uly pou‏ چنان مورد 
طعن و ناسزای شدید او قرار گرفته بود که دیگر درخود یارای 
al‏ نمی‌دید» clot‏ مقو له بامیکل آ نژ صحبت کند . gull‏ حال 
درژوئيةٌ ۱۵۶۳۲ Jose‏ دا نیل‌دوو I‏ از میکل آ نز تقاضا کرد» 
اجازه دهد اورا دررم زیارت کند و برای دفع هر گونه سوء‌ظنی 
در روح بد گمان هنرمند اطمیثان می‌دهد که‌کارش رو به‌راه‌است 
و از مال Lio‏ به هيچ‌جیز نیازی ندارد ۰ پیرمرد آزار دوست به 
وسیلةٌ دا نیل‌دوو لت به‌او پاسخ Gale Tl sols‏ است؛ من بسیاد 
خوشوقتم وبنا براین Sul‏ ثروتی راکه پرایم wil‏ است به‌فقر | 
ومستمندان خواهم بخشید . 

ch‏ ماه cae‏ لیوناردو که از Cal‏ پاسخ چندان خوشش 
oul‏ بود» دو باره تقاضایش را ol Se‏ گرد ه شا خوشت 
خاطرش از سلامت هنرمند و نیر از کسانی که دورو برش را 
گرفته‌اند» سخت نگران «aul‏ این ob‏ میکل آ نژ در جواب 6 
Lb‏ خشم آ لودی به او نوشت . نبروی شگفت‌انکیز زندگی این 
مرد هشتادوهشت ساله. که بیش ازشش ole‏ به مر کش نما نده‌بود. 
به خوبی دراین نامه به‌چشم می‌خورد: 


من از نامه‌ات فهمیدم که توهم سخنان حسودان رذل و 
بی آزدمی را که چون نمی توانند دستبردی به دادایی 
من بز نند ومرا در راه ی که می‌خو اهند سوق دهند 6 
مشئی درو غ ویاوه cols‏ می نو بسند » اعتمادکرده‌ای. 
اینان مردمی پست و بدطینتند وتو به قدری احمقی که 
سخنانی راکهآنها در کار خانة دروغپردازی خود نسبت 
به‌کارهای من ساخته‌اند» sab‏ داشته‌ای. بهاینها اعتماد 
yer‏ 


—— 
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مکن» اینها مرردمی هستنه که جزاندوه و کسالت‌چیزی 
& همراه ندار ند کارشان حسد ورزیدن‌است و به‌رذالت 
و نامرردمی روز گار می کفیا نزن , نوشته بودی که من 
از دست خدمتگزارانم دنج می‌برم؛ ولی به‌تومی گویم 
که رفتار اشخاصی که درخانهٌ من‌هستند» به‌طوریاست 
af‏ هبخ هد JSF‏ فراغ‌بال و آسایش خاطر ز ند گی 
می‌کنم و کاملا Tey‏ نها اعتماد واطمینان pols‏ بنا پر این 
& فکر خودت Fl‏ واز کارهای من تشویش به خود 
راه sods‏ زیرا من ک ود نیستم ودرصورت لزوم می- 
توانم از خودم دفاع کنم . لتق sigs‏ است به کار خودت 

بردازی!»۱ 


نه تنها oJ‏ ناردو» cls Sh‏ ایتا لیا ازسی پوشت مرا ین 
is‏ مندا ندیشناك ونگران بودند. به‌ویژه دول توسکان و پاپ‌از آن 
می تر سید ند که فرصت‌طلبان درغوغای یس ازمر SF‏ او.طرحها و 
نقشه‌های ابنیهٌ سن‌لوران وسن‌پیررابه تاراج بر ند.درسال۳ ۱۵۶ 
al‏ پیشنهاد وازاری دوه « کوسم » به سقیر خود آوراردو - 
سر یستوری gels Averardo Serristori‏ ریت داد که‌پنها نی 
با پاپ وارد مذا کره شوده تااو» نظر & ضعف جسمی میکل 331 + 
دستوردهد خدمتگزاران هنرمند و کسانی راکه به‌منز لش دفت و 
wl‏ می کنند 1 Leds‏ تحت مراقبت قرار دهند و بلافاصله پس‌از 
مر گی او از تمام pus dts‏ اعم از نما شیها» کار تنها » کاغذها PACES)‏ 
صورت بردار ند ومواظب باشند که » در نخستین هر ج و مرح و 
بینظمی » حیزی از خانه‌اش بیرون برده نشود . در این باره 

| نامه میکل آنژ به‌لیوناردو (۲۱ اوت ۱۵۶۳) 

yer 


ز ندگی میکل ۲ نز 

اقداماتی به عمل ial‏ والبته سعی کافی به کار رفت» که at Kos‏ 
ازاین تصمیمات مطلع نشود. 

این احتباطات بیفاید» نبود» زیرا dled‏ | خر dis ie yet‏ 
| می‌دسید. 

تادیخ آخرین نامه‌ای که میکل | نز به‌دست خودش نوشته» 
(ORR les yy‏ است. آزاق‌ شبات & oy‏ او fees lo‏ 
خودش چیزی نمی‌نوشت» بلکه نامه‌عا دا تقریر وسپس 25 OE‏ 
راامسا می‌کرد. دانیل debs Joao‏ نامه‌نکاری‌استاد دا به‌عهده 
داشت . 

يك لحثله ازکار کردن نمی آسود. دوز ۱۲ فودیه۴ ۱۵۶ 
تمام مدت روز دراه استاده » صرف کار کردن‌روی مجسمهُ«بی یتا» 
نمود . روز ۱۴ فور به تب‌کرد. تیپر یو کالکا نیی که از بیماری او 
مطلم شده بود ‘ شتابان حود lo‏ به منزل استاد رسانید» ولی‌اورا 
در خانه ساقت ‏ میکل 1 با جود Sa‏ باران می آمد ‘ برای 
گردش باپای پیاده به صحرا| رفته بود . در مراجعت کالکانیی 
به‌او گفت: «بیرون دفتن Ld‏ آن‌مم‌درچنین هوایی» کار صحیح و 
عاقلانه‌ای نبوده است.» Fine‏ درجواب گفت: 

> چه می گویید؟ من مریض هستم وهیج‌جا نمی‌توانم آرام 
۳ 

لحن گفتاد وطرز شاج ور نگ جهرء میکل آ 3 لکا نیی‌را 
متوحش ساخت وهما Lod‏ در نامه‌ای به‌لیو ناردو نوشت:« لحطة] خر 
عمر استاد شاید Jim‏ فرا نرسیده باشد؛ Je‏ من از آن می‌ترسم 
که زیادهم دور نبأشد.۱ 


ab.‏ تیبی‌ی و کالکانیی Tiberio Calcagni‏ «لیوناردو. 
۴ فوریه ۱۵۶۴ 


۳۰۰۵ 
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در همین دوز » میکل BT‏ به دنبال دانیل دوو لتر کس 
فرستاه SAG igs locale Al Raps Sth) > stale‏ 
دا نیل > Ob‏ را 4 اطلاع پزشك فدر یکو دو ناتی Ja ley‏ و اورا 
به بالین میکل آنز دعوت نمود و در ۱۵ فودیه by‏ به تقاضای 
میکل آ نژ clack‏ به لیو ناردو نوشت و به او خبرداد که می‌تواند 
از استاد دیدن کند «و لی Wb‏ احتیاط کند» زیرا داه‌ها خطر ناگ 

است»۱ و اضافه می Li‏ ید 


کمی بعد ازساعت هشت coy‏ که من ازاو خداحافظی 
کردم: براستعدادها و نیروهای روانی‌خود تسلط کافی 
دارد وهوش و حواسش Web‏ به‌جاست » ولی بیحسی و 
کرخی مفرط lol‏ ازیای در آورده cul‏ . بعدازظهر 
امروز » بین ساعت سه وحهاد به قدری ناراحت شده 


| 


بوده Dole 4s aS‏ معمول که le war‏ وقتی هوا خوب 
بود» به گردش می‌رفت» تصمیم گرفت بااسب از منزل 
خارج شود ولی‌به علت سردی هوا و دودان سر و 
ناتوانی پاهایش» از این تصمیم مرگ کت وا کین 
روی ستدلی نزديك Goldy‏ نهست: زیرا نعستن کناد 


. را بر خوابیدن در بستر تر جیح می‌دهد‎ Sole 


در تمام cal‏ مدت کاوا لیوری » دوست باوفای میکل BT‏ 
بربالینش بود و لحظه‌ای از Gols‏ و مراقبت استاد خود 
قرو گذاد میم ‘hy oS‏ 

ld‏ دو Say‏ قبل goad ole cel‏ بش استی‌اس 

۱ نامه دانیل دو Salo‏ بمواذاری (۱۷ مارس ۱۵۶۴) 

yey 
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کند وسپس درحضوردوستان و خویشاو ندا نش»درحالی که برقوای 
روحی خود احاطهة کامل داشت » وصیت نامه‌اش دا تقریر کرد : 
«جانش را به خدا وتنش دا به زمین بخشید» وتقاضا نمود که 
مرده‌اش دا درسرزمین فلورانس عزیزش AGT Sole Sea‏ 
« ازمیان این‌طوفان وحشتزای زند گی به دیاری که آدامشی ۳ 
wads‏ دارد » رهسیار شد. 

یکی ازجمعه‌های فوریه » ساعت پنج عصر بودا. روشنایی 
روز» «آخرین دوز Said‏ و نخستین روز آسایش جاویدان‌او»؛ 
درافق خللمرت 3,8 هی زقت» 

میکل آنز hae‏ داحت نهاد و به غایت آرزوهایش 
تا یل raul‏ جه » منتهای آمالش ابرم بود که بای از sls‏ 5 زمان 
بیرون گذارد.۲ 


1 جمعه ۱۸ فودیه ۱1۵۶۴ as‏ هنگام مرگ «al‏ تومازودی 
کاوالیوری Silos‏ دوولتر و دیوموندلتونی و دوپزشك pla‏ فدریکو- 
دوناتی‌وگراردوفیدلیسیمی و آنتونیودل فرانززبربالینش حاضربودند. - 
لیوناردو سه روز بعد بهرم آمد. 

۲ عیکل $31 دتیکی از آشعارش می‌گوید: «چه‌خوشبخت است 
روح در آنجا که دیکر زمان به‌شتاب نمی‌گذرد!» 


۳۰۷ 


ck |‏ که شرح is!‏ سر OSES‏ درد زاگ را 4% بایان آوردم ۰ 
احساس می کنم که وسوسه‌ای آزارم می‌دهد + من که می‌خواستم 
انسا نهایی‌را که د نج می‌بر cs‏ با یادان‌همدردشان آشناسازم واذاین 
ike,‏ خاطر اندوهگینشان را تسلیت پخشم » اکنون از خود 
می‌پرسم LT‏ به‌جای نیل بدین مقصود » رنج اینان دا بررنجشان 
sud the LT plea sas‏ من تیزمانته سیادی SN‏ نویسته GWT‏ 
دیگر » در وجود قهرمانان تنها قهرمانی نشان دهم و اندوه 
oles |S.‏ را درز ین ols‏ بیخبر ی مسئور دارم؟ 

- نه! حقیقّت! من‌به دوستا نم وعده نداده‌ام که» به‌هرقیمت» 
حتی به cad‏ درو غ See‏ باشد» آنها دا خوشبخت سازم. من 
به آ نها وعده داده‌ام که » حتی | گر به قیمت خوشبختیشان هم 
تسام شوده سفقت addon vy‏ سی‌سعش را که جانهای جافیفات 
می آفر بند» بگویم. بگذاردلهای بیخو نمان درانفاس نا گواد ولی 
IL‏ این حقیقت غرقه شوند وجانی تازه گیر ند. 

مردان بزرگی به قلل رفیعی می‌ماننده که هرچند از ok‏ 
تازیانه می خور ند ودر Glen!‏ 53 گون فرومی‌رو ند» لیکن آدمی 

۳.۸ 


Sais‏ مبکل آ نز 

بر بلندبشان بهتر وعمیقتر نس می کشد؛ پلیدیهای دل را درپا کی 
و لطافت Olas! ge‏ فرو می‌شوید وجون ابرها به‌يك‌سو رو ند خود 
دا پر نوع پشر مسلط می‌بیند. 

Gol‏ جنین بود کوه عظیمی که برفراز ایتالیای دنسانس 
Sicily: oes‏ می‌سود ومااينك نیمرخ طوفا نز les‏ 7 
در افق دوردست از برایر دید کا تیان نا پدید می‌شود. 

من هر گز ادعا نمی‌کنم Lema‏ جها نیان می‌توانندبر NB‏ 
این SM‏ زیست‌کنند. لیکن می گویم که مردم گینی ناوت ماکوفة 
درسال» به aud‏ زیارت از آ نها بالا روند . lal clei T‏ نقس سینه 
وخون ر گها یشان را تازه خواعند کرد؛ T lel‏ نها > cite‏ را 
به ابدیت نزدیکتر احساس خواهند کرد. dol IGT‏ قوی» به 
عزم پیکار روزانه, به دشت پهناور ز ندگی باز خواعندگشت . 


دومن = رولان 


Tc.‏ بیش از هر Hotel‏ با هنر خود وحدت 


داشت . pty‏ ذ ند گینامه‌اش دا « واسادی » و. 


« کو ندبوی » که دو تن از poles‏ انش How‏ گرد 
آوردهاند . از oT‏ گذشته تامه‌هایی که so‏ فاصله 
سالهای ۱۴۵۶ تا ۱۵۶۳ به خویشان و دونتان و 
نز دیکان نوشته CPU Tout‏ بسیار از ز ندتی‌وی 
به دست داده است . دومن دولان دد ۱۸۸۹ به دم 
رفت و دو سال دا در مددسه باستانشناسی این-شهر 


 . رولان به‌مکاشفات بز رگ‎ Soy اند. دراتالا‎ Ge 


